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  پیشگفتار
  االله الرحمن الرحیم بسم
البلاغه بعد از قرآن و سخنان نبوى، گنجینه ى بزرگ علمى و دینى است  نهج

و نیز دریایى است سرشار از معارف و علوم الهى، و هرکس قصد سـفر در ایـن   
اید با حقایق متعالى آشنا گردیده و هرچه در آن غـور و تعمـق   دریاى بیکران نم

ارزشمندى دسـت   ریدهاىمى کند و به اعماق آن شنا مى کند، به در یتیم و مروا
  .مى یابد که هرگز حاضر نیست آن را با هیچ قیمتى از دست دهد

جاى تاسف است که این ره بیکران مسافرى بس انـدك را بـا خـود بـه      ولى
آن هم مقطعى و گذرا که گاهى جست و گریخته و به طـور تصـادفى   همراه دارد 

به این مسیر قدم گذارده با لختى تامل و نظر در آن به حقیقت هاى گرانسنگى و 
در آن توقـف   ناصل مى گردد و به مواضع و میادینى برخورد مى کند که ناگهـا 

نموده و از خرمن معرفـت خوشـه اى مـى چینـد و آنگـاه بـا شـوق و رغبـت         
زایدالوصفى به راه خود ادامه مى دهد تا دانـه هـا و خوشـه هـاى فزونتـرى از      

و جالب این است که وقتى انسان بـا دنیـاى   . مبادى معارف الهى دستگیر او شود
نهج البلاغه آشنا مى گردد در تکاپوى این معناست که از همه ى میادین و نقطـه  

ى باطنى و روحى خـود  هاى رفیع آن معرفتى حاصل کند و بدین صورت نیازها
البته بودند صاحب نظران عارف و متعهـدى کـه برخـى از قلـه     . را سیراب نماید

هاى رفیع این کتاب ارزشمند را فتح کرده اند و در این راستا آثـار ذى قیمـت و   
گرانمایه اى را از خود به یادگار گذارده اند و اکنـون نیـز برخـى از محققـان و     

قایق و معارف بلند این کتاب بزرگ را تبیین نمایند صاحبان قلم در تلاشند تا ح
  .و در آینده نیز به خواست خداوند افرادى تداوم بخش این راه خواهند بود
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پیداست ویژگى چند بعدى بودن نهج البلاغه باعـث بحـث و کنکـاش     ناگفته
فوق العاده دانشمندان در ابعاد مختلف آن گردیده است بدین جهت است که ایـن  

  .ب اخ القرآن به خود گرفته استکتاب لق
از امتیازات برجسته سخنان امیرالمومنین که به نام نهج البلاغه امروز در  آرى

دست ما است این است که محدود به زمینه ى خاصـى نیسـت، علـى بـه تعبیـر      
خودش تنها در یک میدان اسب نتاخته است، در میدان هاى گوناگون که احیانـا  

نهـج البلاغـه   . ت تکاور بیان را به جولان آورده اسـت بعضى با بعضى متضاد اس
ایـن کـه   . شاهکار است اما نه تنها در یک زمینه، بلکه در زمینه هـاى گونـاگون  

سخن شاهکار باشد ولى در یک زمینه البته زیاد نیست و انگشـت شـمار اسـت    
اینکه در زمینه هاى گوناگون باشد ولى در حـد معمـولى   . ولى به هر حال هست

شاهکار باشد و در عین حال محـدود   نهکار، فراوان است، ولى اینکه سخنه شا
سـیرى در نهـج البلاغـه،    [به زمینه خاصى نباشد از مختصات نهج البلاغه اسـت  

و این خود نشانگر این معناست که سخن على به یک نقطه .] استاد شهید مطهرى
 ـ  ا در یـک  ى خاص متمرکز نیست و اصولا نمى توان مجموع سـخنان او را تنه

على خود داراى روحیه ى بس والا و گسـترده اى   هجهت خلاصه نمود، چه آنک
  .بود که بر همه ى عوالم احاطه داشت و در همه جا حاضر بود

راستى چند بعدى بودن سخن على اعجاب بشـر را برانگیخـت و همـه را     به
ى مبهوت خویش ساخت، چه قدما و چه متاخرین، به گونه اى که آنهـا را یـارا  

مقایسه با سخنان دیگران نبود و همواره سخن على را بعد از وحى و قرآن عمیق 
در آثـار و   خـود ترین و جامع ترین سخنان دانسته اند و کرارا بـر ایـن اعتقـاد    

نوشته هاى خویش اصرار ورزیده اند و این خود بر اهمیت و اعجاز ایـن کتـاب   
نیاى دیگرى اسـت و تـاکنون   بدین ترتیب دنیاى نهج البلاغه، د. صحه مى گذارد
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کسى ادعا نکرده و نمى تواند ادعا کند که همه ى میادین و نقاط آن را فتح کرده 
باشد، چرا که فعالیت هاى گروهى و بعضا به طور انفرادى آن هم با غور و تعمق 
در جمله، جمله ى سخنان آن حضرت به همـراه تـلاش و جـدیتهاى چشـمگیر     

ه اى از این اقیانوس عظیم و دسـتیابى اطلاعـاتى   شبانه روزى ، شاید درك گوش
هر چند ناقص و دست و پا شکسته، بـراى انسـان ممکـن سـازد ولـى درك و      

که حاوى بسیارى از اسرار و رموزات اسـت،   کتابشناسایى همه ى مطالب این 
و البته هر کار تحقیقى که در اطراف کتاب قـیم نهـج   . چندان سهل و آسان نیست

ى پذیرد قدم ارزنده اى است براى نیـل بـه ایـن مقصـود، و در     البلاغه صورت م
هموار ساختن راه وصول به قله رفیع آن کمک شایانى مى نماید، بنابراین احاطه 

جز تعداد انگشـت شـمار از عهـده ى    السلام  علیهمجموع سخنان على  اسراربه 
  .دیگران خارج است

حثهـاى نهـج البلاغـه    هر تربیت یکى از مهمتـرین و اعجـاب انگیزتـرین ب    به
مربوط به الهیات است که به طور معجزه آسا با شیرین ترین بیان و در عین حال 
کاملا مستدل و مبرهن مطرح گردیده است و اساسا نخستین فردى کـه در میـان   
امت اسلامى در مسائل فلسفه ى الهى اقامه ى برهان نموده، امیرمومنان اسـت و  

دانشمندان و پژوهشگران این فن برترى روشـن و  از این رهگذر او را بر همه ى 
حقوقى مسلم است زیرا او بود که باب استدلال و اقامه ى برهـان را در مسـائل   

  .فلسفه ى الهى گشود
بر اینکه پیشینیان از اقامه ى این براهین در زمینـه ى فلسـفه ى الهـى     افزون

ته ى بى توجهى مانـد  غافل بودند، پس از امیرمومنان نیز قرنها این براهین در بو
تا در این اواخر گروهى از پیشروان دانش و مغزهاى متفکر فلسفه به کشف ایـن  

  .شدند قمعارف نهفته در سخنان پیشواى پرهیزگاران موف
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نخستین کسـى اسـت کـه واژه هـاى     السلام  علیهاز این، حضرت على  گذشته
اژه ها بـر اسـاس   در حالى که این و. عربى را در طرح مباحث فلسفى به کار برد

معانى اولیه و استعمالهاى رایج خود براى بیان مقاصد فلسفى وافى نبـود و نیـاز   
داشـت کـه    متداولـه مبرمى به تجریـد آنهـا از معـانى اولیـه و مـوارد اسـتعمال       

امیرمومنان آو واژه ها را با نوعى تجرید از ریشه ى اصلى خـود بـه کـار بـرده     
  . ]"ره"لامه طباطبایى ك، على و فلسفه الهى، ع. ر. [است

امیرمومنان بحثهاى تعقلى و فلسفى را به نقطه ى اوج رسانیده است بـه   آرى
طورى که احدى را نمى توان با او در این جهت همچون سـایر جهـات مقایسـه    
نمود، بلکه تحقیقا او مبدع غالب مسائل عمیق فلسفى است که پیش از او سـابقه  

پیچیده ى عقلى  هیمفلسفى بوده اند در مفا اى نداشت و کسانى که داراى مشرب
از بیانات آن حضرت بهره مى برده اند و البته این خود سبب و انگیزه اى شد بـر  
اینکه شیعیان آن حضرت، در طرح بسیارى از مباحث از جمله مبحـث توحیـد،   
شیوه ى تعقلى و فلسفى را پیشه خود سازند و رفته رفته به این سـمت گـرایش   

باعث شود که گروه شیعه بر سایر فرق و  مینسابقه اى پیدا کنند و هعمیق و بى 
گروههاى اسلامى، از یک امتیاز و برترى زایدالوصفى برخوردار گردند و بـدین  

  .طریق توانسته ان با عقل و فکر نیرومند خویش معارف شیعى را بالاتر ببرند
بهترین وسـیله   از این، دقت و تامل در مباحث عقلى نهج البلاغه خود گذشته

در تبیین و تفسیر مطالب تعقلى قرآن مجید است و در حقیقت مـى تـوان بـر آن    
بود که اگر نهج البلاغه و کلام عمیق و پرمحتواى آن حضرت مربوط بـه الهیـات   

همیشه مجهـول و   اىنبود، مسائل توحیدى و همه ى مطالب عقلى قرآن کریم بر
ود نسبت به مفاهیم فلسفى قرآن تفسیر بدون تفسیر باقى مى ماند و کسى قادر نب

  .واقعى را ارائه کند
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لذا از این رهگذر به وضوح مى توان رابطه ى نهج البلاغه با قرآن مجید را  و
کشف نمود که بین این دو ارتباط مستقیم و ناگسستنى برقرار است و در حقیقت 

ندان اسلامى نهج البلاغه کتاب تفسیرى است بر قرآن کریم که بسیارى از اندیشم
قرآنى مصون نگاهداشته  عاترا از اظهارنظرهاى ناصواب درباره ى غالب موضو

  .است
در میان یـاران پیـامبر   : اعتقادى راسخ و فریادى بلند و رسا مى توان گفت با
که تعداد آنها آن طور که در کتب رجال و تـراجم نقـل شـده بـه دوازده       ﷑

د و امت اسلامى در گردآورى و نگهدارى اخبار مربوط به رفتار هزار نفر مى رس
ننموده اند، به جز یک نفر، آرى فقط یک نفر،  ریغو گفتار آنها از هیچ کوششى د

است که معـارف   ﷒و آن پیشواى پرهیزگاران و امیرمومنان على بن ابى طالب 
الهى را دچار حیرت و  الهى از سخنان گوهربار او همى جوشد و شیفتگان فلسفه

  .شگفت مى نماید
والاى امیرمومنان شاهباز اندیشه بشرى را به پرواز آورده، تا قلـه ى   سخنان

رفیع معارف حقه بالا مى بـرد و هنگـامى کـه بالهـاى نیرومنـد اندیشـه بشـرى        
فروماند، او به تنهایى اعماق آسمان معارف را مى شکافد و بالا مى رود و دیگر 

علـى و  . [نمى پرورانـد  دلاو نمى رسد و اندیشه همراهى او را در کسى به گرد 
  .]على اکبر مهدى پور: ، ترجمه"ره"فلسفه الهى، علامه طباطبایى 

که او از قدرت الهى برخـوردار اسـت و در کلامـش نشـانه اى از علـم       چرا
و لـذا کـلام او   . خدایى است و بوى سخن نبوى در سخنان او استشمام مى گردد

بدین جهت اسـت  . ون خود او نمى توان با دیگران مورد مقایسه قرار دادرا همچ
عبـده مفتـى    حمدکه نهج البلاغه این گنجینه ى بزرگ الهى، افرادى چون شیخ م

اسبق مصر را شیفته ى خود مى سـازد و او را از بیگـانگى نجـات مـى دهـد و      
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لبلاغه بعد از قرآن سرانجام وى را وادار مى سازد که بر این اعتقاد باشد که نهج ا
و سخنان نبوى، عمیق ترین و در عین حال جامع ترین کتاب است و هیچ کتابى 

  .همردیف او نیست
هر ترتیب سخنان امیرمومنان در نهـج البلاغـه سرشـار از مطالـب دقیقـى       به

فلسفى و مسائل عمیق معارف الهى است، بیان حق مطلب مستلزم تلاش وسیع و 
این حقیر به خاطر کثرت مشـاغل و قلـت بضـاعت     جد و جهد گسترده است و

علمى از سویى و انگیزه بسندگى بر اختصار مباحـث از سـوى دیگـر، فرصـت     
استیفاء همه مباحث مربوط به صفات خداوند در کتـابى چـون نهـج البلاغـه را     
نیافت و بر این حقیقت سخت مذعن و معترف است و در این خصوص هیچگونه 

و قطعا مجموع سخنان و یا دیدگاه امیرمومنان را پیرامون  ادعایى نداشته و ندارد
ننموده است بلکـه   نصفات جمال و جلال ذات احدیت از لحاظ کمى و کیفى بیا

تنها گامى در این راستا برداشته تا محققان و دانشمندان متعهد با کاوش و تحقیق 
حق مطلب را بیشتر این بحث را چونان سایر مباحث نهج البلاغه تعقیب نموده و 

در خاتمه از خداى سبحان استدعا دارم که فکر و قلم مـرا  . انشاءاالله. اداء نمایند
فرماید و از کلیه حضرات اهل علم و دانش پژوهان تقاضا  ظاز خطا و لغزش حف

  .دارم نواقض را به قلم لطف اصلاح فرمایند
ه را از است این مختصر مورد قبول ذات اقدس حق قرار گرفته و نگارند امید

  .شفاعت پیشواى پرهیزگاران بهره مند فرماید
  ى علمیه قم حوزه

  مختارى مازندرانى محمدحسین
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  حق تعالى صفات
  

  ثبوتى و سلبى صفات
  :حق تعالى به تقسیم اولى بر دو قسم است صفات

  صفات ثبوتیه یا صفات جمال -1
  صفات سلبیه یا صفات جلال -2

  :حقیقى نیز بر دو قسم است اول یا حقیقى است و یا اضافى، قسم
صفات حقیقى محض که نه عین اضافه به غیر موصوف است و نه لازمه : الف

  .ى آن مى باشد
علم، حیات، واجب که عین ذات حق تعالى اسـت و بـین ایـن صـفات      مانند

صرفا تغایر مفهومى است وگرنه از نظر مصداق اتحاد بلکـه میـان آنهـا عینیـت     
  .است
که عین اضافه نبوده ولى چنـین اضـافه اى را لازم    صفات حقیقى مضاف: ب

  .داشته باشد
  .خالقیت و رازقیت مانند
صفات ثبوتى اضافى نظیر عالم بودن و قادر بودن که عالمیت صرف نسبت  اما

بین عالم و معلوم است و قادریت همان نسبت بین قدرت و مقدور است و بدیهى 
ه است و بى آن موجودیت نمى است وجود نسبت و اضافه معلول دو سوى اضاف

  .باشد
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  ذات و فعل صفات
  صفات ذات: الف
  صفات فعل: ب

ذات، صفاتى است که ذات اقدس با قطـع نظـر از مخلوقـات آنهـا را      صفات
که ... داراست و پیوسته با آنها همراه مى باشد مانند صفت قدرت، علم، حیات و

یا چیز دیگر ندارد، بـراى  اتصاف خداى متعال به این نوع صفات، نیازى به فعل 
کـارى از جانـب او    همثال خدا قادر و توانا است چه فعلى از او صادر شود، چ ـ

  .انجام نگیرد
آن سلسله صفاتى که مربوط به مقام ذات بوده و او پیوسـته بـا آنهـا     بنابراین

همراه است و سلب آن از ذات اقدسش محال مى باشد و در عین حال با صرف 
آفریده هاى خداوندى مد نظر قرار مى گیـرد، صـفات ذات مـى    نظر از افعال و 

  .نامند
فعل، آن رشته از صفاتى است کـه بـه مقتضـاى فعلـش بـر ذات وى       صفات

ر دمتصف مى گردد به گونه اى که هرگاه افعال و امورى از او صادر نمى شود قا
  .نبودیم حق تعالى را با چنین اوصافى، توصیف نماییم

رازقیت، که با در نظـر گـرفتن فعـل آفریـدن و روزى      صفت خالقیت و مانند
اقدس اله را به این صفات متصف مى نماییم و در حقیقت هر یـک از   تدادن ذا

این صفات منتزع از فعل خداوند است براى مثال، اتصاف صـفت رازق، خـالق،   
حکمـت   وعادل و حکیم بر خداوند هر کدام به ترتیب از رزق، خلقت، عـدالت  

یده است، از آنجا که حق تعالى منشاء و مبداء این صـفات اسـت بـه    انتزاع گرد
  .حسب صدور این افعال، لذا به این نوع صفات، صفات فعل اطلاق مى گردد
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  :علامه طباطبایى درباره ى صفات فعلى خداوند مى فرمایند مرحوم
نیست که سرتاسر جهان و اجزاى وى، و حوادث گونـاگونى کـه در    تردیدى

پیوندد از جهت وجود و هستى، نسبتى به حـق داشـته و فعـل و     وى بوقوع مى
افاضه ى او هستند و به واسطه ى قیاس و نسـبتهاى گونـاگون کـه در میانشـان     

و  یـر تحقق پیدا مى کند، مصداق پاره اى از صفات، مانند رحمـت و نعمـت و خ  
  .ندنفع و رزق و عزت و غنى و شرافت و غیر آنها و همچنین متقابل آنها مى باش

از این روى، موجودات جهان، رحمتى هستند منسـوب بـه حـق و نعمتـى      و
و لازم لاینفک آن ... هستند منسوب به حق، یا رزقى منسوب به حق و همچنین

این است که خداوند رحیم است و منعم است و همچنین یعنى متصف به صـفاتى  
  .است که از مقام فعل منتزع مى باشند

ت از مقام ذات پایین تر بوده و مرتبه و مـوطن  چیزى که هست این صفا ولى
  آنها، همان مرتبه ى فعل مى باشد

و مشیت و جود و کرم و انعام و احسان حق مثلا همان موجود خارجى  اراده
و  است که با ایجاد حق به وجود آمده اسـت و مریـد و جـواد و کـریم و مـنعم     

ا به وجود آورده و محسن بودن ذات اقدس حق، همان است که موجود نامبرده ر
مـا   گرچهایجاد کرده است و ایجاد حق، جز وجود خارجى چیز دیگرى نیست ا

  :به منظور مراعات ترتیب عقلى مى گوئیم
وجود فلان چیز را خواسته، پس ایجادش کرد و چون خدا خواسته بود،  خدا

آرى نظر به اینکه موجودات امکانیه، با وجودهاى گوناگون و . چنین و چنان شد
صفتهاى وجودى رنگارنگى که دارند کاشف از کمالات ذاتى حقند، و یـک نحـو   

  .ثبوتى بحسب ریشه ى اصلى خود، در مقام ذات دارند
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صفات فعلیه نیز، که از آن وجودات منتزعند یک نحو ثبـوتى بـه حسـب     این
ریشه ى اصلى، در مقام ذات دارند یعنى حقیقتى که منشاء پیدایش فعلى اسـت،  

  .ت مى باشددر مقام ذا
و از این جا باید متنبه شد به اینکه، همه ى این افعال با اختلافات زیـادى   -

که دارند، به حسب حقیقت به یک فعل عام برمى گردند و آن ایجـاد و آفـرینش   
است چنانکه کمالات ذاتى حق که منشاء پیدایش آنها هستند نظر باطلاق ذاتـى  

و اخـتلاف و تغیـرى در وى راه    به یک واقعیت و حقیقت که هیچگونـه کثـرت  
  .ندارد، برمى گردند

ثبوتى عین ذات که صفات ذات نامیده مى شوند از نظر مفهوم متغـایر   صفات
ولى از جهت مصداق و به عبارت دیگر از نظر وجـود خـارجى عـین یکـدیگر     
هستند، بنابراین تنها تفاوتى که بین اوصاف و نیز میان اوصاف و خود ذات است 

  .است نه در حقیقت و مصداقدر مفهوم 
ثبوتى خارج از ذات که صفات فعلى حق تعـالى نامیـده مـى شـوند،      صفات

بازگشت همه ى آنها به یک وصف اضافى است که همان قیومیت واجب تعـالى  
است برمى گردد یعنى  تاست و قیومیت واجب هم به قدرت واجب که وصف ذا

حق است و قیومیـت حـق    فعلى اضافى، قیومیت تاصل و ریشه ى تمامى صفا
  .اش قدرت حق است که قدرت عین ذات حق تعالى است یشهتعالى ر
هر یک از صفات سلبى در حقیقت سلب یک نقص از واجب تعـالى مـى    در

شود و چون تمام نقص ها ناشى از امکان است پس بازگشت تمام صفات سلبى 
ست پس به سلب امکان است و بازگشت سلب امکان به شدت و وجوب وجود ا

امکان مسلوب است و لازمه ى سلب امکان، سلب کلیه نقایص اسـت در نتیجـه   
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سلبیه که صفات تقدیس و جلال نام دارند بـه سـلب امکـان برمـى      صفاتتمام 
  .گردد

  :دیگر سخن به
: از صفات خداوند که صـفات ثبـوتى، اضـافى و نسـبى اسـت ماننـد       بعضى

ر حقیقت به یـک صـفت حقیقـى    خالقیت و رازقیت و تقدم و علیت خدا، اینها د
صفت [برمى گردند که عبارت از قیم بودن خدا نسبت به همه ى موجودات است 
به  ودقیومیت براى خدا عبارت از این است که هر چیز به خدا برپاست و خدا خ

. خدا از همه بـى نیـاز اسـت ولـى همـه بـه او نیازمندنـد       . خویشتن پایداراست
لق است و در عین حال همه، در هر حال و هر موجودى کامل، بى انتها، غنى مط

و ایـن  .] مقامى که باشند به فیض و لطف او نیازمندند و به اراده او برپـا هسـتند  
 "...خالقیت و رازقیـت و  ندمان"قیومیت، صفت واحدى است که صفات متعددى 

علامـه  . از آن انتزاع مى شوند و این انتزاع به عنوان آثار و لحاظ تناسبها اسـت 
  :در این باره مى فرمایند "ره"اطبایى طب

نیست که واجب بالذات داراى صفات فعلى است که در اضافه با غیر او  شکى
تحقق دارد مانند خالق، رازق، بخشنده، آموزنده، مهربان و امثال اینگونه صـفات  

نهایـه  . [که تعداد آنها بسیار است و صفت قیوم همـه ى آنهـا را دربرمـى گیـرد    
  .]253الحکمه ص 

صفات سلبیه خداوند که آنها را از صفات جلال نیز مـى نامنـد بازگشـت     اما
همه ى آنها به سلب یک موضوع است یعنى صفات سلبیه همـان سـلب امکـان    

که خدا ممکن الوجود نبود یعنى او را داراى جسم، کیفیـت، حرکـت،    است وقتی
 فـى ز طرنیست بلکه از هـر نقصـى منـزه اسـت، ا    ... سکون، سنگینى و سبکى و

ممکن الوجود نبودن خدا در حقیقت همـان واجـب الوجـود بـودن خداسـت و      
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واجب الوجود بودن خدا هم از صفات ثبوتیه کمالیه است، بنابراین صفات سلبیه 
به صفات ثبوتیه برمى گردند ، خداونـد از جمیـع جهـات یگانـه اسـت در ذات      

یکتـاى   اىت برمقدسش هیچگونه تعدد و کثرت نیست، معلوم است که در حقیق
  .بى نیاز، ترکیبى نیست

صفات ثبوتیه خداوند به صـفات  : شگفت است قول کسانى که مى گویند بسى
سلبییه ى او برمى گردد، از آنجا که قائلین این قول معناى صفات خدا عین ذات 
اوست را نفهمیده اند لذا، اینگونه پنداشته اند که باید همه ى صفات ثبوتیه را بـه  

یگانگى ذات خدا و عـدم   وو نفى معنا کنیم تا اطمینان به وحدت صورت سلب 
تعدد و کثرت او حاصل شود ولى غافل از اینکـه ایـن قـول نتیجـه ى مطلـوبى      

اقـدس حـق را   ت نخواهد داشت زیرا در این صورت لازمه اش این است که ذا 
که عین وجود و محض وجودى است و منزه از هر نقص و امکـان اسـت عـین    

از لغزش پنـدارها و قلـم هـا     رارف نفى قرار دهیم خداوند انشاءاالله ما عدم و ص
ترجمـه محمـد    "ره"مسائل اعتقادى از دیدگاه تشیع اسـتاد مظفـر   . [ حفظ کند
  .]محمدى
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  ذات و صفات وحدت
دیرباز محققین و ارباب فلسفه گفته اند که صفات خـدا عـین ذات اوسـت     از

ى قائل شد، به نحوى کـه صـفات بـر ذات    میان آن دو نمى توان انفکاك و جدای
  .حق عارض شده باشد

دیگر سخن، تردیدى نیست که خداوند داراى صفاتى نظیر علیم، قـدرت و   به
  مى باشد آیا این صفات از ازل با خدا بوده یا بعدا به وجود آمده اند؟... حیات و

یـا  پس از پذیرفتن ازلیت صفات، آیا صفات خداوند زاید بر ذات او اسـت   و
که درباره ى صفات خدا بحث مى  اینکه صفات او با ذاتش متحد است؟ ما وقتی

کنیم اغلب دچار اشتباه گردیده و صفات او را با صـفات خودمـان مقایسـه مـى     
  .کنیم
... عنوان مثال هرگاه خدا را متصف مـى کنـیم بـه علـم، قـدرت، حیـات،       به

مى گوئیم موصـوف ابتـداء   ناخودآگاه آن را با صفات انسانها مقایسه مى کنیم و 
موجود بوده آنگاه صفت بر آن عارض گردیده است و شاید معناى دیگرى غیـر  

بزرگ شده  بیعتاز این به ذهن ما تبادر نکند و جهتش این است که ما در دل ط
ایم و با آن پیوسته در تماس بوده ایم لذا همواره میل داریم همـه چیـز را بـا آن    

ت وقتى که مى شنویم صفات خدا عـین ذات اوسـت   مقایسه نمائیم، و بدین جه
چون بر خلاف شناخت طبیعى ما است براى ما تازگى دارد چون تاکنون هرچـه  

خواص جسـم بـوده و داراى زمـان و     ودیده ایم و یا شنیده ایم مربوط به جسم 
مکان معینى بوده اند با این حال تصور موجودى که نه داراى جسم اسـت و نـه   

ر او مطرح است در عین حال به تمـام زمانهـا و مکانهـا احاطـه     زمان و مکان د
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مى  ﷒رو حضرت على  ر نامحدود، تقریبا دشوار است از اینظو از هر ن. دارد
  :فرماید
  .]84نهج البلاغه، خطبه ى . [تقع الاوهام له على صفه لا

منین این بیـان امیرالمـو  . و خیال بشر به هیچیک از صفات او نمى رسند وهم
بدان معنا نیست که شناخت صفات حق تعالى حتى مفاهیم آن امکان پذیر نیست 
بلکه ناظر به این معنا است که از آنجا که صفات متبادر در اذهان عمـومى بشـر،   

دارد از ایـن جهـت    آنصفات زاید بر ذات است به خاطر انس و ارتباطى که با 
بوده بلکه بـا آن عینیـت دارد   تفکیک آن با صفات حق تعالى که زاید بر ذاتش ن

کار آسانى نیست و لذا بایستى با تامل و دقت قابل توجهى در ایـن میـدان گـام    
  .برداشت تا درك صفات خداوندى به ذهن انسان نزدیک و یا میسر گردد

گاهى ما در محاورات عرفـى صـفتى را بـر یـک موجـودى      : دیگر سخن به
  :متصف مى کنیم به عنوان مثال مى گوئیم

  .گل خوشبو است نای
منتها بوى خوش غیـر  . خوشى را به عنوان صفت براى گل ذکر مى کنیم بوى

ن دو دوئیت و مغایرت وجود دارد و لذا ممکـن اسـت بـوى    آاز گل است و بین 
  .خوش آن از بین برود ولى خود گل باقى بماند

  :یا در توصیف خودمان مى گوئیم و
  .شاد هستیم ما
  .غمگین هستیم ما
و شادى که به عنوان یک صفت براى نفس تلقى مـى شـوند غیـر از    غم  این

خود نفس هستند زیرا بسا خود نفس باقى باشد ولى صفت شادى وجود نداشـته  
  .باشد
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فلاسفه ماهیات را به دو قسم تقسـیم  [نوع صفات در فلسفه به آن عرض  این
یک قسم آن جوهر است و قسم دیگر آن مربوط اسـت بـه عـرض، و    . کرده اند

ماهیتى را که براى موجود شدن محتاج به موضوع نباشد جوهر مى نامند و اگـر  
ماهیـت   سـان به عنوان مثال ماهیـت ان . نیازمند به موضوع باشد عرض مى نامند

جوهرى است و ماهیت غم، شادى که بر انسان عارض مى گردد ماهیت عرضى 
 ـ  .] تحقق پیدا نمـى کنـد   "انسان"است که بدون موضوع  ه غیـر از  مـى گوینـد ک

موضوع است و عقلا از آن قابل انفکاك است گرچه در خارج با یکدیگر تـلازم  
  .داشته باشند

ترتیب صفت به معناى عرضى آن براى خداى متعال قابل اثبات نیست،  بدین
سـبحان االله . خداى متعال بزرگتر از آن است که موضوع براى عرضى واقع شود

  .عما يصفون
صفات اجسام و آنچه که مربوط به ممکنات است که  خداى متعال به بنابراین

مستلزم حدوث و امکان و بیانگر نیاز و نقص اسـت هرگـز متصـف نمـى شـود      
  :چنانکه در قرآن مجید مى فرماید

  .چیزى همانند او نیست: كمثله � ء ل�س
  .و خداست بى نیاز :االله هو الغ� و
البته این آیات از قبیـل  . خدا آفریننده ى هر چیزى است: خالق � � ء االله

  .محکمات است و آیات متشابه قرآن نیز باید به آنها بازگردند
هر ترتیب صفات خداوند شباهتى با صفات ما ندارد چون وجودى ما فوق  به

همه ما و تمام جهان آفرینش است و نیز صفات خـدا غیـر موصـوف نیسـت و     
ن، بلکـه صـفات او   جدایى و انفکاك میان آن دو امرى است محال و غیر ممک ـ

 اعین ذات اوست یعنى ذات او همان علم و قدرت و حیات است و بین خود صف
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تیز دوئیت و دوگانگى از نظر وجود و تحقق لحاظ نمى گردد زیرا اگـر آن صـفا   
مستلزم آن است که واجب الوجـود متعـدد شـود و    . از نظر وجود متفاوت باشند

 ـ ن بـا عقیـده ى یگـانگى خداونـد     وحدت حقیقى ذات خداوند از بین برود و ای
  .منافات دارد

این صفات از نظر مفهوم و معانى با هم تفاوت دارند مثلا علم خدا غیـر   آرى
و ولى از نظـر وجـود و تحقـق    ... از قدرت است و قدرت غیر از حیات است و

  .یکى هستند
  :فارابى گوید چنانکه
رت، تمـام او حیـات   او وجود، تمام او وجوب، تمام او علم، تمام او قـد  تمام

است و این چنین نیست که قسمتى از او علـم و قسـمتى دیگـر از او قـدرت و     
: اصل عبارت معلم ثانى در کتاب فصوص چنین است. [بخشى دیگر حیات باشد

همـانطورى کـه تمـام    .] وجود کله، وجوب کله، علم کله، قدره کله، حیات کلـه 
ا است متحد بوده صفات نیز صفات حق تعالى با ذات اقدسش که موصوف با آنه

با هم در ذات و وجود متحد هستند اما در مفهوم این چنین نیست تا الفاظشان با 
حاجى سـبزوارى  . [یکدیگر به صورت مترادف درآید که اساسا امر باطلى است

  :مى گوید "ره"
  
  اتحدت فى الذات لا مفهوما و

  المقدور و المعلوما ککونک
  المقدور و المعلوما ککونک
  المقدور و المعلوما ککونک
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وقتى ما قادریت را به عنوان یکى از صفات جمالیه بر خداوند اطلاق  بنابراین
مى نماییم، عالمیت و سایر صفاتى که دلالت بر کمال ذاتى او مى نمایند نیز قابل 

  .اتصاف است
  :ى صفات خداوند به طور کلى سه نظریه وجود دارد درباره
فرقه معتبرى است از فرق اسـلامى کـه از اول قـرن    : هفرقه معتزل[معتزله  نظر

رده تا چنـد قـرن در تمـدن اسـلامى     کدوم هجرى در اواخر عهد بنى امیه ظهور 
تاثیر شدید داشته اند موسس این فرقه یکى از شاگردان حسـن بصـرى بـه نـام     

کبیـره و   ىواصل بن عطا بود که با استاد خود بر سر سرنوشـت مرتکـب معاص ـ  
فر و ایمان اختلاف نظر یافت و از او مجلس درس او کناره گرفـت  یقین حدود ک

و سپس یکى از شاگردان دیگر حسن به نام عمرو بن عبید به او پیوست و ایـن  
دو به یارى یکدیگر فرقه جدیدى را پدید آوردند به نام معتزله یا اهـل عـدل و   

  .]گفته اند زتوحید که در فارسى آنان را عدلى مذهب نی
علت تسمیه این فرقه به معتزلـه آنسـت کـه    : ر مروج الذهب گویدد مسعودى

مى گفتند مرتکب کبیره از کفار و مومنین اعتزال جست و معتزله یعنى قائلین بـه  
اعتزال صاحب کبائر معتزله در باب ایمان معتقد بودند که ایمان عبارت اسـت از  

سـق از آنجـا   لیکن فا. خصال خیر که چون در کسى جمع شد او را مومن گویند
که جامع خصال خیر نیست، مومن مطلق نیست اما کافر مطلق هم نمى باشد زیرا 
شهادت را جارى کرده است و قسمتى از اعمال خیر هم از او سـر مـى زنـد بـا     
اعتقاد به این اصل معتزله مجبور شدند تمام وقایعى را که تا آن وقـت در اسـلام   

غالب تاویلات آنان در این مسـائل بـه   و چون  ندرخ داده بود توجیه و تاویل کن
سود امویان بود برخى از خلفاى اخیر بنى امیه مثل یزید بن ولیـد و مـروان بـن    

  .محمد مذهب اعتزال را پذیرفتند
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آنکه فرق معتزله در اجراى عقاید خود با یکـدیگر اختلافـاتى داشـتند بـر      با
  :روى هم در پنج اصل با یکدیگر شریک بودند که عبارتند از

قول به المنزلته بین المنزلین و اینکه مرتکب کبیره نـه کـافر اسـت و نـه      -1
  .مومن بلکه فاسق است و فاسق از جهت فسق مستحق نار جحیم باشد

و آن اینست که صفات خداوند غیر ذات او نیسـت یعنـى   : قوله به توحید -2
بـر ذات  این صفات زاید . خداوند عالم و قادر و حى و سمیع و بصیر بذاته است

  .نیستند
قول به عدل و آن نتیجه قول به قدر است خلاصه اقوال آنان در این باب  -3

اینکه خداوند خلق را به غایت خلقت که کمال باشد سـیر مـى دهـد و بهتـرین     
چیزى را که ممکن است براى آنان مى خواهد نه ارائه شر مى کند و نـه طالـب   

بد خلق نمى کند بلکـه اراده ى   شر براى کسى است افعال مخلوق را از خوب و
انسان در انتخاب آنها آزاد و در حقیقت آدمى خالق افعال خـویش اسـت و بـه    

  .همین سبب هم مثاب به خیر و هم معاقب به شر مى باشد
قول به وعد و وعید یعنى خداونـد در وعـده و وعیـد خـود در پـاداش       -4

داونـد از وعـده خـود    آنها مى گویند خلف خ. مثوبات و کیفر کبائر صادق است
  .موجب نقص اوست

از مبانى مهم معتقدات معتزله قول به سلطه : امر به معروف و نهى از منکر -5
عقل و قدرت آن در معرفت نیک از بد هست، در موردى که شرع سـخن از آن  

  .نگفته باشد
مى گفتند از صفات و خواص هر چیز خوبى و بدى آن در نـزد عقـل    معتزله

ین تمیز خطا از صواب براى همه میسر مـى باشـد پـس مـلاك     آشکار است و ا
  .خوبى و بدى فقط امر و نهى شرعى نیست
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به حدود بیست فرقه منقسم گردیدند که بر روى هم همه شعب معتزلـه   معتزله
اسـامى فـرق مختلـف معتزلـه     . در اصول یعنى که بدانها شهرت دارنـد شـریکند  

یه، اسواریه، معمویه، بشریه، هشـامیه،  عبارتست از واصلیه، عمرویه، هذلیه، نظام
  .234سال  همرداریه، جعفر بن پیروان جعفر بن حرب الثقفى متوفى ب

اشباع جعفر بن مبشر همدانى، اسکافیه، ثمامیـه، جاخطیـه، شـمامیه،     جعفریه
معتزله معتقدند که واجب الوجود به هیچ صفتى . خیاطیه، سجعیه، چیائیه، بهشمیه

که او از هر نظر بسیط است و بساطت او اقتضاء دارد که متصف نمى گردد چه آن
 ـ صـفت، مسـتلزم نـوعى     ودناز هر گونه اتصاف به صفتى مبرى باشد زیرا دارا ب

  .تکثر است و آن از مختصات مخلوقات است
طایفه به نیابت قائل هستند یعنى بر این باورنـد کـه ذاتـش نائـب منـاب       این

اصیت علم اتقان فعل بوده که این معنا بـر  صفات مى باشد به این معنا که مثلا خ
زیـرا بـه   . ذاتش مترتب مى گردد بدون اینکه صفت علم حقیقتـا در ذات باشـد  

مقتضاى عبارت مشهور خذ الغایات و اترك المبادى اثبات صفات براى ذات بـه  
منظور بهره بردارى از خاصیت آنها است و وقتى نفس خواص در ذات بود بدون 

  .صفات، قطعا الزامى به اتصاف ذات به صفات نداریماحتیاج به وجود 
اساس طریقه اشاعره از تعلیمات جهمیه مایـه گرفـت و   : اشاعره[اشاعره  نظر

در اواخر قرن سوم و یا اوائل قرن چهارم هجرى به عنوان فرقـه اشـعرى ظهـور    
کرد و به نام مشهورترین روساى این فرقه ابوالحسن اشعرى معروف گردید، او از 

  .]لاف ابوموسى اشعرى بوداخ
  .اشعرى بر مخالفت معتزله قیام کرد و جمعى پیرو او شدند ابوالحسن

مذهب اشعرى داشت و  403مشهور قاضى ابوبکر محمد باقلانى متوفى  عالم
  .در تایید و ترویج این طریقه کوشش بسیار کرد



21 

 

بـه زد  و معتزله با هم سخت مخالف بودند و کار مخالفت این دو فرقه  اشاعره
و خورد، و انقلابات خونین کشید و مسلمانان هر ناحیه را مدت چنـد قـرن بـه    
همین زد و خورد، مشغول و سرگرم داشت، نمونه اى از این معنى واقعه خراسان 

  .456است در سال 
و معتزله در مسائل بسـیار بـا هـم اخـتلاف دارنـد کـه عمـده ى آن         اشاعره

  :اختلافات به قرار زیر است
افعال خیر از خدا مى باشد و بر اوست که هر چه شایسـته  : لى گویدمعتز -1

تر و سزاوارتر رعایت بندگان کند، اما اعمال شر مخلوق عباد و عنـان قـدرت و   
  .اراده این همه در دست انسان است

 بد و نیک همه کارها آفریده خداوند است و بنـده را بـه هـیچ   : گوید اشعرى
  .وجه اختیار نیست

ایمان را سه رکن است، اعتقاد به قلب و جنان، گفتار به زبـان ،  : گوید معتزلى
  .عمل بارکان
رکن اصلى ایمان عقیده قلبى است و گفتـار و کـردار از فـروع    : گوید اشعرى

آنست و کسى که دین را بدل بگرود مومن اسـت هرچنـد عمـل و گفتـارش بـا      
  .عقیدت یار نباشد 

همچـون علـم و قـدرت و اراده و    از ذات واجب الوجود صفات ازلیه  معتزلى
خداوند عالم است بالذات نه به صفت : سمع و بصر و جز آنها را نفى کند و گوید

علم، و قادر است نه به صفت قدرت و همچنین از دیگر صفات ازلى، اما اشعرى 
مسـئله  . الوجودنـد  بصفات ازلیه زائد بر ذات است که قائم به ذات واجه قائل ب

  .تب کلام دیده مى شود مربوط به همین مطلب استتعدد قدما که در ک
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حسـن و قـبح ذاتـى اشـیاء     : قائل است به حسن و قبح عقلى و گوید معتزلى
و عقل خود بدون معاونت شرع مى تواند حسـن و قـبح چیزهـا را ادراك    . است
اوامر و نواهى شرع تابع حسن و قبح ذاتى است نه اینکه حسن و قبح تـابع  . کند

ع باشد، و از این جهت در مـواردى کـه نـص شـرعى در دسـت      امر و نهى شار
  .نداریم عقل خود مى تواند استنباط احکام کند

خدا را هیچگاه به چشم نتـوان دیـد و اشـعرى گویـد کـه      : معتزلى گوید -5
  .خداوند در روز رستخیز به عیان دیده مى شود

نـاگون  مساله رویت اشاعره و معتزله گفتگوهاست و درین باب عقایـد گو  در
از  "ضـراریه "اظهار شده است که در جاى خو د به تفضیل نوشته اند طایفـه ى  

که انسان را وراى حواس پنجگانه حاسه ى ششم است و با ایـن  : معتزله گویند 
  .حس خدا را در قیامت مى بینیم

کسى که مرتکب گناهان کبیره مى شود نه مومن است و نه : معتزلى گوید -6
  .ت و از این معنى تعبیر کند به منزله بین المنزلینکافر، بلکه فاسق اس

کلام االله مخلوقى است حادث و اشعرى معتقد بکلام قـدیم  : معتزلى گوید -7
  .است
اعجاز قرآن مجید سبب آنست کـه مـردم را از معارضـه و    : معتزلى گوید -8

آوردن مانندش منصرف ساخت وگرنه اتیان بمثل براى فصـحاى عـرب ممکـن    
عرى قرآن را لذات معجز و آوردن مانند آن را از بشر محـال دانـد و   بودى، و اش

از  مگوید اعجاز عبارت است از فعل خارق عادت که مقرون بـه تحـدى و سـال   
  .معارضه باشد

  .معتزلى اعاده معدوم را ممتنع و اشعرى ممکن داند -9
  .معتزلى خلود در نار را معتقد و اشعرى منکر است -10
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  .را به نص داند و اشعرى به اختیار امتمعتزلى امامت  -11
معتزلى معتقد است به تقرر و ثبـوت ماهیـت پـیش از وجـود و گویـد       -12

ماهیت دارد حال عدم و پیش از آنکه موجود شود ثبوت و تقررى است و ثبوت 
  .را اعم از وجود و عدم را اعم از نفى داند

ت ثابتـه ازلـى بنـابر    معتزله علم واجب الوجود را عبارت دانند از ماهیا -13
تقرر ماهیت که جزو عقاید آنهاست و ماهیات مقرره در عقاید معتزله نظیر اعیان 

  .ثابته است در عقاید متصوفه از قبیل محى الدین و پیروان او
اشعرى گوید ایمان و طاعت به توفیق و کفر و معصیت به خذلان الهـى   -14

خذلان عبارتسـت از خلـق   است و توفیق عبارتست از خلق قدرت بر طاعت و 
  .قدرت بر معصیت

از آنچه مذکور افتاد موارد خلافیه دیگرى هم هسـت کـه بـدان مختصـر      غیر
طایفه ى اشاعره که اصحاب ابوالحسن على بن اسـماعیل اشـعرى   . بسنده گردید

منسوب به ابوموسى اشعرى است دسته اى دیگر از متکلمین اسـلامى هسـتند و   
 اته برخى از صفات متصف اسـت وانگهـى آن صـف   مى گویند ذات پاك خدا، ب

زائد بر ذات هستند و چون موصوف، واجب الوجود و قدیم است و این صـفات  
  .هم باید واجب الوجود و قدیم باشد

دیگر سخن، آنها بر این باورند که علاوه بر ذات حق، هفـت صـفت دیگـر     به
، قدرت، اراده، حیات، وجود دارد که آنها هم مانند ذات او ازلى هستند مانند علم

  .کلام، سمع و بصر
ترتیب انها در واقع به هشت وجود ازلى اعتقاد، دارند یکى ذات خـدا و   بدین

دیگر صفات هفت گانه او که گاهى از آنهـا بـه قـدماء ثمانیـه تعبیـر مـى شـود        
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همچنانکه گاهى از آن هفت صفت به معانى تعبیر مى کننـد چنانکـه در مصـراع    
  : ه استدوم بیت زیر آمد

ــه م  ــى ن ــه مرئ ــود و جســم، ن ــه مرکــب ب   حــلن
   

  شریک اسـت و معـانى، تـو غنـى دان خـالق      بى  
   

   
بدیهى است این نوع اعتقاد با وحدت و یگانگى خدا سـازگارى نـدارد زیـرا    
طبق این عقیده واجب الوجود و قدیم به ذات خدا منحصر نیست بلکه بـه جـاى   

اند بـدین ترتیـب، چنـین اعتقـادى از     یک قدیم ازلى به هشت قدیم معتقد شده 
نیز بالاتر مى باشد و این هر دو از راه اصلى توحیـد و   انعقیده به تثلیث مسیحی

  .یگانگى خدا منحرف شده اند
گروهـى کـه بـه    : کرامیـه [ [دیگرى از متکلمان اسلامى به نـام کرامیـه    گروه

الله عن ذلک علوا جوهریت باریتعالى و استقرار وى بر عرش اعتقاد دارند، تعالى ا
  .کبیرا منتهى الارب

الموارد مى نویسد کرامیه گروهى هستند منسوب به ابن عبـداالله محمـد    اقرب
  .ابن کرام

در کتاب الملل و النحل مرحوم سعید نفیسى در حواشى بر تـاریخ   شهرستانى
کرامیه جماعتى هستند از اهـل  : بیهقى و همچنین در کتاب غزالى نامه آمده است

این گروه صفاتى به عنـوان صـفات   . از اثبات کنندگان صفات خداوندندت که نس
جـلال و اکـرام    مازلیه مثل علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصـر و کـلا  

وجود و عزت و عظمت اثبات مى کردند و بین صفات ذات و صفات فعل فرقـى  
رت نمى گذاشتند، درنتیجه صفاتى نیز به عنوان صفات خیریه مثل دسـت و صـو  

براى خداى تعالى اثبات مى نمودند و معتقد بودند آیات را باید بـدون تاویـل و   
از پیـروان ابـى عبـداالله    ".]] کردنـد  فاتفسیر پذیرفت و به ماندن در حد ظاهر اکت
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به حدوث صفات معتقـد مـى باشـند و مـى گوینـد       "محمد بن الکرام سیستانى
  .حادث شده استخداوند در آغاز این صفات را دارا نبوده و بعدا 

شگفت است از این طایفه که درباره ى ذات اقدس حـق اینطـور ابـراز     بسى
عقیده مى کنند زیرا ذاتى که در ابتدا فاقد صفاتى مانند علم، قدرت، حیات بوده، 
پس این صفات چگونه به وجود آمده، از سوى چه کسى و به چه طریقى پدیـد  

ه وجود آمـده آن هـم معنـا نـدارد     آمده، آیا به طور ناگهانى بر حسب تصادف ب
چون پذیرش این معنا مساوى است با انکـار قـانون علیـت و معلولیـت و اگـر      
چنانچه شخص دیگرى آن را پدید آورده باشـد ایـن نظـر هـم بـا وحـدانیت و       
یگانگى خدا سازش ندارد و اگر احیانا کسى بر این باور باشد که خدا خود ایـن  

سست و بى پایه است و بـى   اسااحتمالى نیز اسصفات را به وجود آورده، چنین 
  .پایگى آن به حدى روشن است نیاز به اقامه ى دلیل ندارد

باید پذیرفت صفات خدا چون ذات او قدیم و ازلى است و هیچگاه از وى  لذا
جدا و منفک نمى گردد بنابراین طایفه ى مزبور بقول مرحوم حـاجى سـبزوارى   

بر ذات از فطرت عقلانى انسانى خارج شده انـد  با ارائه نظریه ى زیادى صفات 
وجوب وجـود   اینچه آنکه ذاتى که واجب الوجود بالذات است از جمیع جهات 

با او هست و همانطورى که واجب الوجود بوده، واجب العلم، واجب القـدره و و  
  .اجب الاراده و امثال آن نیز مى باشد
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  فلاسفه و متکلمان اسلامى عقیده
مى بر این عقیده اند که صفات کمالیه ذات اقدس حق عین ذات اسلا حکماى

ذات حـق علمـى   : وى و هر صفتى نیز، عین صفت دیگر مى باشد به عنوان مثال
است غیرمتناهى و این علم، قدرت، حیات غیرمتناهى اسـت و همینطـور سـایر    

  .صفات کمالیه
 ـ  و  وم ذهنـی کثرت اسماء و صفات، فقط در مقام لفظ و تعبیر و از حیـث مفه

است وگرنه در عالم خارج یک واقعیت مرسل و مطلق و غیر متناهى اسـت کـه   
  .هم علم است و هم قدرت و هم حیات و هم سایر صفات کمالیه

بى شک خداى متعال موجـو دى اسـت کـه وجـودش فـى نفسـه و        بنابراین
ثبوتش بذاته است و غیر او هیچ موجودى بدین صـفت نیسـت و او هـر چـه از     

ل که دارد عین ذات مى باشد نه زائد بر آن و همچنین خود صـفاتش  صفات کما
  .نیز زاید بر یکدیگر نیست بلکه عین هم است

  :سبزوارى در منظومه مى گوید حاجى
ــه   و ــاد قائلــ ــعرى بازدیــ   الاشــ

  و نغمـــه الحـــدوث فـــى الطنبـــور     

   
ــا ــوده بذاتــــه مــ   واجــــب وجــ

ــه        ــن جهاتـ ــود مـ ــب الوجـ   فواجـ

   
ــه المعتز  و ــال بالنیابـــ ــهقـــ   لـــ

ــور         ــن مفط ــارج ع ــا الخ ــد زاده   ق

   
ــب ــه  فواجـ ــن جهاتـ ــود مـ   الوجـ

ــه        ــن جهاتـ ــود مـ ــب الوجـ   فواجـ

   
صفات را زاید بر ذات دانسته و معتزلى ذات را نائب مناب صفات مى  اشعرى

داند و طایفه ى کرامیه که از فطرت عقل و خرد به دور افتاده در طنبور معرفـت  
در حالى که وجود واجب غیر . اده اندصفات نغمه حدوث صفات حقیقى را سر د
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بنـابراین ذات   باشد،ذات و قائم به ذات نمى باشد بلکه وجودش همان ذات مى 
  .اقدس حق از جمیع جهات واجب الوجود است

اعجازآمیز امیر مومنان بیان بسیار رسائى است در تشریح و توضـیح   سخنان
فلسفه ى الهى اقامـه   این موضوع، چه آنکه او نخستین فردى است که در مسائل

  .ى برهان نموده و همه ى حکماى اسلامى را به پژوهش و تحقیق واداشته است
  :در اولین خطبه ى ایشان در نهج البلاغه آمده است لذا
الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصـدیق بـه توحیـده و     اول

فات عنـه، لشـهاده کـل    کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفى الص
صفه انها غیر الموصوف و شهاده کل موصوف انه غیر الصفه فمن وصـف االله فقـد   

فقد جهلـه و مـن جهلـه     هقرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه و من جزا
نهج البلاغـه، خطبـه   . [فقد اشار الیه و من اشار الیه فقد حده و من حده فقد عده

  .]اول
شناخت ذات پاك اوسـت و کمـال شـناخت او ایمـان بـه      سرآغاز دین  یعنى

اوست و کمال ایمان به او گواهى بر یکتائى اوست و کمال توحیـد اخـلاص بـه    
اوست و کمال اخلاص به ساحت ربوبى نفى صفات زائد بر ذات اوست، که هـر  

  .صفتى غیر از موصوف و هر موصوفى غیر از صفت است
وصیف کنـد او را بـه چیـزى مقـرون     ت "زاید بر ذات"او را به صفتى  هرکس

ساخته است و هرکس او را به چیزى مقرون بدارد به دوگـانگى او معتقـد شـده    
است و هرکس به دوگانگى او معتقد شود، اجزائى بر او قائل شـده اسـت و هـر    
کس اجزائى بر ذات ربوبى قائل شود او را نشناخته است و هرکس او را نشناسد 

ت و هرکس به سوى او اشاره کند او را حـد و مـرزى   به سوى او اشاره کرده اس
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قائل شده است و هرکس براى ذات اقدس حق، حد و مـرزى قائـل شـود او را    
  .قایل شمارش دانسته است

ملاصدراى شیرازى در جلد ششم کتاب اسـفار در توضـیح و تفسـیر     مرحوم
  :مى فرماید ﷒کلام امیرالمومنین 

  لصفات عنهکمال الاخلاص له نفى ا و
نفى صفاتى است که غیر ذات باشد و الا ذات به ذاتـش مصـداق جمیـع     مراد

نعوت کمالیه بر اوصاف الهیه است بدون آنکه امر زایدى قیـام بـه ذات او کـرده    
ب موجـود بـه   ج ـپس علم و قدرت و اراده و حیات و سمع و بصر در وا. باشد

متخالف اسـت،   هاو معانى آنوجود ذات احدیت اند با آنکه مفهومات آنها متغایر 
  .و کمال حقیقت وجودیه در جاهلیت معانى کثیره کمالیه است با وحدت وجود

لشهاده کل صـفه بانهـا غیـر الموصـوف و شـهاده کـل       :اینکه فرموده است و
موصوف بانه غیر الصفه اشاره است به برهان نفى صفات عارضه خواه به قدم آن 

گویند و خواه به حـدوث آنهـا، زیـرا هـر     صفات قائل شوند چنانکه اشاعره مى 
وجـود   درصفتى که عارض باشد مغایر موصوف خواهد بود، و هر دو چیزى که 

متغایرند البته از یکدیگر متمایزند در چیزى و مشارك انـد در چیـزى و ممتنـع    
است که جهت امتیاز عین جهت اشتراك باشد و الا لازم مى آید که واحد کثیـر،  

اشد، پس ناچار باید هر یک مرکب باشند از ما به الاشتراك بلکه وحدت کثرت ب
و ما به الامتیار، پس در ذات واجب ترکیب خواهد بود و حال آنکـه بـه ثبـوت    

  .رسیده است که بسیط الحقیقه است
فقد جهله اشاره به همـین مطلـب   ... فمن وصفه فقد قرنه:آنچه فرموده است و

ه صفت زایده وصف نماید در وجود بـه  است و منظور این است که هر که او را ب
غیر مقرون گردانیده است و چون به غیر مقرون شـود ثـانى در وجـود بـراى او     
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از دو جزء کـه   اشداثبات مى شود و چون ثانى به هم رسید ناگزیر باید مرکب ب
  .به یکى مشارك با ثانى باشد در وجود و به دیگر مباین از آن

که منبع علوم مکاشفه و مطلـع انـوار معرفـت     ﷒کلام آن حضرت  بنابراین
  .است نص است بر غایت تنزیه واجب از شوب امکان و ترکیب

لازمه ى این تنزیه و تقدیس، آن است که موجود حقیقى نباید غیر او باشد  و
  .و این ممکنات از لوامع نور مى باشند پس او است کل در وحدت

در نهج البلاغـه در مواضـع    ﷒میر صفات ثبوتیه خداوند، حضرت ا پیرامون
مختلف، سخن بسیار فرموده اند و اینک نمونه هاى چند از سخنان نغز و پرمغـز  

  :آن حضرت
  .]1نهج البلاغه ظ، خطبه ى [لاعن حدث موجود لاعن عدم  کائن
سبحان همیشه بوده است نه آنکه حادث و نو پیدا شده باشد، موجـود   خداى

  .بوق به عدم نیستو هستى است که مس
  :مى فرماید آنگاه
لابمعنى الحرکات و الاله، بصیر اذ لا منظور الیه مـن خلقـه، متوحـد اذ     فاعل

  لاسکن یستانس به، و لا یستوحش لفقده
و کارگزاران است و فعل از او صادر مى شود نه به معنـاى حرکـات و    فاعل

بینا بوده هنگـامى کـه   انتقالات از حالى به حالى و نه به توسط آلت، و همچنین 
هیچ چیز از آنچه که آفریده، موجود نبوده و منفـرد و یگانـه اسـت زیـرا یـار و      

  .افتد حشتمونسى ندارد تا با آن انس گرفته و از فقدان آن به و
  :مى فرماید 83خطبه ى  در

الذى علا بحوله و دنا بطوله مانح کل غنیمـه و فضـل و کاشـف کـل      الحمدالله
  .عظیمه و ازل
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مختص خدایى است که به نیروى خود بلند و علـو دارد و بـا لطـف     شستای
خود نزدیک گردیده است، هر نعمت و غنیمتى را اعطاء فرموده و از هر عظمـت  

  :مى فرماید 90در خطبه ى  ".و تنگنایى پرده برداشته است
المنان بفوائد النعم و عوائد المزید و القسم عیاله الخلائق ضمن ارزاقهـم و   هو
  .اقواتهم قدر

احسان کننده به نعمتهاى سودمند و بهره هاى بسیار، موجودات جهان،  اوست
جیره خوار او هستند و او ضامن و عهده دار روزى آنان است و آنچـه کـه مـى    

  .خورند مقدر و تعیین فرموده است
  :مى فرماید 131خطبه ى  در

  .رلکل خفیه و الحاضر لکل سریره، العالم بما تکن الصدو الباطن
که از هر چیز پنهانى آگاه است و در کنار هر موجود آشکارى حاضر،  خدایى

  .خدایى که به نیتهاى سینه ها آگاه است
  :مى فرماید 228خطبه ى  در
الظاهر علیه بسلطانه و عظمته و هو الباطن لها بعلمـه و معرفتـه و العـالى     هو

  .على کل شى ء منها بجلاله و عزته
رگى خود بر زمین غالب و مسلط است و اوست که که به سلطنت و بز اوست

با علم و معرفت خود از وضع جهان آگاه است و به بزرگوارى و ارجمندیش بـر  
  .هر چیز آن بلند و برتر است

  :مى فرماید 95خطبه ى  در
  .الظاهر فلا شى ء فوقه و الباطن فلا شى ء دونه و
و چیزى نهـانتر از   ظاهر است و چیزى آشکارتر از او نیست و باطن است او

  :مى فرماید 227در خطبه . او نیست
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صدق فى میعاده و ارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط فى خلقه و عـدل   الذى
  .علیهم فى حکمه

که در وعده ى خود صادق است و منـزه و برتـر اسـت از اینکـه بـر       خدایى
د و حکـم  بندگانش ستم روا دارد و درباره ى آفریدگانش به عدل رفتار مى نمای

  .خود را بر ایشان از روى راستى و درستى تعیین فرموده است
 186نهج البلاغه صبحى صالح، خطبـه ى  [الظاهر علیها بسلطانه و عظمته  هو

[.  
  .با قدرت و عظمت خویش بر موجودات جهان تسلط دارد خدا
  .]228نهج البلاغه خطبه ى [هو الباطن لها بعلمه و معرفته  و

  .رفت خود از وضع جهان آگاه استبا علم و مع خدا
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  یگانگى خدا در نهج البلاغه براهین
بالحق لیخرج عباده من عباده الاوثان الى عبادته و  - ﷐ -االله محمدا فبعث

بقرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم اذ جهلـوه  . من طاعه الشیطان الى طاعته
ثبتوه بعد اذ انکروه، فتجلى لهم سـبحانه فـى کتابـه    و لیقروا به بعد اذ جحدوه و لی

بما اراهم من قدرته و خوفهم من سـطوته و کیـف محـق     اوهمن غیر ان یکونوا ر
.] 147نهـج البلاغـه خطبـه    [منم محق بالمثلات، و احتصد من احتصد بالنقمات 

لمـات بنـدگى   به حق برانگیخت تا بندگانش را از ظ  ﷑پس خداوند محمد 
بـا  . درآورد خـود بتها به روشنایى بندگى خویش و از اطاعت شیطان به اطاعت 

قرآنى که روشن گر و استواریش قرار داد تا بنـدگانش از پـس دوران جهالـت،    
پروردگار خویش را بازشناسد و در پى موضع گیریهاى جهل آلود به وجـودش  

آنکه باور نداشتند، پس خود را و هستى او را اثبات نمایند بعد از . معترف شوند
از قدرت و توانائیش بـه آنهـا نشـان     چهدر کتابش به ایشان هویدا ساخت، به آن

داد بى آنکه او را ببینند و نشان داد که در مـورد گذشـتگانى کـه پنـد و انـدرز      
نگرفته اند چه سختیها و کیفرهایى به وجود آورده و چه عـذاب هـایى بـه آنهـا     

  .چشانیده است
  :مى فرماید 101طبه ى خ در

الاول قبل کل اول و الاخر بعد کل آخر و باولیته وجب ان لا اول لـه   الحمدالله
و بآخریته وجب ان لا اول له و بآخریته وجب ان لا آخر له و اشهد ان لا اله الا 

  .االله شهاده یوافق فیها السر الاعلان و القلب اللسان
از هـر پایـان اسـت، نخسـت     نخستین پیش از هر نخست و پایـانى پـس    او

بودنش بى آغازى را رقم زده است و آخر بودنش بى پایانى را، و این حقیقت را 
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من با تمام وجودم گواهى مى دهم که جز االله خدایى نیست چنان گواهى کـه در  
  .آن درون و برون و قلب و زبان هماهنگ اند

ویـژه مکتـب    اعتقاد به یگانگى خدا زیربناى همه مکاتب آسـمانى بـه   اساسا
اسلام را تشکیل مى دهد و آن یک اصلى است خدشه ناپذیر و تمامى احکـام و  

  .مسائل اسلامى فرع بر آن است
در قرآن و نهج البلاغه کمتر موردى به چشـم مـى خـورد کـه از خـدا و       لذا

یگانگى او و پرهیز از شرك و دوگانه پرستى سخن به میان نیامده باشـد و ایـن   
  .وع تاکید داردخود بر اهمیت موض

بـه  . خدا کمال مطلق و هستى محض است و آن ابدا تعدد بـردار نیسـت   زیرا
  :دیگر سخن

بارى تعالى وجود محض و محض وجود است، محـال اسـت کـه ثـانى      ذات
داشته باشد، به قول شیخ اشراق، صرف الشى ء لا یثنـى و لا یتکـرر یعنـى هـر     

کـه چیـز دیگـر بـا او     چیزى خودش در حالى که فقط خودش اسـت بـدون این  
  .ضمیمه شود دو تا نمى شود و قابل تعدد نیست

خدا یکى است ولى برخلاف نظر کسانى که از ارباب انواع سـخن مـى    آرى،
گویند و براى هر یک از انواع مانند انسان، زمین، دریاها، صحراها، خدایى توهم 

خورشید و  مى کرده و زمام امور همان نوع را به دست وى مى داده است، گاهى
و از یـک سـوى    اسـت ماه و ستاره را به مناسبت تاثیرات آنهـا، مـى پرسـتیده    

خدایان اتفاقى یا اختصاصى تشریفى مانند خداى فلان شاه، خداى فلان قبیله را 
پرستش مى نموده است و درختهـاى پیـر و کهنسـال، بناهـاى کعبـه، کوههـاى       

اصـول  . [قـرار مـى گرفتنـد   سرکشیده و رودخانه هاى نیرومند نیز مورد عبادت 
  .]"ره"طباطبائى  لامهع 121فلسفه و روش رئالیسم، جلد پنجم، ص 
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  .یک خدا براى همه چیز و همه کار معرفى مى کند اسلام
خدا یگانه است و پـدر و پسـر و شـریک و همکـار نـدارد      : مى گوید اسلام

هـم کـه    و حتى شفیعانى.] 91آیه ى : سوره ى مومنون[ سبحان االله عما يصفون
ن�ست من ذ ا�ى �شفع عنده بدون اراده و اذان او بخواهند وساطت کنند براى او 

  .]254: بقره آیه ،کیست که در نزد او جز به فرمان او شفاعت کند[ الا باذنه
خود خدا ممکن است اراده کند که براى بعضى از کارها اسباب و علـل و   اما

ى گـرم کـردن و نـور دادن و دیگـر     عواملى خاص بیافریند مثلا خورشید را برا
منافعى که دارد یا غذا را براى سیر شدن و لـذت بـردن مـردم، اینهـا شـریک و      

که خدا آنها را  ندهمکار خدا نیستند بلکه آلت اجراى فرمان خدا و وسائلى هست
  .آفریده است 
واقعى خداوند قولا و عملا با تمامى اعضـاء و جـوارح و بـا همـه ى      بندگان
ستى اشان گواهى مى دهنـد بـه وحـدانیت و یگـانگى او، و بـا امیـر       وجود و ه

  :مومنان هم آوا شده و مى گویند
ان لا اله الا االله غیر معدول به، و لا مشکوك فیه، و لا مکفور دینـه و لا   اشهد

  .]177خطبه : نهج البلاغه. [مجحود تکوینه
ردیـف او   مى دهم خدایى غیر از خداى یکتا وجود ندارد و کسـى در  گواهى

نیست، نه در وجودش شک دارم، نه به دینش کافرم و نه در موجودیتش تردیـد  
  .دارم
قرآن کریم دهها و صدها آیه از سوره هـاى مختلـف بـا تعـابیر متفـاوت       در

درباره ى توحید و یگانگى خدا آمده کـه دقـت و تامـل در آن، هرگونـه غبـار      
  .حیرت و تردید را از ضمیر انسان مى زداید
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ذ االله من و� و مـا �ن معـه مـن ا� اذا �هـب � ا� بمـا خلـق و لعـلا � ما
بعضهم � بعض سبحان االله عما يصفون، ��ـم الغيـب و ا�شـهاده فتعـا� عمـا 

  .]92و 91سوره مومنون آیه . [���ون
هرگز فرزندى براى خود اتخاذ نکرده و معبود دیگرى با او نیست که اگر  خدا

خدایان مخلوقات خود را تـدبیر و اراده مـى کردنـد و     چنین مى شد هر یک از
بعضى بر بعضى دیگر تفوق مى جستند، منزه است خدا از توصیفى که آنهـا مـى   

  .کنند
که موحدان با شعار توحید لا الا الـه االله بـر وحـدانیت و یگـانگى      همانگونه

 ـ   ى خداوند گواهى مى دهند خدا خود نیز در قرآن کریم، بر این معنـا شـهادت م
  :دهد، نظیر این آیه

االله انه لا ا� الا هو و ا�لائ�ه و او�والعلم قائمـا بالقسـط لا ا� الا هـو  شهد
  .]92و  91سوره ى مومنون، آیه ى [ العز�ز ا�كيم

گواهى مى دهد که معبودى جـز او نیسـت و فرشـتگان و صـاحبان      خداوند
عـدالت دارد،   قیـام بـه   "خداونـد "گواهى مى دهند در حـالى کـه    "نیز"دانش 

  .معبودى جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است
به یادآورى است منظور از شهادت خداوند، شهادت عملى و فعلى است  لازم

نه قولى ، یعنى خداوند با پدید آوردن جهان آفرینش کـه نظـام واحـدى در آن    
 حکومت مى کند و قوانین آن در همه جا یکسان و برنامـه آن یکـى اسـت و در   

که آفریدگار  دهواقع یک واحد بهم پیوسته و یک نظام یگانه است، عملا نشان دا
و معبود در جهان یکى بیش نیست و همه از یک منبـع، سرچشـمه مـى گیرنـد،     

  .بنابراین ایجاد این نظام واحد، شهادت و گواهى خداست بر یگانگى ذاتش
رد، چـه اینکـه   شهادت و گواهى فرشتگان و دانشمندان، جنبه ى قـولى دا  اما

آنها هر کدام با گفتار شایسته ى خود، اعتراف به این حقیقـت مـى کننـد و ایـن     
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ى ان االله و �لائ�ته يصلون � گونه تفکیک در آیات فراوان است مثلا در آیه 
ى فرشتگان، چیز  ناحیهصلوات و درود از ناحیه ى خدا چیزى است و از  ا��

  .ست و از سوى فرشتگان تقاضاى رحمتدیگر، از جانب خدا فرستادن رحمت ا
گواهى فرشتگان و دانشمندان جنبه ى عملى نیز دارد، زیرا آنهـا تنهـا او    البته

ك، . ر. [را مى پرستند و در برابر هیچ معبود دیگر، سر تعظیم فرود نمـى آورنـد  
  .]تفسیر نمونه، ذیل آیه ى مورد بحث
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  فرضیه چند خدایى ابطال
  :مى فرماید سوره ى معروف توحید در
سـوره  . [ هو االله احد، االله ا�صمد، �م ي� و �م يو�، و �م ي�ن � كفوا احد قل

  .]1- 4ى اخلاص آیات 
خداوند یکتا و یگانه است، خدایى است بى نیاز، نزاده و زاییده نشـده، و   بگو

  .براى او هرگز شبیه و مانندى نبوده است
  :مى فرماید ﷒به فرزندش اما مجتبى  ﷒ على
اعلم یا بنى انه لو کان لربک شریک لاتتک رسـله و لرایـت آثـار ملکـه و      و

سلطانه و لعرفت افعاله و صفاته ولکنه اله واحد کما وصف نفسه، لا یضـاده فـى   
  .]31نهج البلاغه نامه ى . [ملکه احد و لایزول ابدا

به سوى تو مـى   بدان اگر پروردگارت شریکى داشت، رسولان او نیز!  پسرم
آمدند آثار قدرتش را مى دیـدى و افعـال و صـفاتش را مـى شـناختى، امـا او       

هـیچ کـس در ملـک و    . خدایى یکتا همانگونه که خود را توصـیف کـرد اسـت   
  .مملکتش قادر به ضدیت با او نیست و او هرگز از بین نخواهد رفت

ربـاره ى وحـدانیت و   به دو برهان عقلى د ﷒جملات فوق امیرالمومنین  در
  :یگانگى خداوند اشاره نموده است

خدا یگانه و یکتا است و نمى توان براى او شریکى قائل شد چـه  : اول برهان
آنکه اگر واقعا براى خداى همتا و نظیرى وجود داشت آثار قدرت و سـلطنت او  

ر را مى دیدیم و به افعال و صفات او شناخت پیدا مى کردیم و حال آنکه نه آثـا 
قدرت و تسلط غیر خداى یگانه را مشاهده نموده و نه به افعال و صفات غیر او 

  .آشنا شدیم بدین ترتیب باید پذیرفت که او خدایى است که مثل و مانند ندارد
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سرانه رها نکرده بلکه براى هـدایت و  دخداى یگانه انسانها را خو: دوم برهان
همگان از رهنمودهـا و ارشادهایشـان   راهنمایى آنان پیامبرانى را اعزام نموده تا 

بهره مند گردند، ولى اگر چنانچه خداى دیگرى وجود داشت مى بایسـت بـراى   
سمت کمـال سـوق داده و از    ههدایت بندگان پیامبرانى را مى فرستاد و آنها را ب

ضلالت گمراهى نجات دهد، در صورتیکه هیچ پیامبرى از جانب چنین خـدایى  
یب هرگز نمى توان براى خداى متعال شریک و همتـایى  نیامده است و بدین ترت

  .قائل شد
دلیل از نوع قیاس استثنایى است، ملازمه اى میان مقـدم و تـالى برقـرار     این

  .شده و از نفى تالى نفى مقدم استنتاج شده است
میان آن دو بدین منوال است که اگر خداى دیگرى مى بود رسـولانى   ملازمه

او نیز به انبیاء و رسل وحى مـى شـد، یعنـى وحـى و     هم مى داشت و از جانب 
ارسال پیامبران و مبعوث ساختن افرادى بـراى هـدایت بشـر لازمـه خـدائى و      

  .وجوب وجود است
بدیهى است که هیچیک از پیامبرانى که با آیات و بینـات آمـده   : نفى تالى اما

یامده اند کـه  اند جز از خداى واحد سخن گفته اند و افراد دیگرى هم غیر اینها ن
همه از خداى واحد که شـریکى  . از طرف خداى دیگرى به آنها وحى شده باشد

  .براى او نیست دم زده اند
برهان از طرفى مبتنى بر اصالت وحى است یعنى کسى مى توانـد چنـین    این

برهان اقامه کند که صداقت و حقانیت وحى هـاى موجـود را صددرصـد ادراك    
نى بر یک اصل کلى است و آن اینکه واجب الوجود مى کند و از طرف دیگر مبت

 کـه یا لذات واجب من جمیع الجهـات و الحیثیـات اسـت یعنـى امکـان نـدارد       
موجودى قابلیت خاصى پیدا کند و از طرف ذات واجب افاضه فیض نشود، پس 
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ممکن نیست که بشرى آماده تلقى وحى بشود و از طرف واجـب الوجـود بـه او    
  وحى نشود و

ت که در این برهان به قول پیامبران استناد شـده اسـت یعنـى نمـى     اس دیهىب
گوئیم چون پیامبران مى گویند خدا یکى است ما هم تعبدا مى گوئیم خدا یکـى  

بلکه مى گوییم نبوتها به عنوان پدیـده هـاى خـاص کـه نشـانه هـایى از       . است
شده انـد و   نگیختهماوراءالطبیعى بودن دارند از ماوراء افق طبیعت تحریک و برا

همه تحت تاثیر یک عام ماوراءالطبیعى هستند و اگر عامل دیگرى هـم در کـار   
، پاورقى 5اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج . [مى بود آثارى از او ظهور مى کرد

  .]به قلم استاد شهید مطهرى
خدائى غیر از خداى یکتا وجود ندارد، خدائى که با نور خود همه ى  بنابراین

ا روشن مى گرداند، و با ظلمت خود تمام روشنایى هـا را برطـرف   تاریکى ها ر
  .مى سازد
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  حق، وحدت عددى نیست وحدت
، خـدا را نمـى تـوان بـا توحیـد       ﷒نظر موالى الموحدین حضرت على  از

عددى توصیف نمود، زیرا وحدت عددى یعنى وحدت چیزى کـه فـرض تکـرر    
زمانى به کار مى رود که بتوان بـراى  وجود در او ممکن است و این نوع وحدت 

جریـان   خداآن، فرد دیگرى درخارج و یا ذهن تصور کرد و این معنا درباره ى 
ندارد چون منظور از وحدت و یگانگى خدا این است کـه او یکـى اسـت ولـى     

  .هرگز دوم براى او فرض نمى شود
 بر اینکه، وحدت عددى در مورد فردى صادق است که تحـت ماهیـت   افزون

کلى قرار گیرد و این معنا راجع به خدا صحیح نیست چه آنکه ذات اقدسـش از  
  .ماهیت پیراسته است
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  شخصى نیز بر حق تعالى اطلاق نمى گردد وحدت
به کار مـى  ... شخصى معمولا در برابر وحدت صنفى، نوعى، جنسى و وحدت

 براى مثال، محمود و قنارى خوش صدایى که همدم اوست وحدت جنسـى . رود
چون هر دو از حیوانات هستند، ولى وحـدت نـوعى، صـنفى و شخصـى     . دارند

پوست وى، وحدت جنسى و وحدت نـوعى دارنـد،    ندارند، محمود و رفیق سیاه
دو انسان اند، ولى وحدت صنفى ندارند چون محمود از نژاد سفید است  رچون ه

و از و دیگرى از نژاد سیاه، وحدت شخصى هم ندارن، چون دو موجود مشخص 
  .هم جدا هستند

زادش احمد، وحدت جنسى، نوعى و صنفى دارند، هر دو  و برادر هم محمود
انسان و از نژاد سفید هسـتند، از یـک پـدر و مادرنـد، حتـى شـکل و انـدام و        
روحیات آنها با هم شبیه است مانند یک سیب که دو نیمه شده باشد ولى وحدت 

  .ندرا به هر حال دو نفر هستیشخصى ندارند، ز
ى به این معنا که گفتیم معمولا با وحدت عددى همراه اسـت و  صشخ وحدت

  .بنابراین خدا را با این دید نمى توان شخص و داراى وحدت شخصیه شمرد
از دید فلسفى وحدت شخصى معنایى دقیق و ظریف دارد که در خدا نیز  ولى

قعیـت عینـى   هست و نمى تواند نباشد، با این دید فلسفى دقیق مى گوییم هـر وا 
ناچار وحدت شخصیه دارد، یعنى از هر واقعیت عینى دیگر مشخص و قابل بـاز  

و خـواه نباشـد،    دشناختن است، خواه آن واقعیت از نظر ذات، دوتایى برادر باش
اگر از نظر ذات اصولا دوتایى پذیر نباشد وحدت شخصى لازمـه ى او خواهـد   

پذیر شود، ولى اگر از نظر  بود و لازم نیست تحت تاثیر عوامل خارجى تشخص
ذاتش دوتایى پذیر باشد، باید عامل یا عوامل دیگرى به او تشـخص بدهنـد تـا    
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مـى گـوییم خـدا نیـز وحـدت       کـه وحدیت شخصیه پیدا کند، به این معنا است 
شخصیه دارد، زیرا او ذاتى است مشخص که مى توان او را از واقعیتهـاى دیگـر   

ذات اوست، بنابراین تشـخص او از ذات  بازشناخت و وحدت شخصیه لازمه ى 
خویش است، ولى تشخص و وحدت شخصیه ى موجودات دیگر از ذات خـود  

ك، . ر. [شخصیه داده است حدتآنها نیست، این خداست که به آنها تشخص و و
  .]توحید در قرآن، مقاله ى شهید دکتر بهشتى

  :در این باره مى گوید صدرالمتالهین
و لا برهان علیه الا ذاته فشهد بذاته على ذاتـه  ... ذاتهو لا تشخص له بغیر ... 

و على وحدانیه ذاته کما قال شهد االله انه لا اله الا هو لان وحدته لیسـت وحـده   
و لا غیـر ذلـک مـن    ... شخصیه توجه بفرد من طبیعتـه و لانوعیـه و لا جنسـیه   

الا ان  الکنـه کذاتـه تعـالى    هولـه بل وحدته وحده اخرى مج... الواحدات النسبیه
  ...وحدته اصل کل الواحدات کما ان وجوده اصل الوجودات فلا ثانى له

و هیچ چیز جز ذاتش دلیل بـر  ... هیچ چیز ذاتش موجب تشخص او نشده... 
وجودش نیست، ذاتش دلیل وجود و گـواه یگـانگى ذات اوسـت همـانطور کـه      

خدا گواه آن است که جـز او خـدایى نیسـت چـون وحـدت او وحـدت       : گفتته
شخصى که در وجود یک فرد از یک نوع مى شناسیم نیست، وحدت نـوعى یـا   

یا وحدتهاى نسبى دیگر هم نیست، وحدت او وحدت دیگـرى  ... وحدت جنسى
است که کنه آن چون کنـه ذات والایـش ناشـناخته اسـت، وحـدت او ریشـه و       
زیربناى همه ى وحدتهاست، چنانکه هستى او نیز سرچشمه ى همـه ى هسـتى   

  .]221و  220عرشیه، ص ... [نابراین دومى براى او وجود نداردهاست، ب
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در این باره مکرر بحث کـرده انـد کـه وحـدت ذات حـق،       ﷒مومنان  امیر
وحدت عددى یا شخصى نیست و به این نوع وحدت، توصیف نمى شود و تحت 

  .عدد در آمدن ذات حق ملازم است با محدودیت او
  :سخنان آن حضرت است از
  .]151نهج البلاغه، خطبه . [بلا تاویل عدد لاحدا

نهـج البلاغـه،   . [واحد لابعدد. یکتایى است که عدد در آن دخالت ندارد خدا،
  .]229خطبه 
  .واحد است اما نه به شماره ى عددى خدا

مجد و لایحسب بعد و انما تحد الادوات انفسها و تشـیر الالات الـى    لایشمل
  .]186ى صالح خطبه نهج البلاغه، صبح. [نظائرها
حد و اندازه اى او را شامل نمى شود و با شمارش به حساب نمـى آیـد    هیچ

زیرا ادوات تعریف جز ممکنات را فرانگیرد و اسماء اشاره جز به ممکنات اشاره 
  .نکند
  :جاى دیگر مى فرماید در
  .]نهج البلاغه، خطبه اول[اشار الیه فقد حده و من حده فقد عده  من

خدا اشاره کند او را محدود ساخته و کسـى کـه خـدا را محـدود      که به کسى
  .سازد او را تحت شمارش درآورده است

  :فرماید بازمى
نهـج  . [من وصفه فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقـد ابطـل ازلـه    و

  .]151البلاغه، خطبه ى 
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 بخواهد اوصاف خدا را بیان کند قطعا او را محدود کرده و کسى که او هرکس
را محدود کند وى را شماره کرده است و کسى که خدا را مورد شماره قرار دهد 

  ازلى بودن او را باطل ساخته است
  :بالاخره مى فرماید و

  .]63نهج البلاغه، خطبه ى . [مسمى بالوحده غیره قلیل کل
چیزى که با وحدت نامبرده شود کم است جز او که با اینکه واحد است  یعنى

  .موصوف نمى شودبه کمى و قلت 
این جمله مى گوید هـر چـه   ! قدر زیبا و عمیق و پرمعنا است این جمله  چه

جز ذات حق اگر واحد است کم هم هست یعنى چیزى است که فرض دیگر مثل 
او ممکن است، پس خود او وجود محدودى است و با اضافه شـدن فـرد دیگـر    

 مـى ى و قلت موصوف نبیشتر مى شود و اما ذات حق با اینکه واحد است به کم
شود زیرا وحدت او همان عظمت و شدت وجود و عدم تصـور ثـانى و مثـل و    

این مساله که وحدت حق وحدت عـددى نیسـت از اندیشـه    . مانند براى اوست
هاى بکر و بسیار عالى اسلامى است در هیچ مکتب فکرى دیگر سـابقه نـدارد،   

اصـیل اسـلامى بـه ویـژه      خود فلاسفه ى اسلامى تدریجا بر اثر تدبر در متـون 
به عمق این اندیشه پى بردند و آن را رسما در فلسفه ى الهـى   ﷒کلمات على 
در کلمات قدما از حکماى اسلامى از قبیل فارابى و بوعلى اثرى از . وارد کردند

این اندیشه ى لطیف دیده نمى شود، حکمـاى متـاخر کـه ایـن اندیشـه را وارد      
را وحـدت حقـه ى حقیقیـه اصـطلاح      تبام این نوع وحدفلسفه ى خود کردند 

  .]"ره"سیرى در نهج البلاغه، استاد شهید مطهرى . [کردند
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  توحید اقسام
  

  ذات توحید
از توحید ذاتى این است که خداوند واحد و یکتاست و براى او نظیـر   مقصود

ذات او و همتایى متصور نیست مضافا بر اینکه او نه تنها یگانه است بلکه بـراى  
جزء نیست و از چیزى ترکیب نیافته است نه جزء عقلى دارد و نه جزء خارجى 

  .و از هر نظر بسیط است
اء بالفعل و اجزاء بالقوه و یا عدم ترکیب از زبساطت و عدم ترکیب از اج یعنى

دلیل نفس اجزاء بالفعل از ذات الهى این اسـت کـه اگـر اجـزاء     . ماهیت و وجود
شند لازمه اش تعدد واجب است و اگـر نیازمنـد باشـند بـا     مستقل از یکدیگر با

باشـد محتـاج بـه     جـود وجوب وجود منافات دارد و اگر جزئى از آن ممکن الو
واجب الوجود خواهد بود پس اگر فرض شود که معلول جزء دیگر است همـان  
جزء دیگر در واقع، واجب الوجود خواهد بود نه مرکب مفـروض و اگـر معلـول    

  .دیگرى باشد لازمه اش شرك در وجوب وجود است واجب الوجود
نفى اجزاء بالقوه این است که موجودى که داراى اجزاء بالقوه باشد عقلا  دلیل

قابل تقسیم به چند موجود دیگر و در نتیجه قابل زوال خواهد بـود در صـورتى   
  .که واجب الوجود، زوال ناپذیر است

ود باشند لازمه اش ایـن اسـت کـه    بر آن، اگر اجزاء بالقوه ممکن الوج افزون
اجزاء با کل، سنخیتى نداشته باشند و اگر واجب الوجود باشند لازمه اش امکـان  

  .تعدد واجب و نیز امکان معدوم بودن آنها قبل از تقسیم است
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دلیل عدم ترکیب از ماهیت وجود ایـن اسـت کـه عقـل تنهـا مـى توانـد         اما
وجود تحلیل کند اما وجـود خـداى   موجودات محدود را به دو حیثیت ماهیت و 

  .متعال، وجود صرف است و عقل نمى تواند هیچ ماهیتى را به آن نسبت دهد
ترتیب هرگونه ترکیب حتى ترکیب از اجزاى تحلیلى عقلـى از سـاحت    بدین

  .مقدس الهى نفى مى گردد
نتایجى که بر بساطت به معناى صرافت و نامتناهى بـودن وجـود خـداى     لذا

ب مى شود این است که هیچ کمالى را نمـى تـوان از خـداى متعـال     متعال، مترت
همه صفات کمالیه براى ذات واجب الوجـود، ثابـت   : سلب کرد و به دیگر سخن

صـفاتى   توحیدمى شود بدون اینکه امورى زائد بر ذات بشمار روند و در نتیجه، 
.] اسـتاد محمـدتقى مصـباح    -2آموزش فلسـفه، ج  : ك. ر. [نیز اثبات مى گردد

  :در این باره مى فرماید ﷒امیرمومنان 
  .]84نهج البلاغه خطبه ى . [لا تناله التجزئه و التعبیض و

  .تجزیه و تبعیض بردار نیست خدا
  :در خطبه ى دیگر مى فرماید و

علیه السکون و الحرکه و کیف یجرى علیه ما هو اجراه و یعود فیه ما  لایجرى
نهج البلاغه، [اذا لتفاوتت ذاته و لتجزا کنهه ! هو احدثه؟هو ابداه و یحدث فیه نما 

  .]228خطبه ى 
و حرکت بر او جارى نیست، چگونه ممکن است مصنوع در صـنعتگر   سکون

دخالت کند و یا اثر آغاز شده جاى موثر را بگیرد و یـا چیـزى کـه بـه وجـود      
و  آورده در خودش اثر بگذارد، که در ایـن صـورت ذات خـدا تغییـر مـى کنـد      

  .حقیقت او متجزى مى گردد
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در فـراز یـاد شـده از بیانـات خـویش،       ﷒است که حضرت امیر  پرواضح
اتصاف حرکت و سکون به ذات اقدس حق را مستلزم تفاوت در ذات و تجزیـه  
در کنه و حقیقت خداوند مى داند و با استدلال و برهان قـاطع، انتسـاب چنـین    

  .نفى و مطرود مى شمارداوصافى را به ذات باریتعالى م
و لا یوصف بشى ء من الاجزاء و لا بالجوارح و الاعضاء : سپس مى فرماید و

  .]228نهج البلاغه، خطبه [و لا بعرض من الاعراض و لا بالغیریه و الابعاض 
چیزى از اجزاء و به جوارح و اعضاء و نه به عرضى از اعـراض و نـه بـه     به

 ﷒هى است طبق این بیان حضرت علـى  بدی. غیریت و ابعاض وصف نمى شود
خداوند نه جزء دارد تا از این طریق معرفى شود، نه استخوان و پوست و گوشت 
دارد تا از این راه شناخته شود، نه حالتى است که بر جسمى پیـاده شـود تـا از    
طریق فرودگاهش درك شود و نه مى توان براى او اجزایى فـرض کـرد تـا بـا     

ختلاف آن، به وجودش پى برد، چه آنکـه لازمـه ى همـه ى اینهـا،     مشاهده ى ا
  .ترکیب است و خداى متعال از آن منزه است
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  صفات توحید
از توحید صفاتى ایـن اسـت کـه صـفات خـدا عـین ذات او اسـت و         منظور

  .هیچیک از صفات خدا زاید بر ذات او نیست
یـب و نفـى   توحید صفاتى یعنـى نفـى هرگونـه کثـرت و ترک    : دیگر سخن به

مغایرت صفات با ذات است یعنى صفاتى که به خداونـد نسـبت داده مـى شـود     
مانند صفات مادیات از قبیل اعراض نیستند که در ذات وى تحقق یابند و زایـد  
بر ذات باشند بلکه مصداق آنها همان ذات مقدس الهى است و همه ى آن صفات 

  .عین یکدیگر و عین ذات مى باشند
اگر مى گوئیم خدا عالم و قدرتمند است این چنین نیسـت کـه   عنوان مثال  به

علم و توانایى زاید بر ذات او است بلکه مقصود این است که ذات او، عین علـم  
و قدرت است زیرا در غیر این صورت مستلزم اتصاف ترکیـب بـر ذات اقـدس    
حق است و بدیهى است ترکیب با احتیاج و نیازمندى همراه است و خدا که غنى 
مطلق است از آن منزه مى باشد چه آنکه ترکیب که نتیجه مغایر صـفات بـا ذات   
است مختص صفات مخلوقین مى باشد و این معنا بر خداونـد صـادق نیسـت و    

  .هرگز نمى توان آن را بر ذات اقدس الهى نسبت داد
  .]53سوره شورى آیه ى [ ر�ك رب العزه عما يصفون سبحان
صفات و اختلاف صفات بـا یکـدیگر لازمـه ى    بر آن اختلاف ذات با  افزون

براى وجود لایتناهى همچنانکه دومى قابل تصور نیست، . محدودیت وجود است
کثرت و ترکیب و اختلاف ذات و صفات نیز متصور نیست، توحید صفاتى ماننـد  
توحید ذاتى از اصول معارف اسلامى و از عالى ترین و پراوج ترین اندیشه هاى 

جهـان بینـى   [صـوص در مکتـب شـیعى تبلـور یافتـه اسـت       بشرى است که بخ
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و پیرامون آن بحث و فحص و دقت نظر فراوانى .] توحیدى، استاد شهید مطهرى
از سوى علماى شیعه صورت گرفته و نتایج درخشانى هم به دنبال داشته اسـت  

و سیدالموحدین علیه  مومنینو آن هم با الهام از اولین خطبه ى نهج البلاغه امیرال
  .ازکى صلوات المصلین، موضوع را تعقیب نموده و حق مطلب را اداء نموده اند

مى پردازیم به بیان آن حضرت در اولین خطبه نهج البلاغـه کـه در آن    اینک
  :آفریدگار بزرگ گیتى را ثنا گفته و آنگاه مى فرماید

الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصـدیق بـه توحیـده و     اول
کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص نفى الصفات عنه، لشهاده کل صـفه  
انها غیر الموصوف و شهاده کل موصوف انه غیر الصفه فمـن وصـف االله سـبحانه    

  .فقد قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه و من جزاه فقد جهله
عتـراف بـه   آغاز و اساس دین و معرفت خداست و کمال شناخت خدا ا یعنى

وجود اوست و غایت تصدیق به او درك یکتائى اوست، و حد اعلاى توحیـد او  
اخلاص به مقام کبریائش و اخلاص کامل، نفى صفات از پروردگار اسـت زیـرا   
صفت گواهى مى دهد که او چیزى است غیر از موصوف، و موصوف گواهى مى 

توصـیف کنـد،   دهد که ذاتش غیر از صفت است و هرکس خداوند را به صـفتى  
ذات او را مقارن چیز دیگر قرار داده و هرکس خدا را مقارن چیزى قـرار دهـد،   
دوئیت براى او قائل گردیده، و مآلا او را به تجزیه کشانیده است و هرکس او را 

  .تجزیه و تقسیم کند قطعا او را نشناخته است
ود دارد که در همه ى موارد صفات و موصوفها به عنوان قانون کلى وج ـ آنچه

ترکب است، زیرا صفت و موصوف دو حقیقت جداگانه اى هسـتند کـه در یـک    
موجود جمع شده و آن را مرکب مى سازند که اگر آن دو از نظر حقیقت واقعـى  
که دارند یکى بودند، انتزاع صفت و موصوف از آن یک حقیقـت واقعـى امکـان    
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شـد چـه ترکـب    پذیر نمى گشت و چون ترکب از دو حقیقت از هر نوعى کـه با 
اتحادى مانند ماهیت و وجود و چه ترکب انضمامى مانند آب گل آلـود در ذات  
احدیت امکـان ناپذیراسـت، لـذا ذات و صـفات الهـى فـوق مجـراى صـفت و         

زیـرا   رد،موصوفهاى معمولى است و این مطلب دلیل آن نیست که خدا صفتى ندا
در جمله  ﷒لمومنین خداوند داراى اوصاف جلال و حمال فراوانى است و امیرا

  :هاى اول همین خطبه فرموده است
  لیس لصفته حد محدود الذى

  .است که براى صفت او حد محدودى نیست خدایى
این است که صفات الهى از سـنخ صـفات سـایر موجـوداتى کـه بـا        مقصود

ج دوم،  -ترجمه و تفسـیر نهـج البلاغـه    [موصوف خود ترکب دارند، نمى باشد 
چه آنکه او ذاتى است محدودیت ناپـذیر و بـى   .] ل، محمد تقى جعفرىخطبه او

مرز، و اگر صفات او زائد بر ذاتش باشد خود موجب الـزام و اعتقـاد بـه انکـار     
محدودیت ناپذیرى اوست زیرا زیادى صفت بر موصـوف، مخـتص موجـوداتى    

 ـ ا است که محدود به حد و مرز و نهایتى است خواه آن موجود متحرك باشد و ی
ساکن، موجود متحرك نیز دائما مرزها را عوض مى کند ولى ذات اقـدس حـق   

  .حد و مرزى ندارد
جمله سخنان حضرت امیر در نهج البلاغه که دلالت بـر توحیـد صـفاتى و     از

  :ذاتى دارد عبارات زیر است
مسمى بالوحده غیره قلیل و کل عزیز غیره دلیل و کل قوى غیره ضـعیف   کل

لوك و کل عالم غیره متعلم و کل قادر غیره یقدر و یعجـز و  و کل مالک غیره مم
کل سمیع غیره یصم عن لطیف الاصوات و یصمه کبیرها و یذهب عنه ما بعد منها 



51 

 

کل ظاهر غیره باطن  وو کل بصیر غیره یعمى عن حفى الالوان و لطیف الاجسام 
  .]64نهج البلاغه ى فیض الاسلام، خطبه ى . [و کل باطن غیره ظاهر

اسـت و هـر    "بى ارزش"غیر او به وحدت و یگانگى نامیده شود کم  رکسه
عزیزى غیر او ذلیل و هر توانایى غیر او ناتوان است و هر مالک و متصرفى غیر 
او مملوك، و هر دانایى غیر او متعلم و یادگیرنده است و هر قدرتمنـدى غیـر از   

آوازهاى بلنـد کـر    اخدا قدرتش محدود و عاجز است و هر شنونده اى غیر او ر
مى گرداند و آوازهاى آهسته و دور را نمى شنود و هر بینایى غیر از او از دیدن 
رنگهاى پنهان و اجسام لطیف نابیناست و هر ظاهرى غیر از خدا پنهان نیسـت و  

  .هر پنهانى غیر از خدا آشکار نیست
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  افعال توحید
اتى محـل نـزاع میـان    توحید افعالى چون توحید صف[از توحید افعالى  منظور

گروه معتزله و اشاره است معتزله توحید افعالى را مـورد انکـار قـرار داده ولـى     
گروه اشاعره از آن طرفدارى مى کنند منتها برداشت آنهـا از توحیـد افعـالى بـه     
گونه اى است که عقیده شان منتهى به جبر مى شود کـه از نظـر امامیـه منفـى و     

بین اشاعره و معتزله درست عکـس مـورد نـزاع    این نوع اختلاف . مطرود است
پیرامون توحید صفاتى است چه آنکه در مساله توحیدى صفاتى طایفه ى معتزله 

دارى نموده و صفات خداوند را متحد بـا ذات او مـى    از این قسم توحید، جانب
ده را سخت مورد انتقاد قرار داده و صفات خـدا  یدانند ولى گروه اشاعره، این عق

د بر ذاتش مى دانند، اما تبیین و تشریح وجه نـزاع بـین ایـن دو فرقـه از     را زای
حوصله ى این کتاب که بنابر اختصار است خارج بوده و علاقمندان مـى تواننـد   

این است که هر .] به کتبى که به تفضیل در این باره بحث کرده اند مراجعه نمایند
علـت العلـل و مسـبب    حرکتى و هر فعلى در عالم به ذات خـدا برمـى گـردد،    

هر علتى را که در جهان آفرینش مشـاهده مـى   . الاسباب ذات اقدسش مى باشد
کنیم بى شک داراى آثار مخصوصى است نظیر سوزندگى آتش، برندگى شمشیر، 

 فریـدگار از آنجا کـه خداونـد آ  ... درخشندگى آفتاب، درمان بخشیدن داروها و 
نیست بلکه از جانب حقتعالى به آنها اعطا آنها بوده لذا آثار یاد شده از خود آنها 

زیرا . گردیده است و پیدایش همه ى این آثار از ناحیه ى خدا و به فرمان اوست
هیچ موجودى در عالم از خود استقلال در تاثیر ندارد، موثر مسـتقل در سراسـر   

بنابراین خداوند همـانطور کـه در ذات    ت،جهان هستى فقط ذات اقدس حق اس
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در فاعلیت نیز شریک ندارد، چه هر فاعل و سببى تاثیر و فاعلیت  شریک ندارد
  .خود را از او دارد و تنها به او وابسته است

از شاخه هاى توحید افعالى، توحیـد در خالقیـت اسـت و چـون داراى      یکى
وحدت موضوع بوده و توحید در خالقیت جداى از توحید افعالى نمى باشد لـذا  

امیرمومنان که مربوط به این دو است یکجا ذکر مـى  آیات قرآن مجید و سخنان 
  .کنیم

نازل شد تا رسالتى را کـه در    ﷑آیات قرآن که بر پیغمبر اسلام  نخستین
زمینه ى توحید بر عهده اش گذارده شده به وى ابلاغ کند با اشاره به خلق و امر 

  :آغاز مى شود
لا�سان من علق، اقـرا و ر�ـك الاكـرم، ا�ى باسم ر�ك ا�ى خلق، خلق ا اقرا

  .]6تا  1سوره ى علق، آیه ى [ علم بالقلم، علم الا�سان ما �م يعلم
به نام پروردگارت که جهان را آفرید، همان کسى که انسان را از خون  بخوان

بسته اى خلق کرد، بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است، همـان کسـى   
  .تعلیم نمود، و به انسان آنچه را نمى دانست یاد دادکه به وسیله ى قلم 

  .]54سوره ى اعراف، آیه ى [ � ا�لق و الا�ر تبارك االله رب العا�� الا
خلقت و فرمان براى اوست، بزرگ خدا که پروردگار جهانیـان   "خلق و امر"
  .است

درباره ى اینکه خلق و امر تعلـق بـه خـدا داشـته و تنهـا او خـالق و        قرآن
  :روردگار جهانیان است مى گویدپ

ر��م ا� ا�ى خلق ا�سموات و الارض � سته ايام ثم استوى � العـرض  ان
يغ� ا�ليل ا�هار حث�ثا و ا�شمس و القمر و ا�جوم �سخرات با�ره الا � ا�لـق 

  .]52سوره ى اعراف، آیه ى [ و الا�ر تبارك االله رب العا��
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آسمانها و زمـین را در شـش روز آفریـد،     شما خداوندى است که پروردگار
سپس به تدبیر جهان هستى پرداخت با شب، روز را مى پوشاند و شب به دنبـال  
روز به سرعت در حرکت است، و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید در حـالى  

براى اوسـت   "جهان"که مسخر فرمان او هستند، آگاه باشید که آفرینش و تدبیر 
االله خالق . است خداوندى که پروردگار جهانیان است "ناپذیبر و زوال"پر برکت 

  .]62سوره ى زمر، آیه ى [  .� � ء و هو � � � ء و�يل
  .آفریدگار همه چیز است بر همه ى اشیاء، وکیل است خداوند
  .]64سوره ى غافر، آیه ى [ االله ر��م خالق � � ء لا ا� الا هو ذل�م

ر شما، جاوید و پربرکت است خداوندى که جز او است خداوند پروردگا این
  ".خدایى نیست

  .]24سوره ى حشر، آیه ى [ .االله ا�الق ا�ارء ا�صور � الاسماء ا�س� هو
بـى  "خداوندى است خالق، و آفریننده اى بى سابقه و صـورتگرى اسـت    او
  .براى او نام هاى نیک است "نظیر
هـر دو   "تیتوحید در خالق"د افعالى در آیه ى زیر به توحید ذاتى و توحی و

  :اشاره مى کند
 سوره ى انعام، آيـه ى[ي�ون � و� و �م ت�ن � صاحبه و خلق � � ء  ا�
101[.  

ممکن است فرزندى داشته باشد در حالیکه همسـرى نداشـته و همـه     چگونه
  .چیز را آفریده است

  :در نهج البلاغه اما
سـخنان   "توحید در خالقیت"د افعالى موحدان نیز در زمینه ى توحی پیشواى

  :فراوانى دارد، و ما در پى چند نمونه را یاد مى کنیم
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المدحوات و داعم المسموکات و جابل القلوب علـى فطرتهـا شـقیها و     داحى
  .]71نهج البلاغه، خطبه . [ سعیدها
گستراننده ى زمینها و نگاهدارنده ى آسمانها، و اى آفریننده ى دلهایى که  اى
وت و بدبختى را اختیار کرده و قلبهایى که سعادت و خوشبختى را برگزیـده  شقا
  .است
  :مى فرماید 90در خطبه ى  و

  .خالق العباد و ساطح المهاد و مسیل الوهاد و مخصب النجاد الحمدالله
و سپاس مختص خداوندى است که آفریننده ى بندگان و گسـتراننده ى   حمد

ر زمینهاى پسـت و رویاننـده ى گیاهـان در    زمین و روان کننده ى آب فراوان د
  .زمین هاى بلند است

الخلق على غیر تمثیل و لا مشوره مشیر و لا معونـه معـین، فـتم خلقـه      خلق
نهج البلاغه، خطبـه  . [بامره و اذعن لطاعته، فاجاب و لم یدافع و انقاد و لم ینازع

  .]فرهنگ آفتاب: ، به نقل از155
نه، و بى هیچ نظرخـواهى و رایزنـى و یـارى    را بى هیچ نمودگار و نمو خلق

گرفتن از یارى دهنده اى بیافرید، تنها اراده کرد و فرمـان داد و آفـرینش آغـاز    
نهـج البلاغـه، خطبـه    . [گشت و انجام یافت و آفریدگان طاعتش را گردن نهادند

بى هیچ مقاومتى،  فرینش،و چنین بود که نظام آ.] ، به نقل از فرهنگ آفتاب155
  .ه ى او را لبیک گفت و و بى هیچ نافرمانى، رام او شداراد
  .]91خطبه ى : نهج البلاغه[لا شریک اعانه على ابتداع عجائب الامور  و

و همتایى او را در آفریـدن مخلوقـات شـگفت آور، کمـک و یـارى       شریک
  .نکرده است

  :در خطبه ى دیگر مى فرماید و
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ى دعائمها لم یشـرکه فـى فطرتهـا    الذى اقامها على قوائمها و بناها عل فتعالى
  .]185خطبه ى : نهج البلاغه. [فاطر و لم یعنه على خلقها قادر

است خدایى که مور را بر پاهاى خود استوار ساخته و او را بر ستونها و  منزه
اعضایش برپا داشته است، در حالى کـه در آفـرینش آن، آفریننـده اى شـرکت     

  .ن امر یارى نکرده استنداشته و هیچ نیرومندى او را در ای
  .خلفا عجیبا من حیوان و موات و ساکن و ذى حرکات ابتدعهم
پدیده هاى جهان را به گونه اى شگفتى زا بازآفرید، بعضى را جاندار  خداوند

  .و گروهى را بى جان، و جمعى را آرام و شمارى را جنبان
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  در عبادت توحید
سلامى نظیر اشاعره و معتزلـه  اختلافى که میان گروههاى ا[در عبادت  توحید

در مساله ى توحید در صفات و توحید در افعال وجود داشته است در موضـوع  
توحید در عبادت میان هیچیک از گروهها چنین اختلافى وجود ندارد، آرى اگر 

از اعمـال   سـله اختلافى هست مربوط به موارد و مصادیق آن است یعنى یک سل
ى نمـوده در حـالى کـه دیگـران آن را اصـلا      است که گروهى آن را عبادت تلق

از نوع توحید عملى است برخلاف مراتب سه گانـه  .] مرتبط با عبادت نمى دانند
توحید . توحید که از آن یاد کردیم که به عنوان توحید نظرى محسوب مى گردند

یگانـه شـدن خـود انسـان      لىنظرى وصول به یگانگى خداست ولى توحید عم
تو یکتاپرسـتى، خویشـتن را از شـرك و دوگانـه پرسـتى      است، چه آنکه در پر

رهانیده و پیوسته خود را در خط عبودیت و بندگى خدا مى بینـد و بـه معنـاى    
  .واقعى کلمه، موحد و یگانه است

مومنان در جهان آفرینش، کسى را شایسته ى پرستش و بنـدگى جـز    اساسا
ده و اظهار خشوع و کرنش خدا نمى بینند و تنها در برابر او سر تسلیم فرود آور

بـدین صـورت انسـان مـى توانـد      . مى کنند و این همان توحید در عبادت است
و  گسـلد زنجیرهاى اسارتى که گاهى بر دست و پاى خـود مـى نهـاده از هـم ب    

توحید عبـادى بـه انسـان    . خویشتن را از این نوع بردگى ذلت بار رهایى بخشد
نسان هنگام درخواست چیزى، اتکا و درس آموزنده اى مى دهد به گونه اى که ا

دلبستگیش به خدا مى باشد زیرا این اسباب عادى که در اختیار ما است و جـز  
اثرى ندارد و آنطور کـه گمـان    ودهبه همان اندازه اى که خدا براى آنها مقرر فرم

مى شود در تاثیر مستقل نبوده و تنها راه و وسـیله بـراى رسـیدن بـه آثارشـان      
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رو لازم است بنـده بـراى    ت امر و تاثیر در دست خداست از اینهستند و حقیق
رفع نیازمندیهاى خود متوجه پیشگاه کبریایى شود و هیچگاه بر اسباب و وسایل 

  .اعتماد نکند
تمام حوادث و جریانات از طـرف پروردگـار مقـدر شـده و اسـباب و       زیرا

تعالى است که ملـک و  وسایل تاثیر استقلالى، حقیقى را در آنها ندارند و تنها حق
سلطنتش دائمى بوده و مشیت و اراده اش نافذ است و سرشته ى امور را همواره 

بایـد تنهـا از او    براینبنـا . به عهده داشته و به هر نحوى که بخواهد مى گردانـد 
درخواست نمود و از او یارى جست و دست نیاز بـه سـوى او دراز کـرد زیـرا     

  .داوندى بسى ناچیز استموجودیت انسان در مقابل مشیت خ
  :قول مولوى به
  کــاهم در مصــاف تنــد بــاد    پــر

  پــیش چوگانهــاى حکــم کــن فکــان     

   
  دویــم انــدر مکــان و لا مکــان مــى

ــاد       ــدانم در کجــا خــواهم افت   خــود ن

   
  دویــم انــدر مکــان و لا مکــان مــى

ــدر مکــان و لا مکــان  مــى      ــم ان   دوی

   
است که پیش از ایـن در بحـث    همان اعتقاد به توحید در فاعلیت حقیقى این

توحید افعالى به فراخى در این باره سخن رفته است بدین معنا که هر تاثیرى که 
از هر فاعل و موثرى سر بزند در نهایت مستند به خداى سـبحان اسـت و هـیچ    

  .فاعلى، استقلال در تاثیر ندارد
  .موثر فى الوجود الا االله لا

گانه بود و مردم را از شرك و دوگانه دعوت پیامبران، پرستش خداى ی محور
  .پرستى برحذر مى داشتند

  :قرآن مجید در جهت تثبیت این معنا مى فرماید چنانکه
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سـوره ى  . [لقد بعثنا � � امه رسـولا ان اعبـدوا االله و اجت�بـوا الطـاغوت و
  .]36آیه ى . نحل
ت در هر امتى رسولى فرستادیم کـه خـداى یکتـا را بپرسـتید و از طـاغو      ما

  .اجتناب کنید
  :جاى دیگر مى فرماید در
سوره [  ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نو� ا�ه انه لا ا� الا انا فاعبدون و

  .]25ى انبیاء، آیه ى 
پیش از تو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر اینکه بـه او وحـى کـردیم کـه      ما

  .معبودى جز من نیست بنابراین تنها مرا پرستش کنید
نیز فلسـفه و علـت غـایى بعثـت رسـول       ﷒موحدان حضرت على  مولاى

  :گرامى اسلامى را در توحید عبادت مى داند
بالحق لیخرج عباده من عباده الاوثان الى عبادته و مـن   ﷐االله محمدا  فبعث

  .]147نهج البلاغه، خطبه ى . [طاعه الشیطان الى طاعته
را بـه حـق و راسـتى برانگیخـت تـا بنـدگانش را از         ﷑محمد  خداوند

پرستش بتها بازداشته و به عبادت و بندگى او وادارد و از پیـروى شـیطان منـع    
  .نموده و به اطاعت و فرمانبردارى او سوق مى دهد

وقتى انسان تنها خدا را مطاع و معبود و جهت حرکت خـویش قـرار    بنابراین
طاعت و پرستش و تسلیم شـدن در برابـر غیـر را از خـود دور     دهد و هرگونه ا

  .سازد، قولا و عملا بدان پایبند باشد به توحیددر عبادت دست یافته است
قرآن کریم در موارد گوناگون به این موضوع مهم پرداخته و همگان را بـه   لذا

  :گرایش به این نوع توحید به طور مستدل گوشزد مى کند
دوا ر��م ا�ى خلق�م و ا�ين من قبل�م لعل�م تتقون، ايها ا�اس اعب يا

ا�ى جعل ل�م الارض فراشا و ا�سماء بناء و انزل من ا�سماء ماء فاخرج به مـن 



60 

 

 20سوره ى بقره، آیه ى [ ا�مرات رزقا ل�م فلا �علوا الله اندادا و انتم تعلمون
پیشـینیان را  آن کس که شما و  ،اى مردم پروردگار خود را پرستش کنید.] 21و 

آنکس که زمین را بسـتر شـما قـرار داد و آسـمان را     . آفرید، تا پرهیزکار شوید
همچون سقفى بر بالاى سر شما و از آسمان آبى فروفرستاد و به وسیله آن میوه 
ها را پرورش داد، تا روزى شما باشد، بنابراین براى خـدا شـریک هـایى قـرار     

  .دانید ىندهید در حالى که م
غیر خدا را مى خوانند و از آنان یارى مى طلبند حقیقتا در ضلالت  که کسانى

  :و گمراهى هستند
سوره ى [ من اضل �ن يدعوا من دون االله من لا �ستجيب � ا� يوم القيامه و

  .]5احقاف، آیه ى 
کسى گمراه تر از آن فردى است که جز خدا را مى خواند که هرگز بـه او   چه

  .هدتا روز قیامت پاسخ نمى د
که در قرآن کریم توحید با اقسام گوناگون آن آمده در نهـج البلاغـه    همانطور

  .نیز بدان اشاره شده است
ما در اینجا برخى دیگر از انواع توحید را یادآور شده و به کوتـاهى   بنابراین
  .مى کاویم
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  در ربوبیت توحید
یر و که پذیرفتیم خداى یگانه خـالق و آفریننـده ى جهـان اسـت تـدب      وقتى

کارگردانى جهان نیز تنها به دست او خواهد بود و موجود دیگرى غیر از او نمى 
تواند در اداره و تدبیر عالم نقشى داشته باشد به گونه اى که بدون اذن و اراده ى 

طبیعى است ایـن خـود   . باشدحق تعالى به طور مستقیم در اداره ى جهان موثر 
ب چنین اندیشـه و اعتقـادى را نمـى    باعث شرك در ربوبیت خواهد بود و صاح

توان گفت موحد است، بلکه موحد به کسى اطلاق مى شود که چه در آفرینش و 
چه در تدبیر و اداره آن که مربوط به بعد از خلقـت اسـت از آن خـداى یگانـه     

  .در تدبیر و ربوبیت تکوینى مى نامند توحیداین قسم توحید را اصطلاحا . بداند
ست، مساله ى توحید در خالقیـت، موضـوع مـورد اتفـاق     به یادآورى ا لازم

همگان اعم از بت پرستان و غیره بوده است، منتها در سایر مسـائل مربـوط بـه    
  .توحید نظیر توحید در ربوبیت و توحید در عبادت دچار شک و تردید بوده اند

  :قرآن به صراحت مى گوید چنانکه
ا�شمس و القمر �قـولن االله  ل� سا�هم من خلق ا�سموات و الارض و سخر و

  .]61سوره ى عنکبوت، آیه ى . [فا� يوفكون
از آنها بپرسى چه کسى آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و مـاه را   هرگاه

یکى از آیاتى کـه بـه روشـنى بـر توحیـد در      . الله: مسخر کرده است؟ مى گویند
  :ربوبیت دلالت دارد آیه زیر است

ا�سموات و الارض � سته ايام ثم استوى � العـرش  ر��م االله ا�ى خلق ان
. يدبر الا�ر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذل�م االله ر��م فاعبدوه افلا تـذكرون

  .]3سوره ى یونس، آیه ى [
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شما خداوندى است که آسـمانها و زمـین را در شـش روز آفریـد      پروردگار
هیچ شفاعت کننـده  . تپرداخ "جهان"سپس بر تخت قرار گرفت و به تدبیر کار 

اى جز به اذن او وجود ندارد، ایـن اسـت خداونـد پروردگـار شـما، پـس او را       
  !پرستش کنید، آیا متذکر نمى شوید؟

و وحدت نظام هستى و قوانین آن، دلیل روشنى بر توحید ربـوبى   یکپارچگى
  .است، اگر غیر از این بود اثرى از یگانگى وحدت نظام هستى نبود

که زمام تدبیر جهان هستى را به عهده دارد و اگر لحظه اى  لطف خداست این
رابطه ى نظام آفرینش از قدرت مطلقه ى او قطع گردد به کلى واژگـون خواهـد   

  .شد
در موارد مختلف مسـاله توحیـد ربـوبى را بیـان فرمـوده       ﷒على  حضرت

  :است که ﷒از سخنان جاویدان امیرمومنان . است
ثم یعیدها بعـد  . دبرها بلطفه و امسکها بامره و اتقنها بقدرته -سبحانه  - لکنه

الفناء من غیر حاجه منه الیها و لا استعانه بشى ء منها علیها و لا لانصـراف مـن   
و لا من حال جهـل و عمـى الـى حـال علـم و      . حال وحشه الى حال استئناس

. وضعه الى عز و قـدره التماس و لا من فقر و حاجه الى غنى و کثره و لا من ذل 
  .]186نهج البلاغه، خطبه ى [

با لطف خود جهان را عهده دار است و با فرمان نافـذش آن را اداره مـى    تنها
از پـس نـابودى نیـز    . کند و با قدرت مطلقش نظام جهان را استحکام مى بخشد

 دیگر بار بازش مى گرداند بى آن که بدان نیازمند باشد، یا از آن کمکى بخواهد،
و کورى به دانش و بینشـى،   لیا بر آن باشد که از هراس تنهایى به انسى، از جه

از تنگدستى و نیاز به مکنت و ثروتى، یا از زبونى و پستى به عزت و قدرتى راه 
  .یابد
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  :خطبه ى دیگر مى فرماید در
  .]65نهج البلاغه، خطبه ى [یوده خلق ما ابتدا و لا تدبیر ما ذرا  لم
ات او را خسته کـرده و نـه تـدبیر و گـردش جهـان باعـث       خلقت موجود نه

  :و بالاخره مى فرماید. واماندگى او شده است
تلحقه فى ذلک کلفه، و لا اعترضته فى حفظ ماابتدع من خلقه عارضـه، و   لم

فرهنـگ آفتـاب،   [لا اعتورته فى تنفیذ الامور و تدابیر المخلوقین ملاله و لافتره 
  .]4جلد 
رنجى او را حاصل مـى شـود، همچنـان کـه در نگهـدارى      ه، بى کمتر مه این

آفریدگان تازه اش به هیچ عارضه اى دچار نشده، در اجراى سیاسـتها و تـدبیر   
  .کار آفریدگان، به هیچ سستى و رنجشى گرفتار نیامده است

گاهى مقصود توحید در ربوبیت تشریعى است بدین معنـا اسـت کـه حـق      و
ت، جز او کسى حق وضع قانون را ندارد مگـر  تشریع و قانونگذارى از آن خداس

  .به اذن و اجازه او
  :دیگر سخن به

در ربوبیت تشریعى یعنى اعتقاد به اینکه سلطه تشریعى و قانونگذارى  توحید
مربوط به خدا مى باشد و تنها اوست که ولایت حقیقى بر تشریع احکام و جعـل  

... ، قضـایى و کیفـرى و  قوانین و نظامات عبادى و معاملى، اقتصادى و سیاسـى 
  .یستدارد و خداوند متعال را در این مورد شریک و همتایى ن

نظامات و قوانین غیر شرعى، در حقیقت یک نوع پرستش و عبـادت   پذیرش
مشرکانه است و با خالص کردن اطاعت براى خدا مخـالف اسـت و ایـن خـود     

  .شرك است
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ر ربوبیت تشریعى دارد اى که در قرآن مجید به وضوح دلالت بر توحید د آیه
  :عبارت از این آیه است

تعبدون من دونه الا سميتموها انتم و ءاباو�م ما انزل االله بها من سلطان ان  ما
ا��م الا الله ا�ر الا تعبـدوا الا ايـاه ذا�ـك ا�يـن القـيم ول�ـن اكـ� ا�ـاس 

  .]40سوره ى یوسف، آیه ى . [لايعلمون
ى پرستید چیزى جز اسمهایى کـه شـما و   معبودهایى را که غیر از خدا م این

پدرانتان آنها را خدا نامیده اید نیست، خداوند هیچ دلیلى براى آن نازل نکـرده،  
حکم تنها از آن خداست، فرمان داده که غیـر او را نپرسـتید، ایـن اسـت آیـین      

  .پابرجا، ولى اکثر مردم نمى دانند
و نیـز احادیـث شـریفه،     آنچه از این آیه و دیگر آیات قـرآن کـریم   بنابراین

مستفاد است حق تشریع حکم و قانون و اساسا حکومت از آن خداسـت و غیـر   
آن هرچه باشد پایه ى آن سست و تبعیت از آن نامشروع است، و لـذا نبایـد در   

  .فرود آورد یمبرابر حکومتهاى غیر الهى و در قبال طواغیت و فراعنه سر تسل
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  در الوهیت توحید
ت یعنى اعتقاد به اینکه معبودى جز االله نیست، تنها اوست کـه  در الوهی توحید

شایسته ى عبودیت است و مى توان در برابر او به عبادت و پرستش پرداختـه و  
  .تضرع و تذلل نمود

  :دیگر سخن به
در الوهیت یعنى اظهار بندگى و بردگى کردن تنها در برابر او و در بند  توحید

الق است و ما مخلوق و او مالک است و ما مملـو  بندگى او بودن، چه آنکه او خ
  ...ك، او مولا است و ما عبد، او رب است و ما مربوب و

به یادآورى است، این قسم از توحید با توحید در عبادت متفاوت است،  لازم
زیرا توحید در الوهیت مربوط به اعتقاد انسان است که کسى جز االله شایسـته ى  

م عمل، جز او کسى را مورد پرستش و عبادت قـرار  پرستش نیست آنگاه در مقا
دهد و قبلـه ى او   مىتعظیم و سجده قرار ن دو جز او موجودى را مور. نمى دهد

  .واحد است
توحید در الوهیت جنبه ى اعتقادى داشـته ولـى توحیـد در عبـادت      بنابراین

  .جنبه ى رفتارى و عملى
  :کریم درباره ى توحید در الوهیت مى فرماید قرآن
  .]110سوره ى کهف، آیه ى [ا��م االله ا�ى لا ا� الا هو  انما

ا��ـم ا� واحـد لا ا� الا هـو ا�ـر�ن خداى شما مگر خداى یکتا و  نیست
  .]159سوره ى بقره، آیه ى [ا�رحيم 

شما، خدایى یگانه است و نیست خدایى جز او که بخشـنده و مهربـان    خداى
  .است



66 

 

در آیات متعدد، چندین سوال پـى در پـى را   از این در سوره ى نمل  گذشته
  :مطرح نموده و ضمن آن بر بندگى و عبودیت غیر الهى خط بطلان مى کشد

�يب ا�ضطر اذا د�ه و ي�شف ا�سوء و �عل�م خلفاء الارض ءا� مع  امن
  .]64تا  62سوره ى نمل، آیه ى [  االله

رف مـى سـازد و   آنکه اجابت مى کند دعاى مضطر را و گرفتارى را برط ـ آیا
  شما را جانشینان در زمین قرار مى دهد، آیا معبودى با خداست؟

  .ءا� مع االله قل هاتوا برهان�م ان كنتم صادق�... 
  .آیا معبودى با خداست؟ بگو دلیلتان را بیاورید اگر راست مى گویید... 
قرآن مجید در آیات فوق الذکر با استفهام انکـارى حقیقـت توحیـد در     آرى

هیت را تبیین مى کند، خصوصا اینکه در آیه ى اخیر از مشرکین طلب برهـان  الو
مى نماید و برهان طلبى منطق اسلام است که حکایت از محتواى قـوى و غنـى   

داشـته باشـد،    قـى آن مى کند چرا که سعى دارد با مخالفان خود نیز برخورد منط
ت به آن بى اعتنا چگونه ممکن است از دیگران مطالبه ى برهان کند و خود نسب

باشد؟ آیات قرآن کریم مملو است از اسـتدلالات منطقـى و بـراهین علمـى در     
این درست بر خـلاف چیـزى اسـت کـه     . سطوح مختلف براى مسائل گوناگون 

و حتى تضادهاى عقلـى   دمسیحیت تحریف یافته ى امروز روى آن تکیه مى کن
همـین دلیـل انـواع     را در مذهب مـى پـذیرد و بـه    "همچون توحید در تثلیث"

خرافات را اجازه ورود به مذهب مى رود، در حالى که اگـر مـذهب از عقـل و    
استدلال جدا شود هیچ دلیلى بر حقانیت آن وجود نخواهد داشت و آن مذهب و 

و .] به تفسیر نمونه ذیل آیـه ى مـورد بحـث   . ك. ر[ضد آن یکسان خواهد بود 
بخش بشرى در همه ى زمینه هـا، بـه   حال آنکه اسلام به عنوان تنها مکتب حیات

نحو مستدل و منطقى، آدمیان را دعوت به توحید نمـوده و آنـان را بـه دقـت و     
  .تامل در این خصوص و در همه ى موارد فرامى خواند
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  در استعانت توحید 
دیگر از اقسام توحید، توحید در استعانت اسـت، یعنـى اینکـه در مقـام      یکى

خواهد چه آنکه وقتى انسان معتقد باشـد بـه ایـن    عمل از کسى جز خدا کمکى ن
  معنا که لا موثر فى الوجود الا االله کمک

  از غیر االله چه نتیجه اى را در پى خواهد داشت؟ طلبیدن
که انسان تنها خداوند . واقع این نوع از توحید همان توحید در توکل است در

ملجـاء و پناهگـاه    را نقطه ى اتکاى خویش قرار دهد و او را در همه ى کارهـا 
  .براى خود برگزیند و از غیر او قطع امید کند

از آنجا که انسان بحسب فطرت فقیر و محتاج است و هیچگـاه از آن   خلاصه
عارى و خالى نیست و پیوسته در تعقیب عواملى است که با آن نیازهاى خویش 

ر عوامـل  افراد بى ایمان یا مومنانى که ایمانشان سطحى است ب. را برطرف سازد
نیستند و لـذا   قادرو وسائطى تمسک مى کنند که حتى بر رفع نیازهاى خود نیز 

  .سرافکنده و ناامید برمى گردند
مومنان پرهیزگار و خداجو، تکیه گاه واقعى خویش را ذات احدیت قرار  ولى

داده و پیوسته دست نیاز خود را به آستان ربوبیتش دراز مى کننـد و تنهـا از او   
مى نمایند و از توکل و اعتماد به غیر او بـه گونـه اى کـه از هـدف     طلب کمک 

انقطاع و توحید در  روحاصلى عقب بمانند به شدت پرهیز مى کنند و این همان 
توکل است که بریدن از همه چیز و تشبث و تمسک به خدا بـر بنـدگان حقیقـى    

  .اش حکمفرماست
با خـوارج نمـود شخصـى     عزم رفتن به جنگ ﷒که حضرت على  هنگامى
یا امیرالمومنین اگر در این وقت به سوى آنان روانه شوى مـى ترسـم   : بدو گفت
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به مقصود خود نرسى، علم نجوم پیروزى تو را پیشگویى نمى کند آنگاه حضرت 
  :فرمود

انک تهدى الى الساعه التى من سار فیها صرف عنه السـوء؟ و تخـوف    اتزعم
حاق به الضر؟ فمن صدقک بهذا فقد کذب القرآن و  من الساعه التى من سار فیها

و ینبغـى فـى قولـک    . استغنى عن الاستعانه باالله فى نیل المحبوب و دفع المکروه
هدیتـه الـى السـاعه     نتللعامل بامرك ان یولیک الحمد دون ربه لانک بزعمک ا

  .]78نهج البلاغه، خطبه ى [التى نال فیها النفع و امن الضر 
ى به ساعتى که در آن خالى از ضرر است راهنمایى مى کنـى  گمان مى کن آیا

  !و از ساعتى که حرکت در آن زیان دارد برحذر مى دارى؟
این سخن را تصدیق نماید قرآن را دروغ پنداشته و براى رسـیدن بـه    هرکس

مقصود و دورى از ناپسندى ها از طلب نصرت خدا بى نیاز گردیده است، نتیجه 
که هر که به دستور تو عمل کرده باید تو را ستایش کند نه ى گفتار تو این است 

پروردگارش را، زیرا تو بر این عقیده خواهى بود آنکه او را به ساعتى راهنمایى 
کردى که در آن سود به دست آورده و از زیان و ضرر ایمن گشته تنها تـو بـوده   

  ."و حال آنکه این چنین نیست"اى 
  ﷑از پـدرانش از پیغمبـر اکـرم     ﷒عده الداعى از حضـرت صـادق    در

  :روایت کرده است که فرمود
به عزت و جلالم سوگند، : به یکى از پیامبرانش این چنین وحى نمود خداوند

هرکس امید به غیر من داشته باشد ناامیدش خواهم کرد و در بین مردم جامه ى 
و او را از فضل و رحمت خود دور خـواهم  ذلت و خوارى بر او خواهم پوشاند 

  .داشت
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که بى نیاز و بخشاینده هستم و کلید درهاى بسته تنها در دست من اسـت   من
و آن را در برابر خواهنده مى گشایم پس چگونه بنده ام دست نیاز به غیـر مـن   
دراز نموده و به او امیدوار است؟ و نیز در همان کتاب از پیـامبر گرامـى اسـلام    

  :فرموده است دروایت نموده که خداون وآله عليه االله صلى
اى اگر به آفریده ى دیگر پناهنده شود اسباب آسـمانها و زمـین را از    آفریده

او قطع نموده و اگر از من چیزى درخواست کند به او عطا نمـى کـنم ولـى اگـر     
 چنانچه بنده اى تنها مرا تکیه گاه خویش قرار دهد آسـمانها و زمـین را ضـامن   

و اگر خواسـته اى   مودهرزق و روزى او قرار مى دهم و اگر دعا کند مستجاب ن
داشته باشد به او اعطا مى نمایم و در صورت طلب آمرزش او را مورد رحمت و 

  .]34، ص 2تفسیرالمیزان، ج . [مغفرت خود قرار مى دهم
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  ثبوتیه صفات
  

  و توانایى خداوند قدرت
قدرت که در مقابل عجز به کار [ى قدرت از صفات ثبوتى ذاتى حق تعال یکى

مى رود نظیر مفهوم علم و دیگر مفاهیم کمالى، مقول به تشکیک است یعنى جرو 
مفاهیمى است که از نظر ضعف و شدت فرق مى کند، ولى مفهوم نسـبى نیسـت،   

عجـز اسـت،    گراین قدرت در مقایسه با یک چیز دی: براى مثال نمى توان گفت
عالم نیست که عجز بر آن اطلاق گردد ولى کاستى و فزونى زیرا هیچ قدرتى در 

و توانایى است و اینک مفهوم آن را بـه  .] و یا ضعف و شدت در آن مطرح است
ما معمولا قدرت خویش را که از کیفیات نفسانى اسـت و در  . کوتاهى مى کاویم

یم و از برابر عجز قرار دارد با قدرت و توانایى خداوند مورد مقایسه قرار مى ده
این طریق به قدرت ذات اقدس حق شناخت پیدا مى کنیم در حـالى کـه چنـین    
مقایسه اى اساسا بى پایه و بى معنا است زیرا قدرتى را که به خداوند نسبت مى 

و آن . دهیم عبارت است از مبدئیت فعلى واجب بذاته نسبت بـه همـه ى اشـیاء   
  .صادق نیست نسانهانسبت به قدرت ا

قدرت عبارت است از مبدئیت فاعلى که به اختیار خـود مـى    :دیگر سخن به
تواند منشاء انجام کارى واقع شود و صدور آن از او محال نیست، بنابراین وقتى 
که قدرت را به خداوند نسبت مى دهیم در حقیقت دو صفت را بر او اثبات مـى  

  .رانجام کا جهتکنیم یکى مبدئیتش براى کار و دیگرى دارا بودن اختیار 
را در مورد هر فعلى نباید به کار برد بلکه صرفا در عملـى کـه فاعـل     قدرت

آن، نسبت به فعلش علم و آگاهى دار از این جهـت در خصـوص فاعـل هـاى     
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البته تنها علـم و آگـاهى   . طبیعى که فاقد شعور هستند قدرت را به کار نمى بریم
  .برانگیزاندعل بر انجام فعل، کافى نیست بلکه باید فاعل را بر انجام ف

مبدئیت و فاعلیت انسان را در اعمال طبیعى بدن او ابدا به آن قدرت  بنابراین
  .نمى گویند گرچه بر آن علم و آگاهى داشته باشد

ترتیب قدرت تنها در مورد افعالى به کار مى رود که فاعل، آنها را براى  بدین
  .بادرت ورزدخود، خیر و کمال بداند و با علم و آگاهى به انجام آن م

هنگامى که فاعل، عالم به نتیجه ى کار باشد مبنى بـر اینکـه خیـر و     بنابراین
کمال عاید او خواهد گردید و طبیعت نوعیه او اقتضاى آن فعل را داشـته باشـد،   
فاعل خود ذاتا به سوى آن برانگیخته مى شود نه آنکه عامـل دیگـرى موجـب    

یل کند کـه در ایـن صـورت قـدرت     انجام فعل گردد و به اصطلاح فاعل را تحم
  .مفهومى نخواهد داشت

با علم و اطلاع فاعل مبنى بر پیامد خیر و کمال آن، شوق و رغبتـى   بنابراین
در او بر انجام عمل به وجود آمده و این شوق، کیفیتى نفسانى اسـت و متعاقـب   

لـم و  آن در فاعل اراده پدید مى آید و اراده نیز کیفیتى است نفسانى که هم بـا ع 
که در سراسر بدن گسترده است  هبعد از وسیله قوه مربوط. هم با شوق فرق دارد

  .انجام مى گیرد
منتها در مورد . که تاکنون بیان شد تحقیقى است درباره ى مفهوم قدرت آنچه

ذات اقدس حق باید توجه داشت که هر کمال وجودى که در عالم وجـود باشـد   
بنابراین او عین قدرت است، لیکن شوق که در مرتبه ى ذات متعال موجود است 

کبریـایى او راه   ریمکیفیتى است نفسانى و قطعا با فقر و نیاز همراه اسـت در ح ـ 
  .ندارد چه او از هر نقص و عدمى منزه است
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نیز چون کیفیتى نفسانى است و با شوق و علم هم تفاوت دار از ماهیات  اراده
مبراست، بنابراین اراده هم به معنایى و ذات حق از ماهیت و امکان  تامکانى اس

  .که براى ما مطرح است در ذات واجب متعال تحقق ندارد
آنچه گذشت روشن شد که قدرت به معنایى که از هرگونـه نقـص و عـدم     از

  :برکنار باشد و بتوان آن را به خدا نسبت داد عبارت است از
با اختیار در ترجیح  فاعلیت نسبت به فعل، توام با علم به خیریت، همراه مبدا

  .یک فعل بر دیگرى
واجب خود مبدا فاعلى هر موجودى است و به نظام اصـلح در همـه ى    ذات

اشیاء جهان هستى آگاه است و در فعل خویش مختار است چه هیچ چیـزى در  
نهایـه الحکمـه، ص   [هستى موثر نیست جز او، بنابراین ذات متعال قـادر اسـت   

261[.  
قدرت خداوند ماهیـت نـدارد بلکـه صـرف وجـود و      به یادآورى است  لازم

هستى است زیرا مبدئیت ذات اقدس حق براى اشیاء عین ذات اوست و دوئیـت  
  .در آن لحاظ نمى گردد

هر ترتیب زمانیکه قدرت را به خدا نسبت مى دهیم منظور ایـن اسـت کـه     به
قابـل   خدا بر همه چیز قادر و توانا است، چیزى که قابل تصور بوده و یـا اصـلا  

  .تصور نباشد منتها عقلا امکان داشته باشد خداوند قدرت بر انجام آن را دارد
آنجا که ما در برابر انجام کارى قرار گرفته و آن را ابتداء سبک و سـنگین   از

مى کنیم و میزان استعداد و توان خود را در انجام آن مـورد سـنجش قـرار مـى     
انجام این کار براى ما آسـان بـوده و   دهیم و آنگاه نزد خود قضاوت مى کنیم که 

قدرت و توانایى انجـام آن   ساسایا با زحمت و تلاش توانستیم انجام دهیم و یا ا
بدین صورت وضعیت جسمى و روحى خود را با ذات اقـدس حـق   . را نداشتیم
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مقایسه مى کنیم و همواره سوال مى کنیم که آیا او قدرت بر انجام چنـین کـارى   
  پذیر نیست دارد یا نه؟ که براى ما امکان

است اینها همه مربوط به مخلوقات است که از هر نظر محدود هسـتند   بدیهى
ولى خداوند که یک قدرت نامحدود است بر انجام هر کارى کـه قابلیـت داشـته    
باشد قادر و توانا است و اصلا آنچه که براى ما آسان و یا مشـکل اسـت بـراى    

و سنگینى و سبکى و غیره که براى مـا   خداوند یکسان است، بزرگى و کوچکى
مطرح است براى ذات اقدس حق که در قدرت او حد و مرزى وجود ندارد بـى  

  .معنا و بى اساس است
  :از سخنان جاویدان امیر مومنان است که چنانکه

ما الجلیل و اللطیف و الثقیل و الخفیف و القوى و الضعیف فى خلقه الاسواء  و
  .]180نهج البلاغه، خطبه ى [

و کوچک، سبک و سنگین، توانا و ناتوان از نظـر آفـرینش، در برابـر     بزرگ
آرى خداوند یک هستى نامحدود و بى پایان است و . خداى بزرگ یکسان است

با این وصف، عجز و ناتوانى از ذات وى بیرون است چه آنکه عـاجز و نـاتوان   
شـدن بـا    هر مواج ـبودن از انجام کارى نشانه ى محدودیت فاعل آن است لذا د

انجام عملى قدرت و توان خویش را مورد ارزیابى قـرار داده آنگـاه نسـبت بـه     
انجام کارى خود را قدرتمند مى یابد ولى نسبت به انجام کار دیگر، اظهار عجـز  

  .و ناتوانى مى کند
اقدس حـق را بـه عجـز وا نمـى دارد      ترو در جهان هستى چیزى ذا این از

  :ى فرمایدچنانکه در قرآن مجید م
 ما �ن االله �عجزه من � ء � ا�سموات و لا � الارض انه �ن عليما قـديرا و

  .]43فاطر، آیه ى [ 
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چیزى در آسمان و نه چیزى در زمین از حوزه ى قدرت او بیرون نخواهد  نه
  .رفت او دانا و تواناست

  :نیز مى فرماید ﷒امیر  حضرت
  .]231نهج البلاغه، خطبه ى [ظمته الظاهر علیها بسلطانه و ع هو
  .با قدرت و عظمت خویش بر موجودات جهان تسلط دارد خدا
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  قدرت خداوند دلایل
اقدس حق نور است و آن خود دلالت بر قدرتش مى کند زیرا فیاضـیت   ذات

 "ره"لازمه ى نور بوده و این نور عین مشیت و شعور است حـاجى سـبزوارى   
  :در منظومه مى گوید

ــه و ــدره دل کونـ ــورا علـــى القـ   نـ

ــعور وجبـــا         ــل الشـ ــن بالفعـ   لکـ

   
  موجــب و لــیس موجبــا   فــالحق

ــل        ــا انفعـ ــدوث مـ ــا حـ   لایلزمنهـ

   
بودن حق تعالى دلالت بر قدرت او دارد و این دلالت لازمه اش حـادث   نور

بودن امر مقدور نیست ولى لازم است فاعل و قادر با شعور باشد درنتیجـه بایـد   
افزون بر آن، وقتى که مـا  .]] موجب و فاعل موجب نیست گفت حق تعالى فاعل

ر مـى  نظامات شگفت انگیز موجودات جهان آفرینش را به دقت مورد مطالعه قرا
دهیم ناخودآگاه به این نتیجه مى رسیم که در وراء مجموعه عظیم جهان هسـتى،  
قدرت نامحدودى نهفته است که بى آن هرگز لباس وجود بر قامت آنها پوشـانده  
نمى شد و این خود نشانه اى است بر قدرت و توانایى او، و امروزه با پیشـرفت  

یان اجزاى موجودات جهان بیش پیچیده م اطو توسعه علوم، و کشف نظم و ارتب
  .از پیش انسان به قدرت لایتناهى خداوند پى مى برد

طرفى قدرت الهى متضمن علم و اراده هم هست چه آنکه او اگر عالم نبود  از
نمى توانست مجموعه ى جهان هستى را با اجزاى متناسب خـود، بـه گونـه اى    

و نیـز اگـر قـدرتش    . رددتشکیل و تنظیم نماید که از آن هدف و غایتى اتخاذ گ
در حـالى کـه    ن،همراه اراده او نبود مستلزم قدمت نظم مى گردید نـه حـدوث آ  

  .ممکنات پیوسته حادثند نه قدیم
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هر ترتیب مشاهده ى پدیده ها و مخلوقات اعجاب انگیز که حتى مطالعـه   به
ى سطحى در اطراف آن و کشف جزوى از اسرار خلقت، بشـر را بـه مبهـوت و    

مى نماید، آن هم تا آنجایى که فکر محدودش به او اجازه مى دهـد،   حیرت زده
  .فریادى است بلند بر قدرت بى پایان حق

شک، امتناع از تعصبات خشک و ناروا، مطالعه و برخورد واقع بینانـه بـا    بى
نظامات جهان آفرینش، پـرده از کلمـات و اسـرا آفـرینش برداشـته و از عمـق       

قدرت مطلق از آن خداست و خلقت : واهد رسیدوجدان خویش به این نتیجه خ
  .جهان در برابر قدرت و توانایى او بس ناچیز است

ــا ــدم  ب ــز ع ــادر خــدایى ک ــان ق   چن

  چـو عـالم هسـت گردانـد بـدم      صد     

   
اعجازآمیز امیرمومنان بیان بسیار رسایى است در تثبیت نشـانه هـاى    سخنان
  :قدرت حق
و لم یستغن على خلقها باحـد مـن   الخلائق على غیر مثال خلامن غیره  خلق

خلقه و انشا الارض فامسکها من غیر اشتغال و ارساها على غیر قـرار و اقامهـا   
بغیر قوائم و رفعها بغیر دعـائم و حصـنها مـن الاود و الاعوجـاج و منعهـا مـن       

عیونهـا و خـد او    اضالتهافت والانفراج ارسى اوتادها و ضرب اسدادها و اسـتف 
صـبحى   186نهج البلاغـه، خطبـه ى   [ بناه و لا ضعف ما قواه دیتها، فلم یهن ما 

  .]صالح
بى آنکه نمونه اى در اختیارش باشد مخلوق را خلق کرد و براى آفریدن  خدا

  .آن از هیچیک از مخلوقاتش یارى نخواست
زمین را آفرید و بدون زحمت آن را حفـظ کـرده و بـدون تکیـه گـاه و       خدا

ن ستون آن را برافراشت و از انحراف و کجـى آن  ستون آن را تنظیم نموده و بدو
و میخهاى آن را اسـتوار و  . را حفظ و از فروریختن و شکاف برداشتن بازداشت
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را  یشسدهایش را نصب نمـود و چشـمه هـاى آن را جـارى و رودخانـه هـا      
شکافت و در این مسیر آنچه ساخته سست نگشته و آنچه را توانایى داده ناتوان 

  .نگردیده است
  :مى فرماید 90در خطبه ى  و

اجناسا مختلفات فى الحدود و الاقدار و الغرائز و الهیئات، بدایا خلائـق   فرقها
  .احکم صنعها و فطرها على ما اراد و ابتدعها

موجودات را به صورت نژادها و انواع گونـاگون، حـدود و مشخصـات،     خدا
هسـتند کـه در    غرایز و قیافه هاى متفاوت آفرید همه مخلوقى عجیـب و دقیـق  

ساختن آنها خدا دقت کافى به کار برده و طبق اراده و نقشه ى خود آنهـا را بـه   
  :در همین خطبه بازمى فرماید. وجود آورده است

ابتدع الخلق على غیر مثال امتثله و لا مقدار احتذى علیـه، مـن خـالق     الذى
  .معبود کان قبله

از نمونـه و نقشـه کـه    کسى است که موجودات جهان را بـدون اسـتفاده    خدا
  .خداى دیگرى آن را قبلا به وجود آورده باشد آفریده است

و اقـام مـن   . خلقا عجیبا من حیوان و موات و ساکن و ذى حرکات ابتدعتهم
شواهد البینات على لطیف صنعته و عظیم قدرته ما انقادت له العقول معترفه بـه و  

  .]165نهج البلاغه، خطبه [ه مسلمه له و نعقت فى اسماعند دلائله على وحدانیت
پدیده هاى جهان را بـه گونـه اى شـگفتى زا بـاز آفریـد، بعضـى را        خداوند

پـس بـر   . جاندار و گروهى را بـى جـان، جمعـى را آرام و شـمارى را جنبـان     
سازندگى پر لطافت و توان عظیم خویش چندان گواهانى روشن گرا فرانمود کـه  

و  شـدند ردند و بـا تسـلیم محـض رام او    تمامى اندیشه ها آن همه را اعتراف ک
  .دلایل توحید او در پرده هاى گوشهاى ما طنین افکند
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الذى اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه ما حیر مقل العیـون مـن    الحمدالله
عجائب قدرته و ردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان کنه صفته و اشـهد ان لا  

نهج البلاغـه، فـیض الاسـلام،    [خلاص و اذعان اله الا االله شهاد ایمان و ایقان و ا
و شـکوه کبریـایى    ادشـاهى سپاس خدایى را سزاست که از آثار پ.] 186خطبه 

خویش چندان به نمایش گذاشـت کـه چشـمها را شـگفتى زده و مـات قـدرت       
خویش ساخت، و اندیشه هایى که در مردم خطور مى نماید از شناختن حقیقـت  

ى دهم که خـدایى جـز او نیسـت گـواهى از     صفت خویش بازداشت و گواهى م
  .روى ایمان و باور و خلوص و فرمانبرى

  :مى فرماید 182خطبه ى  در
  .الخلائق بقدرته و استعبد الارباب بعزته خلق

آفریدگان را به قـدرت خـویش خلـق فرمـود و همـه ى بزرگـان و        خداوند
  .قدرتمندان را به عزت خود بنده ى خویش قرار داد

یچ موجودى در جهان هستى قادر نیست از حیطه ى سـلطه ى  طور کلى ه به
خداوندى بیرون رود، چه موجودات جاندار و چه غیـر جانـدار همگـى تحـت     

  .قدرت و اراده ى حضرتش به بقاء و هستى خود ادامه مى دهند
  اى کان در هوا شد یا که ریخت قطره

  خذینه ى قدرت تو کـى گریخـت   از     
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  نشانگر گوشه اى از قدرت آفریدگارآفرینش طاووس  کیفیت
من اعجبها خلقا الطاووس الذى اقامه فى احکم تعـدیل و نضـد الوانـه فـى      و

اذا درج الى الانثى نشـره  . احسن تنضید، بجناح اشرج قصبه و ذنب اطال مسحبه
یختـال بالوانـه و   . من طیه و سما به مطلا على راسه کانه قلع دارى عبحه نوتیـه 

تسـفحها مدامعـه فتقـف     دمعهو لو کان کزعم من یزعم انه یلقح ب... یمیس بزیقانه
فى ضفتى جفونه و ان انثاه تطعم ذلک ثم تبیض لا من لقاح فحـل سـوى الـدمع    
المنبجس لما کان ذلک باعجب من مطاعمه الغراب، تخال قصبه مدارى من فضـه  

نهج .. [.و ما انبت علیها من عجیب داراته و شموسه خالص العقیان و فلذ الزبرجد
، جهت اختصار از ذکر باقیمانده ى متن خطبه 164 ه،البلاغه فیض الاسلام، خطب

  .]ى مزبور پرهیز نموده و تنها به ترجمه ى آن بسنده مى گردد
شگفت ترین پرندگان در آفرینش، طـاووس اسـت کـه خداونـد آن را در      از

گردانیـده، بـا    استوارترین میزان آفریده و رنگهایش را در نیکوترین ترتیب منظم
. بالى که بیخ آن را به هم پیوسته است و دمى طولانى به او عنایـت کـرده اسـت   

بازمى کند  یچیدگىآنگاه که مى خواهد به سوى طاووس ماده برود دمش را از پ
و آن را بلند مى نماید بر سرش سایه مى افکند گویى بادبان کشتى است کـه در  

ه رنگهایش تکبر نموده و به خود مى نـازد  ب. هر لحظه آن را به سویى مى کشاند
و اگر آنگونه باشد که گمان مى کنند ... و به حرکات و نازشهاى دمش مى خرامد

آبسـتن مـى کنـد بـه وسـیله ى اشـکى کـه از         ابه اینکه طاووس نر ماده اش ر
چشمهایش ریخته در اطراف پلکهایش جمع شده و ماده ى آن آن را بـه منقـار   

د آنگاه تخم مى نهد اما نه از طریق عمل زناشویى با مـاده،  برمى دارد و مى چش
  .قطعا این گمان از غذا دادن دو کلاغ به یکدیگر شگفت انگیزتر نمى باشد



80 

 

استخوان بالهاى طاووس از نقره هاى پراکنده ساخته شده و آنچه بـر آن   گویا
تکـه  بالها روییده از قبیل دایره هاى شگفت آور و گردن بندها طلاى خـالص و  

هاى زبرجد مى باشد پس اگر بال او را تشبیه کنى به گلها و شـکوفه هـایى کـه    
ى هـر بهـارى    هشـکوف : دسته ى گلى است کـه : زمین مى رویاند خواهى گفت

چیده شده است و اگر آن را به پوشیدنى ها تشبیه کنى مانند حله هایى است که 
یبـاى  زى خـوش رنـگ و   نقش و نگار در آن به کار برده اند، یا مانند جامه ها

بافت یمن، و اگر آن را به زیورها تشبیه گردانى مانند نگین هاى رنگ به رنـگ  
نصب شـده اسـت، راه مـى رود ماننـد      هراست که در میان نقره ى مزین به جوا

خرامیدن افراد خودخواه و دلشاد، و با تامل و دقت به رم و بالش مى نگرد و از 
اش قهقه مى خندد، و هنگامى کـه چشـمش بـه    زیبایى پیراهن و رنگهاى جامه 

پاهایش مى افتد به آواز بلند گریه نموده گویى آشکارا فریادرسى مـى طلبـد، و   
به صحت و درستى اندوه خویش گواهى مى دهد، زیرا پاهایش باریک و زشـت  
است مانند پاهاى خروس خاکى رنگ، و از جانـب اسـتخوان سـاق آن خـارى     

و جـاى  . رش موهـاى سـبزین رنگـى وجـود دارد    پنهان برآمده است، روى س ـ
برآمدگى گردنش مانند گردن ابریق کشیده و بلند است و جاى فـرورفتن آن تـا   

وسمه برگ گیاهى اسـت کـه بـه آن    "وسمه یمنى است  گزیر شکمش مانند رن
یا مانند ابریشم و دیبائى اسـت کـه بـه     "خضاب مى کنند و بسیار سبز مى باشد

  .یده باشندآئینه صیقلى داده پوش
طاووس خود را به چادر سیاهى پیچیده ولى بـر اثـر شـادابى و براقـى      گویا

و به شکاف . د که رنگ سبز بسیار زیبایى به آن آمیخته شده استنگمان مى شو
گوش آن خطى است باریک مانند باریکى سر قلم و در رنگ ماننـد رنـگ گـل    

میـان   ردى اسـت کـه د  بابونه است که بسیار سفید مى باشد و آن چون خط سفی
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سیاهى مى درخشد، و کمتر رنگى است که طاووس از آن بهره اى نبرده باشد به 
  .جهت فزونى صیقلى و درخشندگى از رنگهاى معمولى زیباتر است

واقع طاووس مانند شکوفه هایى است پراکنده که باران هاى بهار و آفتاب  در
از حکمت خداوندى است، و  هاى بسیار گرم آن را پرورش نداده بلکه آن ناشى

گاهى بالهاى طاووس مى ریزد و از لباس خـود بیـرون مـى آیـد و دانـه هـاى       
و پرهـایش مـى ریـزد ماننـد     . بالهایش مى ریزد، بار دیگر از پى هم مى رویـد 

ریختن برگ ها از شاخه ها، آنگاه پشت سر هم مى روید تا به صورت پـیش از  
گى از آن بر خلاف رنگهاى قبلى نمـى  ریختن بازمى گردد به طورى که حتى رن

  .باشد و هیچ رنگى در غیر جاى خود واقع نمى گردد
هرگاه به دقت و تامل در مویى از موهاى پرهاى آن بنگرى، سرخى گل را  و

  .نشان مى دهد، گاهى سبزى زبرجد را و زمانى زردى طلا را
مـى   چگونه زیرکى هاى ژرف و عمیق کیفیت آفرینش این حیوان را در پس

یابند یا چگونه اندیشه ى عقلها آن را درك مى کند و یا سخنان وصف کنندگان، 
چگونگى آن را به نظم مى آورد در حالى که کوچکترین اجزاى آن حیوان وهـم  

  !است؟ دهها را از درك کردن و زبانها را از وصفش عاجز و ناتوان گردی
وصف مخلوقى که  منزه است خداوندى که خردها را مغلوب گردانیده از پس

در پیش دیده ها جلوه گر است در صورتى که آن را محـدود و ترکیـب شـده و    
رنگ آمیزى گردیده درك کرده انـد و زبانهـا را از بیـان حقیقـت چگـونگى آن      
ناتوان گردانیده و آنها را از شرح صفت آن عاجز و ناتوان نمـوده و منـزه اسـت    

ه و پشه هاى کوچـک و بزرگتـر از   خداوندى که استوار قرار داده، پاهاى مورچ
آنها را از قبیل آفرینش ماهى ها و فیل ها، و بـر خـود لازم فرمـوده کـه هـیچ      
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پیکرى را که روح و جان در آن دمیده نجنبد مگر آنکـه مـرگ را وعـده گـاه و     
  :مى فرماید 90در خطبه ى . نیستى را پایان کارش قرار داده است

لتدرك منقطع قدرته و حاول الفکـر المبـرا    القادر الذى اذا ارتمت الاوهام هو
من خطرات الوساوس ان یقع علیه فى عمیقات غیوب ملکوته و تولهـت القلـوب   
الیه لتجرى فى کیفیه صفاته و غمضت مداخل العقول فى حیث لاتبلغـه الصـفات   

الیه سـبحانه،   تخلصهلتنال علم ذاته، ردعها و هى تجوب مهاوى سدف الغیوب، م
معترفه بانه لاینال بجور الاعتساف کنه معرفته، و لا تخطر بیال  فرجعت اذ جبهت

  .]90نهج البلاغه، خطبه ى [اولى الرویات خاطره من تقدیر جلال عزته 
توانایى که اگر همه ى وهمها و افکار براى درك قدرتش بسیج گردند  اوست

مـق  و هرگاه فکر و اندیشه اى که از وسوسه هاى شیطانى بیرون است بخواهد ع
پنهانى هاى ملکوت خدا را درك کند و اگر دلها حیران و شیفته ى او شـوند تـا   

کنجکـاوى   وکیفیت و چگونگى صـفاتش را بیابنـد و اگـر عقلهـا بـه جسـتجو       
پرداخته تا به کنه و حقیقت ذاتش پى برند خداوند متعـال آن اوهـام و عقـول را    

عـوالم غیـب را طـى    بازمى گرداند در حالى که راههاى هلاکت و تاریکى هاى 
کرده و از روى اخلاص رو به او نهاده اند، آنگـاه بازگشـته و اقـرار و اعتـراف     

و اشتباه بوده و حقیقـت معرفـت او    بطدارند به اینکه سیر در این راه از روى خ
درك نمى شود و به فکر دانایان و اندیشه سنجان، عظمت و قدرتش خطور نمى 

  .کند
  :مى فرماید 227خطبه ى  در

  .بحدوث الاشیاء على ازلیته و بما وسمها به من العجز على قدرته مستشهد
و پیدایش موجودات گواهى مى دهد که خدا ازلى است، عاجز بـودن   حدوث

  .اشیاء جهان دلیل است که خدا قادر و نیرومند است
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  و دانایى خدا علم 
بیـل  متعال نسبت به هر شى ء ذاتا عـالم و بـى آنکـه واسـطه اى از ق     خداى

حواس و قواى ادراکى و هر وسیله ى علمى دیگر که فرض شود به کار بـرد بـه   
جهت حضور ذوات آنها ، بدون هیچ حجاب و ساترى آنها را مشاهده مى نماید، 
البته این علم از راه فکر نبوده و ذهنـى نیسـت زیـرا تصـور ذهنـى یعنـى علـم        

حق تعـالى محـال   حصولى با وجود ذهنى تحقق مى پذیرد و وجود ذهنى براى 
است زیرا مستلزم محدودیت ذاتش مى باشد بلکه علم او از نوع علمى است که 

  .معلوم وى همان وجود خارجى شى ء است نه صورت ذهنى آن
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  علم خداوند دلایل
هر ترتیب حق تعالى هم عالم به ذات خود است زیرا تمام آن کسـانى کـه    به

کرده اند و هم به غیر خودش عـالم   عالم به ذات خویش هستند از او وجود پیدا
است، کوتاه سخن آنکه براى اثبات علم خدا، استدلالهاى فراوانى شده منتهـا مـا   

  :تنها به سه دلیل از آن به طور فشرده اشاره مى کنیم
تمام موجوداتى که به خود و به غیر خود عـالم هسـتند مسـتند بـه ذات      -1

زیـرا معطـى شـى ء فاقـد شـى ء       اقدس حق هستند پس او نیز باید چنین باشد
  :چنانکه مرحوم سبزوارى مى گوید[ [نیست 

ــذات اذ  و ــالم بالـ ــالى عـ ــو تعـ   هـ

ــه      ــذ   من ــذات اخ ــالمى ال ــود ع   وج

   
  :علامه طباطبائى قدس االله نفسه الزکیه در این باره مى فرمایند مرحوم
سبحان به واسـطه ى اطـلاق ذاتـى کـه دارد نسـبت بـه هـر موجـود          خداى
که فرض شـود از هـر جهـت محـیط و مسـتولى بـوده و        "ناتممک"محدودى 

واقعیت همان محدود، بى هیچ حاجب و مانعى به ساحت کبریائیش پناهنده مـى  
باشد و علم جز حضور چیزى براى چیزى نیست واز این روى خداوند بـه هـر   

  :علم دارد و به حسب تفصیل باید گفت ضىشى ء مفرو
یده نیست بـراى خـودش معلـوم    وجود ذات اقدس حق از خودش پوش چون

خواهد بود و نظر به اینکه همه ى کمالاتى را که به جهان هستى افاضعه مى کند، 
در مقام ذات به نحوى که سزاوار ساحت کبریاى اوست، دارد، در مقـام ذات بـه   

همـه ى   کـه همه چیز که افاضه ى همان کمالات هسـتند، عـالم اسـت و بنابراین   
وات غیر مستقل و فقیـر خودشـان، تحـت احاطـه ى     موجودات ممکنه با تمام ذ

اطلاق و عدم تناهى ذاتى حق بوده و با هیچ حجـاب و سـترى از وى پوشـیده    
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بـه ایـن نظـر    "نیستند، در مرتبه ى ذوات خود ممکنات، به آنها عالم مى باشـد  
  ."ممکنات، خودشان علوم حق هستند ولى در خارج ذات

است و مناط علم به چیـزى غیـر از   خداى متعال به تمام ممکنات محیط  -2
احاطه نمى باشد پس به تمام عالم است زیرا کسى که همه جا و در همـه زمـان   

  .حاضر است بى شک همه چیز را مى داند
وجودى که پیوسته بوده و خواهد بود و اصلا زمان در او نقـش نـدارد و    زیرا

است مع الوصف همچنین خالى از مکان است بلکه مبداء آفرینش زمان و منکان 
  .در همه جا حضور داشته و از همه ى اسرار و نهفته ها آگاه است

  :مى فرماید ﷒امیرالمومنین  چنانکه
بالاموات الماضین کعلمه بالاحیاء الباقین و علمه بما فى السموات العلى  علمه

  .]161: نهج البلاغه، خطبه[کعلمه بما فى الارضین السفلى 
ز مردگان گذشته به همان اندازه اطـلاع از زنـدگان اسـت و    خداوند ا آگاهى

تغیـر  . اطلاع او نسبت به طبقات آسمان همانند اطـلاع از طبقـات زمـین اسـت    
  :حالات که در انسانها و یا در ممکنات مطرح است هرگز در ذات خدا راه ندارد

: نهج البلاغـه، خطبـه   [تسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا  لم
63[ .  

که پیش از او زمان وجود نداشته بنابراین قبل از اینکه آخر باشد اول  خدایى
  .است
بى شک در سراسر جهان هستى نظم واحدى حکومت مـى کنـد و تمـام     -3

طبیعى است مطالعـه ى موجـوداتى کـه    . پدیده ها بر خط سیر معینى در حرکتند
ست و چهره ى آنها را براى ما علم بشر تاکنون پرده از روى اسرار آنها برداشته ا

 بـر مشخص ساخته است این مطلب را به وضوح روشن مـى سـازد کـه جهـان     
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اساس قانون نظم استوار است، و این نظم در وجود انسـان، در وجـود گیـاه، در    
آسمان، در اقیانوسها، در دل سنگها، در دل اتمها و بالاخره در همه جـا مشـهود   

نظام دقیـق، نـاظمى را کـه داراى تـدبیر بـى       است و عقل ما از مشاهده ى این
مى کند و به ایـن نتیجـه    کشفنهایت، اراده و قدرت بى نهایت است به نام خدا 

مى رسد که او آفریننده ى آن است و از سوى دیگر خـالق و پدیـد آورنـده ى    
نظم، باید به خواص اجزاى پدیده ها و کیفیت تالیف و ترکیـب آن، متناسـب بـا    

چگونگى هموار ساختن راه براى وصول به آن، آگاه باشد، و بـى  هدف اصلى، و 
پذیر نبود لذا نتیجه ى دیگرى که بـدان دسـت    انآن ایجاد پدیده هاى منظم امک

  .مى یابد اتصاف علم و دانایى به ذات بارى تعالى است
  :قر آن مجید مى فرماید چنانکه
  .]14ى  سوره ى ملک، آیه[ يعلم من خلق و هو ا�لطيف ا�ب� الا
  کسى که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟ آیا
نیز آنچه از کتاب قیم نهج البلاغه استفاده مى شود این اسـت کـه هرگونـه     و

نظام شگفت انگیز جهان هستى گـواهى مـى دهـد کـه آفریـدگارش از تمـامى       
  :خصوصیات آن اطلاع داشته است

ها و غرز غرائزها و الزمهـا اشـباحها   الاشیاء لاوقاتها و لام بین مختلفات احال
نهـج  [ عالما بها قبل ابتدائها محیطا بحدودها و انتهائها عارفا بقرائنهـا و احنائهـا   

  .]البلاغه، خطبه ى اول
هر موجودى را در جاى خود خلق کرد و میان طبیعتهاى مختلـف صـفا    خدا

د نمود زیرا او به برقرار کرد و غرایز موجودات را تنظیم و میان آنها مناسبت ایجا
همه ى مخلوقاتش پیش از وجودشان دانا و به همه ى حـدود و پایـان جریـان    

  .آنها محیط و به هویت و جوانب کل کاینات عالم است
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  :همچنین در خطبه ى دیگر مى فرماید و
نهج البلاغه [ما خلق فاحکم تقدیره و دبره فالطف تدبیره و وجهه لوجهته  قدر

  .]90 فیض الاسلام، خطبه ى
متعال بقاء و هستى آنچه آفریده تعیین نموده و آن را محکم و استوار  خداوند

گردانیده و آنگاه از روى لطف آن را منظم ساخته و هر یک را به آنچه که بـراى  
  .آن خلق شده اختصاص داده است

از این، حقیقت وجود، جهل را نمى پذیرد زیرا جهل امر عدمى اسـت   گذشته
مرى را نپذیرفت باید نقیض آن را بیـذیرد لـذا حـق تعـالى کـه      و هر چیزى که ا

  .حقیقت وجود است باید علم را بپذیرد
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  حصولى و حضورى علم
در جریان مشاهده و درك اشیاء به دستگاه ادراك ما منتقل مى گردد و  آنچه

  .در نزد ما حاضر مى شود همان نقش و صورت آن است نه وجود خارجى او
چنین علمى که از طریق صورت ذهنى انجـام مـى پـذیرد    اصطلاح فلسفه  در

  .علم حصولى نامیده مى شود
در برابر آن در میان علوم یک نوع وجود دارد کـه خـود معلـوم بـدون      ولى

واسطه براى عالم حاضر است و نیازى به نقش و صورت ذهنـى نیسـت، ماننـد    
که به همه  علم نفس به خودش، و یا احساسات و آلام روحى و عواطف انسانى،

  .ى اینها علم حضورى گفته مى شود
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  خدا چگونه است؟ علم
خدا همانند علم انسان نیست که به وجود معلوم در خارج نیازمند باشـد   علم

در انسان ها ابتداء معلومى لازم است تا علم آنـان بـه آن تعلـق یابـد ولـى در      
همچنـین بـه    خداوند مساله به این صورت نیست بلکه علم او به ذات خویش و

موجودات جهان از نوع علم حضورى است نه حصولى و هرگز در علم خود بـه  
اشیاء احتیاجى به صور ذهنى ندارد و خود معلوم با وجـود خـارجى و واقعیـت    
عینى خود براى عالم حاضر و مشهود است، زیرا اگر چنین نبود بلکه علم او بـه  

نیازمند مى شـد و حـال   بوده محتاج و  "علم حصولى"واسطه ى صورت ذهنى 
  .آنکه احتیاج در ذات او راه ندارد
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  مطلق داناى
هر حال خداوند از گذشته و آینده، آشکار و نهان، حتى از افکار و نیتهاى  به

انسان آگاه است و به همه چیز احاطه ى علمى دارد آنچنانکه پـیش از ایـن در   
لم افراد بشر است که از این باره سخن رفته است علم و دانایى خداوند غیر از ع

  .استراه صور ذهنى به دست آمده و از هر حیث محدود 
به هر چیز پیش از آنکه پیدا شود داناست و علمش را از جایى نمـى   خداوند

گیرد، او که آفریننده ى همه چیز است جهان با همه ى قوانین و نظامات و علوم 
  :آن را آفریده است

الا هو و یعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط مـن  عنده مفاتح الغیب لایعلمها  و
ورقه الا یعلمها و لا حبه فى ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فى کتـاب  

  .]59: سوره ى انعام، آیه[مبین 
غیب تنها نزد اوست و جز او کسى آن را نمى داند، آنچه در خشکى  کلیدهاى

فتد مگر اینکه از آن آگاه است نمى ا "از درختى"و دریاست مى داند هیچ برگى 
و نه هیچ دانه اى در مخفیگاه زمین، و نه هیچ تر و خشکى وجود دارد جزاینکه 

  .در کتاب مبین ثبت است
الغیب لایعزب عنه مثقال ذره فى السموات و لا فـى الارض و لا اصـغر    عالم

  .]3: سوره سباء، آیه ى[من ذلک و لا اکبر الا فى کتاب مبین 
از غیب آگاه است و به اندازه ى سنگینى ذره اى در آسـمانها و   که خداوندى

زمین از علم او درو نخواهد ماند و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر اینکه در 
  .کتاب مبین ثبت است
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در نهج البلاغه درباره ى علم خدا، سخن بسیار گفتـه انـد    ﷒على  حضرت
و اینک بخشى از سخنان آن . لى سخنى نداردمنتها درباره ى کیفیت علم حق تعا
  :حضرت ذیلا از نظرتان مى گذرد

السر من ضمائر المضمرین و نجوى المتخافتین و خواطر رجم الظنـون و   عالم
عقد عزیمات الیقین و مسارق ایماض الجفـون، و مـا ضـمنته اکنـان القلـوب، و      

الـذر و مشـاتى    غیابات الغیوب و ما اصغت لاستراقه مصائخ الاسماع و مصائف
مـن ولائـج    الثمـره الهوام و رجع الحنین من المولهات و همس الاقدام و منفسخ 

غلف الاکمام و منقمع الوحوش من غیران الجبال و اودیتها و مختباء البعوض بین 
: نهج البلاغه، خطبـه ى ... [سوق الاشجار و الحیتها و مغرز الاوراق من الافنان و

90[.  
نى که راز خود را پنهان مى کننـد و بـه پنهـان گـویى     عالم است بر کسا خدا

آنانکه سخن با یکدیگر آهسته گویند، از خیالهایى کـه دربـاره ى دیگـران مـى     
شود، از تصمیمات قاطعى که اتخاذ مى شود، و به نگاههاى زیرچشم که از روى 

 ـ دهدزدى و آهستگى انجام مى گیرد و به آنچه در دلها پنهان ش ه و به نادیدنیها ک
در زیر حجابها و پرده ها مستور است و به سخنانى که سـوراخهاى گوشـها بـه    
دزدى و آهستگى مى شنود، خدا از حرکت و محل سکونت مورچگان، از رفتنى 
حشرات، از زیر و بم ناله هاى مادرانى که از بچه هاى خود جدا شـده انـد و از   

شـاخ و برگهـا، از    جدا شدن میـوه، از  ازخدا . صداى آهسته ى پاها آگاه است
پناهگاه کوهستانى و بیابانى حیوانات درنده، از مخفى گاه پشه ها میـان سـاق و   

در خطبـه ى  ... برگ درخت ها و از جایگاه روییدن برگ درخت آگاه اسـت و 
  :نیز مى فرماید 177

  .مساقط الاوراق و خفى طرف الاحداق یعلم
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  .گاه استاز جایگاه سقوط برگها و حرکت پنهانى چشمها آ خدا
  :در جاى دیگر مى فرماید و

عجیج الوحوش فى الفلوات و معاصى العبـاد فـى الخلـوات و اخـتلاف      یعلم
فرهنـگ آفتـات   [النینان فى البحار الغامرات و تلاطم المـاء بالریـاح العاصـفات    

  .]4ج  "فرهنگ تفصیلى مفاهیم نهج البلاغه"
خلوتگاهان، آمد و شـد   از زوزه ى درندگان بیابان، گناه بندگانش در خداوند

آبزیان در اعماق اقیانوسهاى بیکران و برخورد سهمگین امواج بر اثر وزش باد و 
  .طوفان نیک آگاه است

  :بالاخره مى فرماید و
همـان  [حزق علمه باطن غیب السترات و احاط بغموض عقائد السـریرات  ... 
  .]ماخذ

ست و بر پـیچ و خـم   او سراپرده ى ابعاد ناشناخته ى جهان را شکافته ا علم
  .سطوح ناپیدا و اسرارآمیز غیب احاطه یافته است
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  حیات
از صفات ثبوتى خداوند حیات و زنده بودن اوست ولى نه ماننـد سـایر    یکى

... موجودات زنده که به واسطه ى حرکـت و تـنفس، جـذب غـذا، تولیـدمثل، و     
ت، لـیکن  متصف به حیات بوده و بى آن ادامه ى زندگى برایشان غیـرممکن اس ـ 
حیـات   قتخداى سبحان به هیچیک از این امور، نیازى ندارد بلکه او همان حقی

  .است
ه، در حیوانات علم و قدرت از لـوازم حیـات اسـت نـه عـین      کبر این افزون

حیات، و علم و قدرت آنها زاید بر ذاتشان است، با این وجود این موجودات را 
سبت به موجـودى کـه هـر نـوع     به عنوتان موجودات زنده تلقى مى کنیم پس ن

 "حـى " زندهکمالى از آن او و علم و قدرت عین ذات اوست به طریق اولى باید 
  .بر او اطلاق گردد

ذات اقدس حق حى است و حیات عین ذات اوست و معنـاى زنـده    بنابراین
بودن حقتعالى این است که او داراى علم و قدرت است و بر همه چیز تسـلط و  

  .احاطه دارد
کریم در آیات مختلف به این صفت اشاره کرده و ما در اینجا بعضـى از   قرآن

  :آن آیات را یادآور مى شویم
  .]2: سوره ى آل عمران، آیه ى[ ا� الا هو ال� القيوم لا

سوره ى [ و عنت ا�وجوه �ل� القيوم. خدایى جز او زنده و پاینده است نیست
  .]111: طه، آیه ى

  .خداى زنده و پاینده خوار شد روى ها از براى و
  .]60: سوره ى فرقان، آیه ى[ تو� � ال� ا�ى لايموت و
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  .کن بر خداى زنده که نمى میرد توکل
  .]67آیه ى  "غافر"سوره ى مومن [ ال� لا ا� الا هو هو

  .زنده و جز او خدایى نیست اوست
  :در نهج البلاغه اما
نیم و آن این است که پیشـواى  به ذکر یک نمونه در این باره بسنده مى ک تنها

  :شیعیان مى فرماید
نهـج  [نعلم کنه عظمتم الا انا نعلم انک حى قیوم لاتاخذك سنه و لا نوم  فلسنا

  .]159: البلاغه، فیض الاسلام خطبه ى
گرچه ما نمى توانیم سپاس و ستایشى که سزاوار خداونـدى تـو اسـت بـه     "

ا نمى دانیم ولى این اندازه مى زیرا ما حقیقت عظمت و بزرگى تو ر "جاى آوریم
دانیم که تو زنده و برپایى و همه چیز به تو قائم و وابسته است، تو را نه سسـتى  

  .و نه خواب فرامى گیرد "چرت زدن"پیش از خواب 
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  و ازلیت ابدیت
از صفات ثبوتى حقتعالى ابدیت و ازلیت است، بـدین معنـا کـه خـداى      یکى

پیوسته خواهد بود چه آنکه واجب الوجود بودن  متعال باقى است، همیشه بوده و
  .او، هرگونه احتمال عدم را درباره ى او نفى و طرد نموده است

بر آن، به طور کلى زمان در وجود خـدا نقـش دارد، گذشـته، حـال و      افزون
آینده براى او قابل تصور نیست زیرا خدا مـافوق زمـان اسـت و اساسـا زمـان      

ترتیب براى او روز و مـاه و سـال هرگـز مطـرح     آفریده ى خود اوست و بدین 
  .نیست بلکه او ابدى و سرمدى است

قرآن کریم آیات فراوانى دال بر ازلیت ذات اقدس حق یافت مـى شـود و    در
در این باره، به بیان یکى از آن آیات  ﷒ما پیش از بررسى سخنان امیرمومنان 

  :مى پردازیم
: نهـج البلاغـه  [ ا�اطن و هو ب�ـل � ء علـيم الاول و الاخر و الظاهر و هو

  .]230خطبه ى 
  .و آخر و ظاهر و باطن اوست و تنها او به همه چیز داناست اول
  :در نهج البلاغه اما

  :مى فرماید ﷒ امیرالمومنین
الاوقات و لاترفده الادوات، سبق الاوقات کونه و العـدم وجـوده و    لاتصحبه
  .]3: ى حدید، آیه ى سوره. [الابتداء ازله

در وجود خدا نقشى ندارد، وسائل گردش جهان او را خسته نمـى کنـد    زمان
خدا قبل از زمان وجود داشته وجود خدا بـر عـدم او و ازلیـت او بـر آغـازش      

  .سبقت داشته است 
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ذات حق بر زمان و بر هر نیستى و بر هر آغاز و ابتدائى یکى از لطیـف   تقدم
الهى است و معنى ازلیت حق فقط ایـن نیسـت کـه او     ترین اندیشه هاى حکمت

تردیدى نیست که همیشه بوده است اما همیشـه بـودن یعنـى    . همیشه بوده است
زیـرا همیشـه    ،ازلیت حق فوق همیشه بودن است. زمانى نبوده که او نبوده است

بودن مستلزم فرض زمان است، ذات حق علاوه بر اینکه با همه زمانها بوده است 
از اینجا معلـوم  . ه چیز، حتى بر زمان تقدم دارد واین است معناى ازلیت اوبر هم

سـیرى در نهـج   . [ مى شود که تقدم او نوعى دیگر غیـر از تقـدم زمـانى اسـت    
و لذا نمى تـوان بـر آن بـود کـه     .] 65 صالبلاغه، استاد شهید مرتضى مطهرى، 

آنکـه ذات  خداوند در چه زمـانى بـوده؟ و از کجـا آمـده و در کجاسـت؟ چـه       
اقدسش بالاتر و برتر از آن است که این نوع گفتارها درباره ى او مطـرح باشـد   

  :رو پیشواى شیعیان مى فرماید  از این
متى؟ و لا یضرب له امد بحتى الظاهر لایقال مما؟ و الباطن لایقـال  : له لایقال

  .]391ص  162خطبه ى [فیم؟ 
مدتى را براى او تعیین کرد و  نمى شود خدا چه زمانى بوده؟ و نمى توان گفته

گفت تا چه زمانى خواهد بود؟ آشکارى است که نمى توان گفت از کجا آمده؟ و 
  آنچنان مخفى است که گفته نمى شود در کجاست؟

  
  در وجود خدا نقش ندارد زمان

االله الذى لا یبلغه بعد الهمم، و لایناله حدس الفطن، الاول الذى لاغایه  فتبارك
  .]94نهج البلاغه، خطبه ى . [لا آخر له فینقضى له فینتهى، و
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از هر چیز خداوندى است که افکار بلند و حدس زیرکان نمـى توانـد او    برتر
را درك کند، اولى است که پایانى براى او نیست تا به نهایت رسد و نـه آخـرى   

  .است او را که تمام شود
 ـ  الاول ذى لـیس لـه بعـد    الذى لم یکن له قبل فیکون شى ء قبله و الاخـر ال

  .]91نهج البلاغه، خطبه ى . [فیکون شى ء بعده
وجودى است که قبل از او کسى نبوده بنابراین قبل براى او تصور نـدارد   خدا

  :مى فرماید 84در خطبه ى . و آخرى است که بعد از او موجودى نخواهد بود
  .لاشى ء قبله و الاخر لاغایه له الاول
ده است و در پایان جهان نیز غایـت و انتهـایى   که قبل از او کسى نبو خدایى

  .براى او نخواهد بود
  :مى فرماید 162در خطبه ى  و

  .کل غایه و مده و کل احصاء و عده قبل
پیش از هر پایان و مدتى، قبل از هر شمارش و حسـابى وجـود داشـته     خدا
  .است
  :بالاخره مى فرماید و

یر رویه، الذى لـم یـزل قائمـا    المعروف من غیر رویه و الخالق من غ الحمدالله
دائما، اذ لا سماء ذات ابراج و لا حجب ذات ارتاج، و لا لیل داج و لا بحر ساج 
و لاجبل ذو فجـاج و لا مـج ذو اعوجـاج و لا ارض ذات مهـاد و لا خلـق ذو      

  .]89خطبه . [اعتماد
مخصوص خدایى است که بدون رویت، شناخته شده و بدون تامل و  ستایش

را آفریده است، خداوندى که باقى و برقرار است و پیوسته وجـود   اندیشه جهان
داشته آنگاه که آسمان برجهاى گوناگون نداشت، حجابهاى داراى درهاى بزرگ 
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گشـاده،   اههاىنبود، شب سیاه، دریاى آرام، کوههاى سر به فلک کشیده داراى ر
زمین گسـترده  راههاى وسیع با پیچ و خم وجود نداشت، افزون بر اینکه اثرى از 

  .و مخلوق توانمند نبود
  

  و بینایى شنوایى
جمله صفات خدا، سمع و بصر است، و مقصود از اتصاف این دو بـه حـق    از

تعالى، بینایى و شنوایى ظاهرى و معمولى نیست که در میان آدمیان مطرح اسـت  
که محتاج گوش و چشم عضوى و اجسام و اشکال باشد بلکه منظـور، بیـان آن   

هسـتى   لمعلم خداوندى است که متعلق به همه جزئیات و جریانات عاجهت از 
  .پیش از خلقت است

خدا مى بیند ولى نه به واسطه ى وسائل و اسبابى چون چشم عضوى  بنابراین
که تصویر اشیاء از طریق مردمک و عدسى روى پرده شبکیه منعکس مى گـردد  

  .و آنگاه بعد از ادراك بینایى تحقق پیدا مى کند
خدا مى شنود ولى نه به کمک آلاتى نظیر گوش و اعصـاب و مغـز کـه در     و

  :مى فرماید ﷒چنانکه حضرت على . انسانها به وسیله ى آن محقق مى گردد
  .]152نهج البلاغه، خطبه ى . [السمیع لاباداه و

  .است که نیاز به گوش ندارد شنوایى
  .]230 نهج البلاغه، خطبه ى. [لابخروق و ادوات یسمع
از آنجا که خدا خالق و . مى شنود اما نه از شکاف گوش و ابزار شنیدنى خدا

آفریننده دلها است، هرچه در آن بگذرد گرچه رازى باشد که به یکباره نتوان آن 
را گشود و یا کسى حتى نزدیکترین افراد از آن کمترین اطلاعـى نداشـته باشـد    
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مى راند مى شنود و هرگز  انه بر زبخدا بر آن آگاهى کامل دارد و همچنین آنچ
  .چیزى بر او پنهان نمى ماند

  :لذا پیشواى موحدان در این باره به صراحت مى فرماید و
  .]140نهج البلاغه، خطبه ى . [سمیع و شهید واالله
  .شنوا و آگاه است خدا
  .]108نهج البلاغه، خطبه ى . [تکلم سمع نطقه و من سکت علم سره من

خدا سخنش را مى شنود و هرکس سـاکت باشـد از راز   سخن بگوید  هرکس
  نهانش آگاه است

نهـج البلاغـه،   . [الناس اتقوا االله الذى ان قلـتم سـمع و ان اضـمرتم علـم     ایها
  .]199حکمت شماره 

از خدایى بترسید که اگر حرف بزنید مى شنود و اگر سخن نگویید مـى   مردم
  .داند
حضـرت دربـاره ى بصـیرت    اینک مى پردازیم بـه برخـى از سـخنان آن     و

ایـراد   "شنوایى"خداوند، که تقریبا شبیه بیاناتى است که پیرامون سمیع  "بینایى"
  .]152نهج البلاغه، خطبه ى . [و البصیر لابتفریق اله و الشاهد لابمماسه: فرمودند

که با مخلوقى نبینایى است که نیاز به وسیله ندارد و حاضر است بى آ خداوند
  .ملاقت کند

  .]179نهج البلاغه، خطبه ى . [لایوصف بالحاسه ربصی
  .بهره گرفتن از چشم و سایر حواس بیناست بدون

نهـج البلاغـه، خطبـه ى    . [لا ینظر بعین و لایحد باین و لایوصف باالازواج و
182[.  
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شک اتصاف بینایى به حق تعالى محدود به زمان معینى نیست، این چنـین   بى
ش موجودات موصوف به این صـفت اسـت بلکـه    نیست که او تنها پس از آفرین

بصیرت و بینایى از صفات ذاتى او محسوب مى گردد و او بیناست چه پـیش از  
حال بنگرید به سخن گرانمایه مولاى متقیان . خلقت موجودات و چه پس از آن

  :که در این باره فرمودند
  .]نهج البلاغه، خطبه ى اول. [اذ لا منظور الیه من خلقه بصیر
  .و بیناست هنگامى که هیچ چیز از آنچه را که آفریده نبوده است ربصی
  

  و سخن گفتن تکلم
بودن یکى از صفات فعلیه ى خداوند است، تکلم به آن معنایى کـه در   متکلم

انسانها مطرح است درباره ى خدا محال و غیر ممکن است چه آنکه قبـول ایـن   
  .ن، منزه و پیراسته استمعنا مستلزم جسمیت حق تعالى است و خداوند از آ

این وجود تکلم و سخن گفتن خداوند بدین معناست کـه بـى شـک کـلام      با
مرکب از حروف و اصوات است و خداى متعال گرچه آلـت تـنفس و حلقـوم و    
لب و دندان و آلت تقطیع حروف ندارد اما قـدرت و تـوان آن را دارد کـه ایـن     

  .خن بگویداصوات را در جایى ایجاد کند و با پیامبران س
سخن گفتن ذات اقدس حق همچون آدمیان از راه فکر و اندیشـه، و   بنابراین

در ایـن بـاره    ﷒الفاظ و کلمات نیست، چنانکه حضرت مولى الموحدین على 
  :مى فرماید
  .]178نهج البلاغه، خطبه ى . [لابرویه متکلم
  .مى گوید اما نه از طریق فکر و کلمات سخن
  .]186نهج البلاغه صبحى صالح، خطبه ى . [و لهواتلابلسان  یخبر
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که آخر دهـان  "که مى دهد نه با زبان معمولى است و نه با زبان کوچک  خبر
  .]همان منبع. [یقول و لا یلفظ و یحفظ و لا یتحفظ "است

  .مى گوید نه به الفاظ، مطالب را در نظر دارد ولى نه در حافظه سخن
ولات خود، ذاتى و غیرقابل تغییر اسـت ولـى   دلالت کلمات الهیه بر مدل آرى

دلالت کلمات لفظیه بر حسب وجود آنها متغیر مى باشد و دلالت الفاظ بر معانى 
رو تکلم الهى با سـخن گفـتن افـراد     به واسطه ى وضع واضع خواهد بود، از این

  :بشر کاملا متفاوت است، از سخنان جاویدان امیرمومنان است که
ما و اراه من آیاته عظیما، بـلا جـوارح و لا ادوات و لا   کلم موسى تکلی الذى

  .]181نهج البلاغه، خطبه ى . [نطق و لالهوات
خدایى است که با موسى سخن گفت و نشانه هاى بـزرگ خـود را بـه او     او

نشان داد سخن خدا نه با اعضاى بدن بود، نه با وسیله اى، نه با حرف معمولى و 
  .دهان استنه با زبان کوچکى که در آخر 
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  حقتعالى همان فعل اوست کلام
نسبت به خداى متعال همان فعل الهى اسـت چنانکـه مـولى الموحـدین      کلام

  :مى فرماید ﷒حضرت على 
لمن اراد کونه کن فیکون لا بصوت یقرع و لا بنداء یسمع و انمـا کلامـه    یقول

  .]186 نهج البلاغه صبحى صالح، خطبه ى. [سبحانه فعل منه انشاه
باش، پس موجود مى شود و ایـن  : هر چه اراده ى هستى او کند مى گوید به

سخن نه به وسیله ى صوتى است که در گوشها فرورود و نه بـه سـبب فریـادى    
است که شنیده شود و جز این نیست که کلام خداوند فعلى است از او کـه آن را  

  .ایجاد کرده است
بر فعل ممکناست بدین لحـاظ باشـد،    خداوند فعل اوست و اطلاق کلام کلام

همانطور که کلام، آنچه در ضمیر و نهانگاه انسان است ابراز و اظهار مـى نمایـد   
فعل خداوند نیز از رخسار وجـود او پـرده برداشـته و دلالـت بـر وجـود ذات       

  .اقدسش مى نماید
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  و دادگرى عدالت
رکدام از ایـن  پیدایش ظلم عوالمى چون جهل، نفع و یا ترس است و ه منشاء

چه آنکـه او قـدرت و   . سه دلیل بر نیاز است و ذات اقدس حق از آن منزه است
رو معقول نیست که ظلـم و   غناى مطلق است و نیازمندى در او راه ندارد از این

  .ستم را به او نسبت داد
یا آنکه تحقق ظلم از باب غرض ورزى و انتقام جویى اسـت و ذات پـاك    و

از طرفى غرض ورزى از صفات ممکنات است کـه در  . است الهى از آن بى نیاز
برابر اعمال نارواى همنوعان خود، واکنش نشـان داده و درصـدد انتقـام جـویى     

  .برمى آید و این معنا براى خداوند متصور نیست
آنچه که به عنوان مبادى و ریشه هاى ظلم به شمار مى آیـد در ذات   بنابراین

  :ریم در این باره مى فرمایداقدس حق وجود ندارد و قرآن ک
  .]108سوره ى آل عمران، آیه ى . [ما االله ير�د ظلما �لعا�� و

خدایى که خود، بـه  . حتى اراده ى ظلم نسبت به هیچ موجودى ندارد خداوند
سوره ى نحل، آیه [ "ان االله يا�ر بالعدل و الاحسان"بندگانش دستور عدالت داده 

اصل مهم تشویق و ترغیب نموده است، چگونه  و آنان را در اجراى این.] 90ى 
به حکم عقل و ! بدارد؟ واممکن است، خود به آن عمل ننماید و ظلم و ستم را ر

  .منطق این معنا بر خداوند که عدل مطلق است صادق نیست
عادل است یعنى حق هیچ موجودى را تضییع نمى کند و به هر موجودى  خدا

کند و ظلم پایمال کـردن حقـوق اسـت و     طبق نظام حکیمانه ى هستى لطف مى
  .نقطه ى مقابل عدل است 
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درباره ى عدالت خداوند و عینیـت آن بـا ذات اقدسـش     ﷒امیرمومنان  لذا
  :این چنین گواهى مى دهد

  .]214نهج البلاغه خطبه ى . [انه عدل عدل و حکم فصل اشهد
ل است و مجـرى  این حقیقت گواهى مى دهم که ذات خداوندى، خود، عد بر

  .عدالت و داورى عادلانه اش مرزگذار حق و باطل است
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  عدل را جزو اصول دین مى دانیم؟ چرا
این سوال مطرح مى شود که خداوند داراى صفات ثبوتى ذاتى و فعلـى   غالبا

و عدالت نیز یکـى از ایـن   ... فراوان است از قبیل قدرت، حکمت، حیات، علم و
همه صفات ثبوتى، تنها صفت عـدالت و دادگـرى   صفات است پس چرا در میان 

  به عنوان یک اصل از اصول دین مطرح گردیده است؟
اساسى آن این است که اوایل ظهور اسلام در میان مسـلمانان گروهـى    علت

و آنهـا گـروه   . پیدا شدند که مساله ى عدالت و ظلم را از خداونـد نفـى کردنـد   
عدلیه بوده کـه از عـدل الهـى سـخت     اشاعره هستند که در مقابل آنها طایفه ى 

  .جانبدارى مى کنند
  :چه اختلاف میان عدلیه و اشاعره در این است که گروه اول معتقدند و

خداوند انجام مى دهد همان عـدل اسـت زیـرا عقـل بشـرى قـادر بـه         آنچه
از شـرع   تشخیص خوبى ها و بدیها نیست بلکه در ادراك و تشـخیص آن بایـد  

ر نیکى و بدى افعال، همان احکام شرع است و عقل تابع و الهام بگیرد و ملاك د
و ظلـم   دلرو عقل، حق ندارد، بنحو استقلالى درباره ى ع از این. پیرو آن است

  و اینکه عدل نیک است و ظلم قبیح، قضاوت و اظهارنظر کند
اما گروه دیگر که معروف به عدلیه هستند مى گویند عقل مى تواند خوبى و  و

ا تشخیص دهد و صلاحیت قضاوت را نیز در این امـر دارد و عقـل   بدى افعال ر
چون پدیده ى ظلم را جزو صفات قبیح مى داند لذا این صـفت را بایـد از ذات   

 ـ و پسـندیده   کاقدس حق سلب کرد و از سوى دیگر عدالت که در نظر عقل نی
است باید خداوند به آن موصوف بوده تا نظام آفرینش و تکالیف و دسـتورهاى  

  .آسمانى بر اساس عدل و داد استوار باشد
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عدل تکوینى و تشریعى تقسیم نمـود  : عدل الهى را مى توان به دو بخش البته
و حال هر یک از این دو را هر چند به صورت مختصر و فشـرده توضـیح مـى    

  :دهیم
  

  تکوینى عدل
از این نوع عدالت آن است که نظام آفـرینش بـر اسـاس عـدل و داد      مقصود

  .است استوار
موزون و متعادل است و هیچ نشانه اى از عدم تعـادل و آشـفتگى در    جهان،

  .ساختمان جهان هستى مشاهده نمى گردد
اساسا نظمى که بر جهان حکمفرماست دلیل متقن و بارزى بر تثبیت عـدل   و

تکوینى است و همه چیز در جاى خود قرار گرفته است و از این جهت است که 
  :در روایت آمده است

  .قامت السموات و الارض بالعدل
  .و آسمان بر اساس عدل استوار است زمین
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  تشریعى عدل
از عدل تشریعى این اسـت کـه تمـام قـوانین آسـمانى کـه از طریـق         منظور

پیامبرانش بر مردم ابلاغ شد بر پایه ى عـدل خداونـدى اسـت یعنـى احکـام و      
توان بنـدگان اسـت، بـه     تکالیف صادره از جانب او متناسب با میزان استعداد و

گونه اى که حکم تکلیفى در وقت اضطرار و ناتوانى با سایر اوقـات کـه از هـر    
حیث گشایشى در انجام آن است کاملا متفاوت است، لذا ذات اقـدس حـق بـه    
مقتضاى قدرت و وسع انسان او را تکلیف مى کند چنانکه در قـرآن کـریم مـى    

  :خوانیم
هاى انعام، اعـراف و مومنـون، بـه ترتیـب      سوره[ ن�لف نفسا الا وسعها لا

  .]153 - 62 - 40آیات 
  .را جز به مقدار توانائیش تکلیف نمى کنیم هیچکس

همچنین یکى از مصادیق عدل تشریعى، عدل الهـى در رسـتاخیز اسـت و     و
مقصود این است که حقتعالى در روز قیامت، اعمـال بنـدگان را از روى عـدالت    

ى دهد، بندگان مطیع و شایسته را پاداش و جـزاى  خویش مورد رسیدگى قرار م
خود  اورىخیر و افراد عاصى و گنهکار را کیفر مى دهد و هرگز در قضاوت و د

  .به کسى ظلم نمى کند
  :قرآن کریم آمده است در
وضع ا�كتاب ف�ى ا�جرم� �شفق� �ا فيه و يقو�ـون يـا و�لتنـا مـال هـذا  و

الا احصيها و وجدوا ما عملوا حا�ا و لايظلـم  ا�كتاب لايغادر صغ�ه و لا كب�ه
  .]49آیه ى : سوره ى کهف[ ر�ك احدا



108 

 

در آنجـا   "که نامه اعمال همه ى انسـان هاسـت  "کتاب  "در روز رستاخیز"
گذارده مى شود، اما گنهکاران را مى بینـى کـه از آنچـه در آن اسـت ترسـان و      

کتـابى اسـت کـه هـیچ      این چه! اى واى بر ما : وحشت زده هستند و مى گویند
عمل کوچک و بزرگى نیست مگر اینکه آن را شماره کرده است؟ و همه اعمـال  

  .خود را حاضر مى بینند و پروردگارت به احدى ستم روانمى دارد
الهى در برابر تلخى ها و شکنجه ها از خود صبر و تحمل نشان داده و  مردان

یش ایده آل تـوام بـا تماشـا و    هرگز در عدالت الهى تردید ننموده اند و این گرا
شناسایى حقیقى بوده است که رادمردان تاریخ با اعتقـاد جـازم بـه نظـم جهـان      
هستى و عدالت الهى در تمام شئون انسانى سنگلاخ ها را پشت سر مى گذاشتند 
و در زیر رگبار محرومیـت هـا و اهانتهـاى مـادى و معنـوى دسـت و پـا زده        

  .ندى نداشتندکوچکترین تردیدى در عدالت خداو
توضیح و تثبیت این معنا مى توان از زندگانى سراسر آموزنده حضـرت   براى

یاد کرد، که اگر چنانچه مدار روحى آن حضرت همـا   ﷒مولى الموحدین على 
گرایش طبیعى بود، یک هزارم تلخى ها و شکنجه هایى که به روح آن مرد وارد 

بدبین ساخته، عدالت  انسانهاجهان هستى و  شده است کافى بود که او را به تمام
  .الهى را به کلى منکر شود

نیت پاك توام با کوشش پیگیر همراه با فداکارى مخلصانه پیش از وفـات   آن
و مواجه شدن با تناقضات غیر قابل هضم   ﷑محبوب عزیزش خاتم الانبیاء 

پیامبر اسـلام، و دچـار شـدن بـه      و افراط و تفریطهاى اجتماعى پس از رحلت
پردازى امراى دوران زمامدارى خود،  کادعاهاى بى اساس و نژادبازى و پولیتی

جهالت و هوى پرستى لشگریان و کشوریانش از یک طرف، و کارشـکنى هـا و   
زورگویى هاى امثال معاویه از طرف دیگر، داور قـرار دادن مـرد وقـیح و جـاه     
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همه و همه ... چنان شخصیت الهى از طرف دیگر پرستى مانند عمرو بن عاص به
موج مى زد، ولى جزاینکـه   ﷒زندگانى على  پیرامونى این ناملایمات که در 

کجـا رسـد کـه در    . اشتیاق او را به انجام وظیفه تشدید کنـد نتیجـه اى نداشـت   
  .]185نهج البلاغه، خطبه ى . [عدالت خدا تردید کند

  :طالب درباره ى عدالت خداوند مى گویدهمین على بن ابى  بلکه
صدق فى میعاده و ارتفع عن ظلم عباده و قام بالقسط فى خلقه و عـدل   الذى

 "سپاس خداوندى را سزاسـت ".] 185نهج البلاغه، خطبه ى . [علیهم فى حکمه
که به وعده ى خویش وفا مى کند و برتر است از اینکه بـر بنـدگانش سـتم روا    

  .یدگانش به عدل رفتار مى نمایددارد و درباره ى آفر
برابر سختى ها و شداید چنان مقاومت و پایدارى نشان مى دهد که نه تنها  در

در اعتقاد توحیدى او ذره اى خللى وارد نمى سازد بلکه او را در این راه محکم 
  :و ثابت قدم نگاه مى دارد، بهترین گواه بر این معنا، کلام گرانسنگ خود اوست

ان اتى الدهر بالخطب الفادح و الحدث الجلیل، و اشهد ان لا اله الا  و الحمدالله
االله وحــده لا شــریک لــه، لــیس معــه الــه غیــره و ان محمــدا عبــده و رســوله 

  .]1679ص  3فرهنگ آفتاب ج . [﷐
را سپاس، هرچندکه روزگار، دشوارى هاى گران و رویدادهاى سنگین  خداى

مى دهم که جز خداوند یکتا و بى همتا، خدایى نیسـت و  پیش آورد، و شهادت 
  .بنده و رسول اوست  ﷑جز او هیچ معبودى وجود ندارد و این که محمد 

بنگرید بینش توحیدى امیر مومنان را کـه چگونـه نسـبت بـه عـدالت       آنگاه
  :خداوندى با قاطعیت سخن مى گوید

خرق بصر فى الهـواء و لا همـس قـدم فـى      یجز فى عدله و قسطه یومئذ فلم
نهج البلاغـه،  [الارض الا بحقه، فکم حجه یوم ذاك داحضه و علائق عذر منقطعه 
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آن هنگام در عدل خدا نه به اندازه ى حرکـت چشـم و نـه بـه     .] 223خطبه ى 
مقدار صداى پا، ظلم نمى شود بلکه هرکس به حق خود مـى رسـد، پـس چـه     

روز باطل و نادرست گردد و عذرهایى که انسان به بسیار حجت و دلیلى که آن 
  .آن متوسل شده، پذیرفته نشود

لم یرسل الانبیاء لعبا، و لم ینزل الکتاب للعباد عبثا، و لا خلـق السـموات و    و
نهـج  [الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفرو فویل للذین کفرو من النـار  

  .]78البلاغه، حکمت 
از جهت بازى نفرستاده و کتابها را بـراى بنـدگان بیهـوده     پیامبران را خداوند

نازل ننموده و آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست را بیجا نیافریـده و آن گمـان   
  .کسانى است که کافر شدند، پس واى بر آنانکه کافر شدند از آتش
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  پیرامون عدل الهى پرسشهایى
اوند عادل است و ظلم و سـتم  دیرباز این معنا مورد توجه بوده که اگر خد از

در ذات او راه ندارد پس آفریننده شرور و بدیها و به وجود آورنده ى مصائب و 
  گرفتاریها کیست؟

مرگ و نیستى، فناء و نابودى، زلزله و سیل و طوفان و دهها حـوادث و   چرا
بلاهاى طبیعى که در جهان وجود دارد، چگونه با عدالت خداوند سازگار است؟ 

ه چرا در جهان تبعـیض و تفـاوت وجـود دارد؟ چـرا گروهـى زیبـا و       و خلاص
  گروهى زشت و معلول آفریده شده اند؟

در اینجا به بعضى از این پرسش ها و سوالات دیگرى کـه در ایـن زمینـه     ما
  .ممکن است مطرح شود پاسخ داده و به کوتاهى مى کاویم

شر چـه منـاط و    از هر چیز باید توجه داشت در تشخیص و تمیز خیر و قبل
ملاکى را باید در نظر گرفت انسان با چه دیدى و با چه مقیاسى مى خواهد خیر 
و شر را مورد ارزیابى قرار دهد و آیا اصولا همه ى جوانب و زوایـاى آن را بـا   

بـه آن نظـر    نـایى دقت مورد توجه قرار مى دهد و یا به صورت سـطحى و روب 
  ه مى کند؟نموده آنگاه نسبت به آن قضاوت عجولان

عمده در اینجاست که امورى را خیر مى دانند و بر آن احساس فخر مى  ایراد
کنند که بر وفق مراد او بوده و متناسب با خواستها و گرایش هاى طبیعى او باشد 
. و همینطور کارهایى را براى خود شر و بدى مى پندارد که موافق میل او نباشـد 

از قبیل اینکه اگر خدا  پرسشهایىداند لذا  و چون ملاك خیر و شر را در این مى
عادل است چرا شر و بدى به ما روى مى آورد؟ غافـل از اینکـه شـاید همـین     
پدیده اى که بزعم او شر است براى او خیر باشد، قرآن کریم در موارد گوناگونى 
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به این موضوع پرداخته و یک اصل کلى را در باب خیر و شر براى انسان تبیین 
  .دمى نمای
  :مى فرماید 19مثال در سوره ى نساء، آیه ى  براى
  .ان ت�رهوا ش�ئا و �عل االله فيه خ�ا كث�ا ع�
بسا از چیزى کراهت دارید و حال آنکه خداوند در آن نیکى فراوان قـرار   چه

  .داده است
اینرو نباید فورا تصمیم گرفت و عجولانه قضاوت کرد زیـرا ممکـن اسـت     از

د گرفتار اشتباه شده باشد و آنچه که خـود نمـى پسـندد    انسان در تشخیص خو
  .خداوند در آن خیر و برکت و سود فراوان قرار داده باشد

  :مى فرماید 216همچنین در سوره ى بقره آیه ى  و
علي�م القتال و هو كره ل�م و ع� ان ت�رهوا ش�ئا و هو خ� ل�م  كتب

  .انتم لا تعلمون و ع� ان �بوا ش�ئا و هو � ل�م و االله يعلم و
در راه خدا بر شما مقرر شد، در حالى که از آن اکراه دارید، و چه بسـا   جهاد

از چیزى اکراه داشته باشید که خیر شما در آن است و یا چیزى را دوست داشته 
  .شما نمى دانید "ولى"باشید که شر شما در آن است، و خدا مى داند 
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  دیگر در مساله شرور نکته
عدمى هستند نظیر جهل و نادانى، و فناء و نابودى، بدى و زشـتى،  امر  شرور

و هیچیک از اینها سهمى در وجود و هستى ندارند نیستى از خلق نکـردن اسـت   
نه از خلق کردن، و لذا نمى توان براى آن خالق و آفریدگارى فـرض کـرد، بـه    

خـالق  دو  داراىگونه اى که جهان که مجموعه اى از هستى ها و نیستى هاست 
در حالیکـه ایـن   . باشد، یکى خالق وجود و هستى و دیگر خالق عدم و نیسـتى 

تقسیم به هزل و شوخى نزدیکتر است تا به راستى و حقیقـت، چـه آنکـه امـور     
مثـل هسـتى و   . عدمى که یک نوع فقدان است نیازى به خالق و آفریدگار ندارد

نصـب مـى کنـیم    آفتـاب   درنیستى مثل آفتاب و سایه است، وقتى شاخصى را 
قسمتى را که به سبب شاخص تاریک مانده و از نور آفتاب روشن نشـده اسـت   
سایه مى نامیم، سایه چیست؟ سایه ظلمت است و ظلمت چیزى جز نبودن نـور  

وقتى مى گوییم نور از کانون جهان افروز خورشید تشعشـع یافتـه اسـت    . نیست
لمت چیست؟ سایه و ظلمت کانون ظ ونباید پرسید که سایه از کجا تشعشع کرده 

  .از چیزى تشعشع نکرده و از خود مبدا و کانون مستقلى ندارد
شـرور مجعـول بالـذات نیسـتند،     : است معناى سخن حکما که مى گویند این

بدین ترتیـب، شـبهه   .] عدل الهى، استاد شهید مطهرى. [مجعول بالتبع و بالعرضند
هست، ناگزیر دو نوع مبـدا   ى ثنویه که مى گویند چون در جهان دو نوع موجود

  .و خالق براى جهان مى توان فرض کرد برطرف مى شود
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  !مرگ؟ چرا
 خداوند با مرگ طومار زندگى انسان را در هم مى پیچید و او را از ادامه چرا

  ى زندگى محروم مى سازد و این با عدالت خدا چگونه تناسب دارد؟
پنداشته اند و حال آنکه مرگ  مرگ از اینجا پیدا شده که آن را نیستى اشکال

براى انسان نیستى نیست، تحول و تطو ر است، غروب از یک نشئه و طلـوع در  
نشئه دیگر است، به تعبیر دیگر مرگ نیستى است ولى نـه نیسـتى مطلـق بلکـه     

  .نیستى نسبى یعنى نیستى در یک نشئه و هستى در نشئه دیگر
حالت و بـه دسـت آوردن   مرگ مطلق ندارد، مرگ از دست دادن یک  انسان

یک حالت دیگر است و مانند هر تحول دیگرى فناى نسبى است وقتـى خـاك   
تبدیل به گیاه مى شود، مرگ او رخ مى دهد ولى مـرگ مطلـق نیسـت، خـاك     
شکل سابق و خواص پیشین خود را از دست داده و دیگر آن تجلى و ظهـورى  

ت و وضع مرده است، صورت جمادى داشت ندارد ولى اگر از یک حال ررا که د
عـدل الهـى اسـتاد شـهید     . ك. ر[در وضع و حالت دیگرى زندگى یافته اسـت  

  .]مطهرى
  جمــادى مــردم و نــامى شــدم    از

  حمله ى دیگـر بمیـرم از بشـر    مردم     

   
ــدم جســتن زجــو  وزملــک ــم بای   ه

  ...شـــى ء هالـــک الا وجهـــه کـــل     

   
  مـــردم بحیـــوان ســـر زدم وزنمـــا

  شـدم؟  چه ترسم کى ز مردن کم پس     

   
ــا ــر   ت ــال و پ ــک ب ــرآرم از ملای   ب

  ...شـــى ء هالـــک الا وجهـــه کـــل     

   
اگر زندگى تنها در همین دنیا خلاصه مى شد و با مرگ انسان، حیات او  آرى

نیز خاتمه مى یافت این سوال مى توانست قابل طـرح باشـد کـه چـرا خداونـد      
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خته و نعمت حیات انسان را خلق مى کند و آنگاه با مرگ، زندگى او را نابود سا
  .را از وى مى گیرد

غافل از اینکه مرگ نه تنها پایان زندگى محسوب نمى گردد بلکـه آغـاز    اما
یک زندگى جاودانه و ابدى است و حتى انسان در ایـن نـوع حیـات از جهـت     

بـه دیگـر   . جاودانگى با خداوند شریک است و این زندگى زوال ناپـذیر اسـت  
  :سخن

منزلى دیگر است با این تفاوت که زنـدگى در منـزل    انتقال از منزلى به مرگ
اول، موقتى و جنبه ى مقدمى دارد گویى بذر مى پاشد و کار مى کند و حاصـل  
آن را در منزل دوم اتخاذ مى کند، و مضافا بر اینکه حیات واقعى و اساسى که از 

در سـراى اول   چـه و سرمدى است در سراى دیگر است و هر  هر حیث جاوید
با این وجود، جایى براى سـوال  . یقت آن در سراى دیگر تجلى مى کنداست حق

  .یاد شده باقى نمى ماند و قطعا طرح چنین سوالى بى مورد است
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  مصائب فلسفه
که معلول عملکرد و کردار خود انسان است که آثار وضعى نـاگوارى   بلاهایى

ورد مـثلا  در همین جهان براى او به خاطر ارتکاب شوم گنـاه بـه وجـود مـى آ    
افزون بر بروز زیانهاى اجتماعى، آسیبهایى ... شرب خمر، اعتیاد به مواد مخدر و

از مصـائب   رخـى نیز بر جسم و روان خویش وارد مى سازد، و ممکـن اسـت ب  
معلول عملکرد مستقیم والدین باشد نظیر استفاده از مسکرات که اثـرات سـوء و   

گذاشته و پدر و مادر وى هرگز  غیرقابل جبرانى بر جسم و روان فرزند بر جاى
نقص حاصل از این عمل را به خود نسبت نداده و بى درنـگ آن را بـه حسـاب    

پیدایش این قبیل آثـار نـاگوار    نشاءخداوند مى گذارند در حالى که خود آنان م
گردیده اند که به حسب ظاهر گرفتارى و بلایى است که گریبانگیر یک خـانواده  

  .بلکه یک نسل شده است
اثر ذاتى گناه است و کیفر قانونى نیست تا گفته شـود کـه بایـد تناسـب      اینها

  .جرم و مجازات در آن رعایت گردد
عامل تمام مصیبتها چه فردى و چه اجتماعى، خود فرد و یـا جامعـه    بنابراین

است که از آزادى خودشان سوءاستفاده کردند، قرآن کـریم نیـز ایـن حقیقـت را     
  :دبیان کرده و مى فرمای

سـوره ى  [ اصابك من حسنه فمن االله و ما اصابك من سـ�ئه فمـن نفسـك ما
  .]79نساء، آیه ى 

از نیکى ها به تو مى رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تـو مـى    آنچه
  .رسد از ناحیه ى خود تو است
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مصائب و گرفتاریهایى که دامنگیر برخى از جوامع مى گـردد و حتـى    اساسا
  :نها مى شود معلول اعمال بد آنهاستبعضا باعث صقوط آ

�و ان اهل القرى ءامنوا و اتقوا لفتحنا علـيهم بـر�ت مـن ا�سـماء و الارض  و
  .]96سوره ى اعراف، آیه ى [ ول�ن كذبوا فاخذناهم بما �نوا ي�سبون

اگر مردمى که در شهرها و آبادیها زندگى دارند ایمان بیاورنـد و تقواپیشـه    و
تکـذیب   "آنها حقایق را"زمین را بر آنها مى گشاییم ولى  کنند برکات آسمان و

  .کردند ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم
  :نیز مى فرماید ﷒على  حضرت

ایم االله ما کان قوم قط فى غض نعمـه مـن عـیش فـزال عـنهم الا بـذنوب        و
  .]177الاسلام، خطبه نهج البلاغه فیض [اجترحوها، لان االله لیس بظلام للبعید 

به خدا هرگز قومى را فراخى نعمت و خوش زندگانى نبـوده انـد کـه     سوگند
خوشى ایشان زایل شده باشد مگر بر گناهانى که مرتکب شدند زیرا خداوند بـر  

  .بندگان خود ظالم و ستمگر نمى باشد
مصائب و گرفتارى ها واکنش و نتیجه ى اعمال مستقیم مـا اسـت و    بنابراین

تعبیر قرآن، این مربوط به کسب و اکتساب و اعمالى اسـت کـه خـود انسـان     به 
  :حتى در قرآن در این باره مثلى ذکر مى کند. انجام مى دهد

�ب االله مثلا قر�ه �نت امنه مطمئنـه ياتيهـا رزقهـا رغـدا مـن � �ـ�ن  و
ه ى سـور [ ف�فرت بانعم االله فاذاقها االله �اس ا�وع و ا�وف بما �نوا يصنعون

  .]112نحل، آیه ى 
مثلى زده است، منطقه ى آبـادى را کـه امـن و آرام بـوده و همـواره       خداوند

روزیش به طور وافر از هر مکانى فرامى رسیده، اما نعمت خدا را کفران کردند و 
خداوند به خاطر اعمالى که انجـام مـى دادنـد لبـاس گرسـنگى و تـرس را در       

  .اندامشان پوشانید
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  مل انسانو تکا مصائب 
و مشکلات، در قوت و نیرومندى جسم و روان آدمى تاثیر شـگرفى   مصائب

خواهد داشت و او را در یک آزمون سخت و بس طاقت فرسایى قرار مى دهـد  
  .و مآلا در تکامل همه ى جانبه ى او نقش بسزایى دارد

در خصوص تکامل و رشد جسمانى در پاسخ افرادى کـه   ﷒على  حضرت
خرده مى گرفتند که على چگونه با تغذیه معمولى و خوردن دو قرض نـان   بر او

مى تواند یک قهرمان باشد در حالى که این دو تناسبى بـا هـم ندارنـد در یـک     
  :تعبیر جالبى مى فرماید

و ان الشجره البریه اصلب عودا و الرواتع الخضـره ارق جلـودا و النابتـات     الا
  .]45نهج البلاغه، نامه ى [ا العذیه اقوى وقودا و ابطاء خمود

توجه داشته باشید که چوب درخت بیابانى سخت ترین چـوب اسـت و    باید
درختهاى سبز و خرم پوستشان نازك تر است و شعله ى درخـت هـاى بیابـانى    

طبیعى است در این بیان، امیر مومنان خود را . افروخته تر و داومش بیشتر است
در اعمـاق   لکهاز به نگهدارى باغبان ندارد ببه درخت جنگل تشبیه مى کند که نی

بیابانها بدون هیچ گونه پذیرایى رشد کرده تنومند و با صلابت اسـت و از آن در  
همه جا قابل استفاده و بهره بردارى است اما در مقابل، درختان یک باغ پیوسـته  

د غذایى به باغبان و یا باغبانانى نیازمند است تا بر آن حفاظت کرده که مبادا موا
موانعى آن را از پاى درآورد،از سوى دیگر درختـان   احیانالازم به آن نرسدو یا 

ر مقابل سرماو گرما و بلایاى طبیعى مقاومت دارند ولى درختان باغ نـه  اجنگلد
تنها در برابر کوچکترین بلا و حادثه طبیعى نمى توانند مقاومـت کننـد بلکـه بـا     
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اسـت   نگهبانو لذا نیاز به . ین خواهند رفتکمبود آب و یا سرماى زمستانى از ب
  .که بر آن نظارت داشته و در مواقع ضرورى آن را از بلاهاى طبیعى حفظ کند

هر چه انسان در درون مشکلات و مصائب پرورش یابد و همواره با  بنابراین
آن زندگیش سپرى گردد و از رفاه و آسایش بدور باشـد، نتـایجى درخشـان و    

  .راى او در پى خواهد داشتآثارى آموزنده ب
به یاد آورى است نقش شداید و سختى ها در تکامـل روحـى انسـان،     لازم

امرى است انکارناپذیر، چه آنکه تجربه ثابت کرده است این امور افراد را مقـاوم  
و نیرومند پرورش مى دهند و آنان را از تزلزل و ناپایـدارى در امـان نگـه مـى     

  دارند
که در خیلى از افراد مشـاهده مـى شـود، ناشـى از      ضعف و ناتوانى احساس

. راحت طلبى و رفاه زدگى است که در طول زندگى بر آنان سایه افکنـده اسـت  
ولى کسانى که با سختى ها بزرگ شده اند و به همراه رشد و نمو جسـمانى، بـه   

سـنگین کـه    اىترقى و تکامل روحى نیز دست یافته اند هرگز در قبال مسئولیته
در برابر جامعه و خدا دارد بى تفاوت نبوده و با کمال قدرت به وظـایف   دهر فر

  .خویش جامه ى عمل مى پوشانند
سختى و گرفتارى یکى از مهم ترین عناصرى است که هم در بیدارى و  آرى

ایجاد و تقویت روح مقاومت در انسان، نقش بسزایى داشته و همـواره نیرومنـد،   
  .ه ظاهر مى شودمستقل و با صلابت در میان جامع

  :در داستان زندان یوسف چه زیبا سروده است مولوى
ــد ــان  آمـ ــارى مهربـ ــاق یـ   از آفـ

ــنا      ــودکى   کآشـ ــت کـ ــد وقـ   بودنـ

   
ــاد ــد  ی ــوان و حس ــور اخ   دادش ج

ــار      ــله  عـ ــیر را از سلسـ ــود شـ   نبـ

   
ــیر ــود  ش ــر ب ــردن ار زنجی ــر گ   را ب

  چون بودى تو در زندان و چـاه  گفت     
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ــردد   در ــو گ ــاه ن ــاق ارم ــامح   دو ت

ــه      ــد  رچـ ــاون کوفتنـ ــه بهـ   در دانـ

   
ــدمى   را زیــر خــاك انداختنــد   گن

ــار      ــیا  بـ ــدش زآسـ ــر کوفتنـ   دیگـ

   
ــاز ــد   ب ــدان کوفتن ــر دن ــان را زی   ن

  آن جا چونکه محو عشـق گشـت   باز     

   
ــب ــت   یعج ــد کش ــد بع ــزراع آم   ال

  صـــدیق را شـــد میهمـــان یوســـف     

   
ــر ــى  بـ ــنایى متکـ ــاده ى آشـ   وسـ

ــت      ــا ا  گف ــود و م ــر ب ــدآن زنجی   س

   
ــا ــه   م ــق گل ــاى ح ــداریم از قض   ن

  همـه ى زنجیـر سـازان میـر بـود      بر     

   
  همچون در محاق و کاست مـاه  گفت

  در آخـر بـدر گـردد بـر سـماء؟      نى     

   
ــم ــد  نورچش ــع گزن ــد و رف   و دل ش

  زخاکش خوشـه هـا برسـاختند    پس     

   
  افزون و نـان شـد جـان فـزا     قیمتش

  عقل و جـان و فهـم سـودمند    گشت     

   
ــب ــ یعج ــت  ال ــد کش ــد بع   زراع آم

ــب      ــت   یعج ــد کش ــد بع ــزراع آم   ال

   
جاى دیگر، حالت حیوانى را نقل مى کند، که هرچه او را چوب مى زننـد   در

  :فربه مى گردد
  حیوانى که نامش اسغر اسـت  هست

  که چوبش مى زنى بـه مـى شـود    تا     

   
ــس ــین  نف ــد یق ــغرى آم ــومن اس   م

  سبب بر انبیـاء رنـج و شکسـت    زین     

   
 ـ تا   ا جانشـان شـد زفـت تـر    زجانه

ــه      ــر   ک ــومى دگ ــلا ق ــد آن ب   ندیدن

   
  چوب، زفت و لمتـر اسـت   کوبزخم

ــى شــود  او      ــه م   ز زخــم چــوب فرب

   
  بزخم چـوب زفتسـت و سـمین    کو

  همه ى خلق جهان افزون تر است از     

   
ــه ــر   ک ــومى دگ ــلا ق ــد آن ب   ندیدن

ــه      ــر   ک ــومى دگ ــلا ق ــد آن ب   ندیدن

   
  

ر پاکیزگى روح، تشبیه مى کند بـه داروهـایى کـه    تاثیر و نقش بلاء راد آنگاه
  :هنگام دباغى براى پاکیزه کردن پوست به کار مى رود

ــت ــود  پوس ــى ش ــش م   از دارو بلاک

  تلــخ و تیــز مالیــدى در او   ورنــه     
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  را نیــز چــون آن پوســت دان آدمــى

  و تیـــز و مـــالش بســـیار ده تلـــخ     

   
ــار   ور ــا ده اى غی ــانى رض ــى ت   نم

  طهیــر شماســتبــلاى دوســت ت کــه     

   
  او بـــالاى تـــدبیر شماســـت علـــم

  ادیم طـائفى خـوش مـى شـود     چون     

   
  گشت و ناخوش و ناپـاك بـود   گنده

ــران   از      ــت و گ ــده زش ــا ش   رطوبته

   
ــا ــافره   ت ــف و ب ــاك و لطی ــود پ   ش

  خــدا رنجــت دهــد بــى اختیــار کــه     

   
  او بـــالاى تـــدبیر شماســـت علـــم

  او بـــالاى تـــدبیر شماســـت علـــم     
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  آزمایش الهى و مصائب
مصائب و بلاهایى که دامنگیر بعضى به ویژه بزرگان مى گردد، گـاهى   اصولا

به خاطر آزمایش و امتحان است، در حقیقت مى توان بـر آن بـود کـه یکـى از     
مهمترین ابزار و وسایل آزمایش الهى، پیدایش بلا و مصیبت است که ذات اقدس 

قرار داده و به  ابتلاوته امتحان و حق به عنوان ممتحن، بندگان خاص خودرا در ب
این وسیله میزان و استعداد عبودیت در برابر خدا و احساس مسولیت نسـبت بـه   
همنوعانش را براى خود او مشخص مى سازد و اگر چنانچه مـردود و ناکـام از   
این میدان پرخطر بیرون اید مآلا مبادرت به جبران نواقص نموده و خویشـتن را  

ریاضت و تمرین عادت مى دهد تا دیگر بار،  ات همه سویه، بدر پرورش و تربی
  .با آمادگى بیشتر از این میدان الهى سربلند و پیروز بیرون آید

است که این قسم از بلاها و معضلات که بـه انگیـزه ى آزمـایش و     پرواضح
امتحان است نه تنها به عدالت خداوند خدشـه اى وارد نمـى سـازد بلکـه عـین      

  .رى استعدالت و دادگ
به یادآورى است، انسان با خیر و نیکى نیز مورد آزمایش قرار مى گیرد  لازم

همانطور که با شر و بدى در معرض امتحـان قـرار مـى گیـرد، قـرآن کـریم بـا        
صراحت مى فرماید در نظام آفرینش، انسان به وسیله ى شر و خیر آزمایش مى 

  :شود
  .]35سوره ى انبیاء، آیه ى . [با�� و ا�� فتنه و ا�نا ترجعون نبلو�م

شما را با بدیها و نیکى ها آزمایش مى کنیم، و سرانجام به سوى ما بازمى  ما
  .گردید
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آیه ى دیگر درباره ى قوم یهود مى گوید که ما آنها را با وسایل گوناگون،  در
نیکى ها و بدیها آزمودیم، گاهى آنها را تشویق و ترغیـب کـردیم و در رفـاه و    

رار دادیم تا در مقام سپاس و شکرگزارى برآیند و بـه سـوى حقیقـت    آسایش ق
نمودیم تا از تکبـر و   امتحانرجوع کنند زمانى نیز آنان را با شداید و سختى ها 

  .خودمحورى دست برداشته و به عظمت و جلال خداوندى پى ببرند
به هر دو وسیله که مورد آزمایش قرار گرفتند غرض، هدایت و پـرورش و   و
زگشت به سمت حقایق بوده است، لذا به آیه اى که ذیلا از نظرتان مـى گـذرد   با

  :دقت فرمایید
سـوره ى اعـراف، آیـه ى    . [بلوناهم با�سنات و ا�س�ئات لعلهـم يرجعـون و
168[.  
  .آنها را به نیکى ها و بدیها آزمودیم شاید بازگردند و
مـایش الهـى   هر ترتیب شداید و سـختیها کـه از برجسـته تـرین ابـزار آز      به

محسوب مى گردد خود سبب تذکر و آگاهى جامعه است و در صورت استقامت 
و پایدارى در قبال آن، آثار بس سودمندى را در پى دارد و همـواره آنـان را از   

در ایـن   کهسقوط و انحطاط حتمى رهایى مى بخشد و لذا قرآن کریم به کسانى 
  :رت مى دهدراستا از خود صبر و شکیبایى نشان مى دهند بشا

�بلون�م �� ء مـن ا�ـوف و ا�ـوع و نقـص مـن الا�ـوال و الانفـس و  و
  .]155سوره ى بقره آیه ى [ ا�مرات و �� ا�صابر�ن

شما را با اندکى از ترس، گرسنگى و آفت در مالها و جانها و میـوه هـا    حتما
  .مى آزمائیم مردان صبور و با استقامت را مژده بده

رها براى کسانى که مقاومت مى کننـد و ایسـتادگى نشـان    بلاها و گرفتا یعنى
مى دهند، سودمند است و اثرات نیکى در آنان به وجود مى آورد، لذا در چنـین  

 خدا براى تربیت و پرورش جان انسانها دو برنامـه . وضعى باید به آنان مژده داد
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. ه استها را گنجانید سختىى تشریعى و تکوینى دارد و در هر برنامه شداید و 
در برنامه ى تشریعى، عبادات را فرض کرده و در برنامه تکوینى، مصـائب را در  

روزه، حج، جهاد، انفاق، نماز، شدایدى است کـه بـا   . سر راه بشر قرار داده است
تکلیف ایجاد گردیده و صبر و استقامت در انجام آنها موجـب تکمیـل نفـوس و    

این مطلب با نفى حرج و دشوارى  البته"پرورش استعدادهاى عالى انسانى است 
در دین که جزو مطالب مسلم و قطعى است منافات ندارد، زیرا مقصـود از نفـى   
حرج این نیست که در دین تمرین و تکلیف وجود ندارد بلکه مقصود این اسـت  
که در دین دستورهایى که مانع پیشرفت انسان باشد و مـزاحم فعالیـت صـحیح    

ینى طورى وضع شده است که نه دست و پاگیر است ندارد، قوانین د ودباشد وج
گرسنگى، ترس، تلفات مالى و جـانى شـدایدى اسـت کـه در      "و نه تنبل پرور

. ك. ر. [تکوین پدید آورده شده است و به طور قهرى انسـان را دربرمـى گیـرد   
  .]عدل الهى استاد شهید مطهرى

ن در همـه ى  طبیعتا بروز مصائب و سختى ها در تربیت و سـازندگى انسـا   و
رو احاطه ى  جوانب زندگى، نقش موثر و سودمندى در پى خواهد داشت از این

انسان به سختى و گرفتارى از سوى خداوند، خود لطف و عنایتى اسـت نسـبت   
به بنده اش و نیز نشانگر دوسـتى و محبـت ذات اقـدس حـق در قبـال اوسـت       

  :منقول است ﷒چنانکه از امام صادق 
  .]15بحارالانوار جلد [ اذا احب عبدا غته با�لاء غتااالله  ان
زمانى که بنده اى را دوست بدارد او را در دریاى شداید غوطـه ور مـى    خدا
  .سازد

الهى در برابر هرگونه تلخى ها و شکنجه هـا از خـود صـبر و تحمـل      مردان
توام با نشان داده و هرگز در عدالت الهى تردید ننموده اند و این گرایش ایده آل 
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تماشا و شناسایى حقیقى بوده است که رادمردان تاریخ با اعتقاد جـازم بـه نظـم    
ها را پشت سـر مـى    گلاخجهان هستى و عدالت الهى در تمام شئون انسانى سن

گذاشتند و در زیر رگبار محرومیتها و اهانتهاى مادى و معنوى دسـت و پـا زده   
  .کوچکترین تردیدى در عدالت خداوند نداشتند

توضیح و تثبیت این معنا مى توان از زندگانى سراسر آموزنده حضـرت   براى
یاد کرد، که اگر چنانچـه مـدار روحـى آن حضـرت      ﷒مولى الموحدین على 

یک هزارم تلخى ها و شکنجه هـایى کـه بـه روح آن    . همان گرایش طبیعى بود
انسـانها بـدبین    مرد وارد شده است کافى بود که او را به تمـام جهـان هسـتى و   

  .ساخته، عدالت الهى را به کلى منکر شود
نیت پاك توام با کوشش پیگیر همراه با فداکارى مخلصانه پیش از وفـات   آن

و موجه شدن با تناقصات غیرقابل هضم و   ﷑محبوب عزیزش خاتم الانبیاء 
، و دچـار شـدن بـه    افراط و تفریطهاى اجتماعى پس از رحلت پیـامبر اسـلام   

 ـ  پـردازى امـراى دوران زمامـدارى     کادعاهاى بى اساس و نژاد بـازى و پولیتی
خود، جهالت و هوى پرستى لشگریان و کشوریانش از یکطرف، و کارشکنى هـا  

 ـ ح و جـاه  بو زورگویى هاى امثال معاویه از طرف دیگر، داور قرار دادن مرد وق
همه و همه ... لهى از طرف دیگرپرستى مانند عمرو بن عاص به چنان شخصیت ا

ولى جز اینکـه  . موج مى زد ﷒زندگانى على  یرامونى این ناملایمات که در پ
اشتیاق او را به انجام وظیفه تشدید کنـد نتیجـه اى نداشـت، کجـا رسـد کـه در       

  .]تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى، استاد محمدتقى جعفرى. [عدالت خدا تردید کند
  :على بن ابى طالب درباره ى عدالت خداوند مى گویدهمین  بلکه
صدق فى میعاده و ارتفع عن ظالم عباده و قام بالقسط فى خلقه و عـدل   الذى

  .علیهم فى حکمه
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که به وعده ى خویش وفا مـى کنـد و برتـر     "سپاس خداوندى را سزاست"
فتـار  است از اینکه بر بندگانش ستم روا دارد و درباره ى آفریدگانش به عـدل ر 

  .مى نماید
برابر سختى ها و شداید چنان مقاومت و پایدارى نشان مى دهد که نه تنها  در

در اعتقاد توحیدى او ذره اى خللى وارد نمى سازد بلکه او را در این راه محکم 
  :و ثابت قدم نگاه مى دارد، بهترین گواه بر این معنا، کلام ارزشمند خود اوست

بالخطب الفادح و الحدث الجلیل، و اشـهد ان لا الـه   الله و ان اتى الدهر  الحمد
الا االله وحده لا شریک لـه، لـیس معـه الـه غیـره و ان محمـدا عبـده و رسـوله         

  .]1679ص  3فرهنگ آفتاب ج . [﷐
را سپاس، هرچند که روزگار، دشواریهاى گران و رویدادهاى سـنگین   خداى

داوند یکتا و بى همتا، خدایى نیسـت و  پیش آورد، و شهادت مى دهم که جز خ
  .بنده و رسول او است  ﷑جز او هیچ معبودى وجود ندارد و این که محمد 

بنگرید بینش توحیدى امیرمومنـان را کـه چگونـه نسـبت بـه عـدالت        آنگاه
  :خداوندى با قاطعیت سخن مى گوید

لهـواء و لا همـس قـدم فـى     یجز فى عدله و قسطه یومئذ خرق بصر فى ا فلم
نهج البلاغه، . [الارض الا بحقه، فکم حجه یوم ذاك داحضه و علائق عذر منقطعه

  .]223خطبه ى 
هنگام در عدل خدا نه به اندازه ى حرکت چشم و نه به مقدار صداى پـا،   آن

ظلم نمى شود بلکه هرکس به حق خود مى رسد، پس چه بسیار حجت و دلیلى 
ادرست گردد و عذرهایى که انسـان بـه آن متوسـل شـده،     که آن روز باطل و ن

عبثـا، و لا خلـق    ادو لم یرسل الانبیاء لعبا، و لم ینزل الکتاب للعب. پذیرفته نشود
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السموات و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفرو فویل للذین کفرو مـن  
  .]78نهج البلاغه، حکمت . [النار

ى نفرستاده و کتابها را بـراى بنـدگان بیهـوده    پیامبران را از جهت باز خداوند
نازل ننموده و آسمانها و زمین و آنچه در آنها است را بیجا نیافریده و آن گمـان  

  .کسى است که کافر شدند پس واى بر آنانکه کافر شدند از آتش
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  تجلى نعمت هاى الهى مصائب،
گزار خـدا بـود،   و بلاها نعمتهاى بزرگى هستند که در برابر آنها سپاس مصائب

نعمتهایى هستند که در صورت قهر تجلى کرده اند، همچنانکه گاهى قهرهایى بـه  
صورت لطف ظهور مى کنند، از این قهر به نوبه ى خود باید سپاسگزار بـود امـا   

بـودن نقمـت، بسـتگى     قمتبه هر حال باید متوجه بود که نعمت بودن نعمت، و ن
ر برابر آن، ما مى توانیم همه ى نقمت را دارد به طرز واکنش و عکس العمل ما د

تبدیل به نعمت کنیم تا چه رسد به آن چه در لباس نعمت نیز ظهور مـى کنـد، و   
هم مى توانیم همه ى نعمتها را تبدیل به بلا و مصیبت کنیم تا چه رسد بـه آنچـه   

  .در لباس بلا و مصیبت براى ما مى رسد
ت مى یـابیم کـه فرمـول اصـلى     مجموع مباحث یاد شده به این نتیجه دس از

. آفرینش جهان، فرمول تضاد است و دنیـا جـز مجموعـه اى از اضـداد نیسـت      
هستى و نیستى، حیات و موت، بقا و فنا، سلامتى و بیمارى، پیـرى و جـوانى و   

مـار و   وگـنج  :بالاخره خوشبختى و بدبختى در این جهان توامند به قول سعدى
  .گل و خار و غم و شادى بهمند

اگـر تضـاد   . ماده جهان و پدید آمدن تکامل، ناشى از تضاد است ییرپذیرىتغ
نمى بود هرگز تنوع و تکامل رخ نمى داد و عالم هر لحظه نقشى تازه بازى نمى 

عدل الهى اسـتاد  . ك. ر[کرد و نقوشى جدید بر صفحه ى گیتى آشکار نمى شد 
  .]شهید مطهرى

  :گوید مولوى
  اسـت  گنج آمد که رحمتها در او رنج،

ــرد   اى      ــک و س ــع تاری ــرادر موض   ب

   
  ى حیوان و جام مستى اسـت  چشمه

  بهاران مضمر اسـت انـدر خـزان    آن     
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  غم بـاش و بـا وحشـت بسـاز     همره

  طلب در مـرگ خـود عمـر دراز    مى     

   
  تازه شـد چـو بخراشـید پوسـت     مغز

  کردن بـر غـم و سسـتى و درد    صبر     

   
  بلنــدیها همــه در پســتى اســت کــان

  بهار است آن خزان مگریـز از آن  در     

   
  طلب در مـرگ خـود عمـر دراز    مى

  طلب در مـرگ خـود عمـر دراز    مى     

   
نظر فلاسفه و عرفاى اسلامى اصل تضاد از اهمیت والایى برخوردار اسـت   از

چه آنکه تضاد خود منشاء خیرات در جهان است و نظـام عـالم بـر آن قـائم و     
تالهین اگر تضاد نمى بود ادامـه ى فـیض از   استوار است، به قول مرحوم صدرالم
  .خداى بخشنده صورت نمى گرفت

طبیعت مقرون به تغییر و تحول و محفوف به قطع و وصل است و ایـن   جهان
  .امر لازمه ى لاینفک آن است و از این طریق تکامل حاصل مى گردد

لازم به یادآورى است در جهان آخرت تضـادى وجـود نـدار زیـرا آن      البته
ن از هر حیث باقى و جاودانه اسـت و همـین امـر مـانع از وجـود هرگونـه       جها

تضادى در آنجا است، همچنانکه مولوى در موارد گوناگون در دفتر اول و ششم 
  :مثنوى گفته است

  جهــان جــز بــاقى و آبــاد نیســت آن

ــن      ــد را   ای ــد ض ــد آی ــانى از ض   تف

   
  اضداد اسـت عمـر ایـن جهـان     صلح

ــن      ــوى را کهنگــى ضــد ای ــودن   ش ب

   
  نوى بى ضد ونـد اسـت و عـدد    وان

  ترکیب وى از اضـداد نیسـت   چونکه     

   
ــون ــا  چ ــز بق ــود ج ــد نب ــد ض   نباش

  اضــداد اســت عمــر جــاودان جنــگ     

   
  نوى بى ضد ونـد اسـت و عـدد    وان

  نوى بى ضد ونـد اسـت و عـدد    وان     

   
  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى  

  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى       
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  ى دیگر نکته
ذکر آن در اینجا لازم و ضرورى است عـدم امکـان تضـاد چیـزى بـا       هآنچ

خداوند است و همچنین یادآورى این نکته که اسناد اوصاف متضاد بـه خداونـد   
  .فقط در صفات افعال است که از فعالیتهاى خداوندى انتزاع مى گردد

  :با اشاره به این موضوع مى گوید مولوى
ــر ــمر   قه ــم ش ــش ک ــد لطف   او را ض

  هـــر دو بـــین انـــدر اثـــر اداتحـــ     

   
  

تردید، تضاد حالت مخصوصى را میان دو یا چند شى ء نشان مى دهد،  بدون
پس اولین شرط اساسى تحقق تضاد کثرتى است که باید تحقق پیـدا کنـد، و بـه    
عبارت روشن تر تضاد موقعیت مخصوصى است که از برنهاده شدن یک شـى ء  

تحقـق   ىکدیگر ناشى مى شود، لـذا بـرا  در مقابل دیگرى و از نپذیرفتن تعین ی
  .تضاد حداقل وجود دو شى ء ضدین ضرورت منطقى دارد

پاك ربوبى قابل تحقق نیست، زیرا دوئى یا چندى  تشرط اساسى در ذا این
امـا اینکـه   . موجب ترکب ذات اقدس مى گردد و ترکب مستلزم محدودیت است

به این دلیل است که هسـتى   هیچ عامل برونى نمى تواند با او تضاد داشته باشد،
و در یـک   ودخداوندى بالاتر از آن است که موجودى در برابـر آن برنهـاده ش ـ  

  .وحدت عالى تر با یکدیگر متحد شوند
قاطعانه ترین و در عـین حـال گویـاترین     ﷒موحدان حضرت على  مولاى

  :یددلیل را بر عدم امکان تضاد چیزى با خداوند بیان نموده و مى فرما
بمضادته بین الامور عرف ان لا ضد له و بمقارنتـه بـین الاشـیاء عـرف ان      و

ضاد النور بالظلمه و الوضـوح بالبهمـه و الجمـود بالبلـل و الحـرور      . لاقرین له 
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بالصره، مولف بین متعادیاتها مقارن بین متبایناتها مقرب بین متباعداتها مفرق بین 
  .]186: ى طبهح، خنهج البلاغه صبحى الصال. [متدانیاتها
میان اشیاء تضادى برقرار کرده است معلوم مى شود که براى او ضـدى   اینکه

وجود ندارد، از مقارنه اى که بین ایشان ایجاد کرده است دانسته مى شود کـه او  
، و همچنین تنها اوست کـه میـان نـور و ظلمـت، وضـوح و ابهـام،       دقرینى ندار

دشمن، الفت  یعتهاىبین طب. ر ساخته استبرقرا دخشکى و نم، گرما و سرما تضا
و دوستى ایجاد نموده، و بیگانه ها را به هم پیوند داده است، دورها را با یکدیگر 

  .نزدیک و نزدیک ها را از یکدیگر دور ساخته است
اوصاف متضاده اى را که به خداوند نسبت مى دهیم، ماننـد رحـم و    بنابراین

به هیچ وجـه مشـمول جریـان    ... میراندن وغضب و لطف و قهر و زنده کردن و 
تضاد یا اجتماع اضداد نمى باشد، بلکه مقصود بیان قدرت مطلقـه ى خداونـدى   

با یـک  . دهد ىکه در موقع جریان در جهان هستى پدیده هاى متضاد را نشان م
تشیبه تقریبى مانند الکتریسیته که حقیقت واحدى است، ولـى اگـر بـه یخچـال     

خ تولید مى کند و در ماشین هاى دیگر حرارت به وجود مـى  جریان پیدا کند، ی
آورد، هم مى تواند محرك باشد و هم مى تواند براى خنثى کردن حرکـت یـک   

: این ادعـا ایـن اسـت کـه     لیلبهترین و روشن ترین د. جسم متحرك به کار رود
صفات اضداد همان اوصاف فعلى خداوند است ، نه اوصاف ذاتى، اوصاف ذاتـى  

منشـاء تمـام   ... ایقى هستند که جنبه ى مثبت دارند مانند علم، قـدرت و فقط حق
تفسیر و نقـد و تحلیـل   [قدرت و اراده : اوصاف فعلى دو حقیقت هماهنگ است

  .]فرى، استاد محمدتقى جع6مثنوى جلد 
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  سبب تخفیف عذاب اخروى مصائب
هـا  شدن انسان با ایمان در زندگانى خویش را با مشـقتها و شـکنجه    مواجه

باعث تخفیف عذاب اخروى آنان مى گردد، اما این مطلب که مستفاد از احادیث 
: است بعضى را به این معنا وا داشته که با خود بگوینـد  ﷒و روایات معصومین 

از خدا از روى تضرع و زارى بخواهیم تا براى تخفیف عذاب اخـروى، بلاهـا و   
  !بیماریهایى نصیب ما گرداند

ول و قواعد حکمت الهى این درخواستها منطقى به نظر نمى رسـد،  نظر اص از
  .زیرا این گونه درخواستها به نوعى شبیه تعیین وظیفه براى خداوند مى باشد

عقل سلیم مى پسندد و آیات و احادیث فراوان تایید مى نماید موضوع  آنچه
دود تسلیم و رضایت به مشیت الهى است و این مطلب در هر موضوعى که از ح

امکانات انسانى خارج بوده و مربوط به اختیار او نباشد سارى و جارى است و 
که بتواند در رفـع و   همناگزیر بایستى مورد تسلیم و رضا قرار بگیرد و هراندازه 

  .نقص و کمبود طبیعى و روحى بکوشد
که در موارد گوناگون  ﷒برمى گردیم به سخنان مولاى موحدان على  اینک

صائب را به عنوان یکى از مهمترین آزمایش هاى الهى دانسته که سبب تنبـه و  م
آگاهى افراد و یا جوامع مى گردد و براى نمونه بـه چنـد مـورد آن اشـاره مـى      

  :نماییم
  :مى فرماید 143خطبه ى  در
االله یبتلى عباده عند الاعمال السیئه بـنقص الثمـرات و حـبس البرکـات و      ان

  تائب و یقلع مقلع و یتذکر متذکر و یزدجر مزدجراغلاق خزائن لیتوب 
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بندگان خود را که به کارهاى ناشایسته اشتغال دارند به کم شدن میوه  خداوند
ها و بازداشتن برکات و مسدود نمودن در خزائن نیکویى ها، مى آزماید تا کسى 
که احتمال توبه در وجودش هست توبـه و بازگشـت نمایـد و گنـاه را از خـود      

  .گردد منزجره، ترك کند و پند گیرنده اندرز گیرد و شرمنده راند
  :در خطبه ى دیگر مى فرماید و

رخص االله فى الکبر لاحد من عباده لرخص فیه لخاصه انبیائـه و اولیائـه    فلو
ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر و رضى لهم التواضع فالصقوا بالارض خدودهم و 

ا اجنحتهم للمومنین، و کانوا قوما مستضعفین عفروا فى التراب وجوههم، و خفضو
و امتحنهم بالمخاوف ، و مخضهنم  ه،قد اختبرهم االله بالمخمصه و ابتلاهم بالمجهد

بالمکاره فلا تعتبروا الرضـى و السـخط بالمـال و الولـد جهـلا بمواقـع الفتنـه، و        
ن مـا  ایحسـبون ا : الاختیار فى موضع الغنى و الاقتدار فقد قال سـبحانه و تعـالى  

نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فى الخیرات، بل لایشعرون فـان االله سـبحانه   
للاستعانه بها على ند مکاثر و لا للاحتراز بها مـن ضـد مثـاور، و لا     عبادهیختبر 

للازدیاد بها فى ملکه و لمکاثره شریک فى شرکه و لا لوحشه کانت منه فاراد ان 
  .یستانس الیها

ا مى آفرید آفرینش هیچ یک از مخلوقـات بـر او دشـوار    گاه که جهان ر آن
نبوده و هرگز او را به رنج و زحمت نینداخت و خلقت جهان نه به خاطر تقویت 
سلطنت و قدرتش و نه براى ترس از فنا و نقص و نه از جهت کمک خواستن از 

 که بر او هجوم نىآنها در برابر همتاى جاه طلب و نه براى دورى گزیدن از دشم
آورد و نه به خاطر افزایش قدرت و نه براى برترى جویى بر شـریک خـود در   
شرکت و انبازى با او، و همینطور نه به خاطر ترس و وحشت از کسى بود تا بـا  

  .ایجاد مخلوق خود با آنها انس بگیرد
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  :فرماید بازمى
شى ء منها طلبه، و لا یمتنع علیـه فیغلبـه و لا یفوتـه السـریع منهـا       لایعجزه

  .فیسبقه و لا یحتاج الى ذى مال فیرزقه
هرچه از آنها را که بخواهد او را ناتوان نمى سازد و از او سرپیچى نمى کند  و

تا بر او چیره گردد، موجودات سریع، از نظر خدا پنهـان نمـى مانـد تـا از خـدا      
  .سبقت و پیشى گیرند و خدا نیازى به سرمایه داران ندارد که به او روزى دهند

کان بعد ان لم یکن فتجرى علیه الصفات المحدثات، و لا یکون بینها و  اللایق
بینه فصل، و لا له علیها فضل، فیستوى الصانع و المصـنوع، و یتکافـا المبتـدع و    

  .]2241ص  4فرهنگ تفصیلى مفاهیم نهج البلاغه، ج [البدیع 
ى پیشـین  خدا را نمى توان به زمانى مقید ساخت، به گونه اى که با نبود بودن

در ملازمه باشد چه در این صورت ویژگى پدیده ها را بر او جـارى کـرده ایـم،    
میان حادث و قدیم مرزى نمى ماند و امتیاز قدیم نسبت به حادث نفى مى شود، 

  .در این صورت سازنده و ساخته و آفریننده و آفریده، برابر مى شوند
  :مى فرماید 195خطبه ى  در
ینقصه الحباء، و لا یستنفده سائل و لا یستقصیه نائـل، و   یثلمه العطاء، و لا لا

لا یلویه شخص عن شخص و لا یلهیه صوت عن صوت و لا تهجـزه هبـه عـن    
سلب، و لا یشغله غضب عن رحمه، و لا تولهه رحمـه عـن عقـاب، و لا یجنـه     

  .البطون عن الظهو ر، و لا یقطعه الظهور عن البطون
و همچنین باعث ضعف لطف وى نمى  او چیزى از قدرتش نمى کاهد بخشش

نه درخواست کننده او را نابود مى کند و نه کمک گیرنـده جـودش را بـه    . گردد
پایان مى رساند و کسى او را از دیگرى نگاه نمى دارد، صـوت و آوازى او را از  

بخشـش او مـانع از بازگردانـدن نعمـت از     . شنیدن صداى دیگـرى بـازمى دارد  
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غضب او را از رحمت مشغول نمى سازد و مهربـانى   دیگرى نمى گردد، خشم و
  او

از عقاب بازنمى دارد و پنهان بودن خدا او را از آشکار بودن مانع نیسـت،   را
  .و آشکار بودن او را از پنهانى جدا نمى سازد

  :مى فرماید 213خطبه ى  در
 لا تغشاه الظلم و لایستضى ء بالانوار و لا یرهقه لیل و لا یجـرى علیـه   الذى

  .نهار لیس ادراکه بالابصار و لا علمه بالاخبار
که تـاریکى هـا او را احاطـه نمـى کنـد و از       "سپاس خداوندى را سزاست"

روشنایى ها روشنى نمى طلبد، شب او را درنمى یابد و روز او را فرانمى گیـرد،  
ادراك او به وسیله ى دیده ها نیست و دانش به سبب آگـاه شـدن از غیـر نمـى     

  .باشد
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  جسم نیست و مکان ندارد داوندخ
مکان از لوازم اجسام است که پیوسته فضا و جایى را اشغال مى کند و  داشتن

و اگـر مکـانى را بـراى    . هیچگاه خالى از مکان نبوده و از آن بـى نیـاز نیسـت   
خداوند قائل شویم در حقیقت به جسمیت او معتقد گشته ایم زیرا چیـزى کـه از   

، آن را به خدا نسبت داده ایم و از طرفـى خـدایى   اوصاف موجودات مادى است
که بى نیاز و غنیا مطلق است، با اینگونه نسبت هاى پوچ و بى اساس، نیازمندى 

  .او را بالتبع قائل شده ایم و خداوند از همه ى اینها منزه و پیراسته است
  :مى فرماید ﷒حضرت مولى الموحدین على  چنانکه
المحددون من صـفات الاقـدار و نهایـات الاقطـار و تاثـل      عما ینحله  تعالى

نهـج  . [المساکن و تمکن الاماکن، فالحد لخلقه مضـروب و الـى غیـره منسـوب    
  .]162البلاغه، خطبه ى 

منزه است از اینکه تعیین کنندگان حدود، اندازه ها و نهایت اطراف و  خداوند
او نسـبت دهنـد، بنـابراین    جوانب و تهیه ى جاها و قرار گرفتن در مکانها را به 

  .حد و نهایت شایسته ى مخلوق بوده و باید به او نسبت داده شود
موجود مـادى بـه چیـزى    : آنجا که خدا موجود مادى نیست به دلیل اینکه از

اطلاق مى گردد که قابل لمس بوده و به واسطه حواس پنجگانه درك شـود و از  
از پایان پذیر است، امـا خـدا   طرفى ماده محدود است هر چند هم بزرگ باشد ب

و احتیاج راه  صمحدود نیست بلکه کمال مطلق و بى نهایت است و گنه در او نق
  .پیدا مى کرد

همینطور ماده مرکب اسـت یعنـى از ذرات و اجـزاء و عناصـر و اتمهـایى       و
ترکیب شده است و این اجزا قابل تفکیک هستند و هر مرکب به اجـزایش و بـه   
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د است و هر جزئى از دیگر اجزاء غافل و برکنـار اسـت، و در   این ترکیب نیازمن
مطلـق   حضـور خدا این نیازمندى و غفلت راه ندارد، چون وى احاطه و علـم و  

  .است
نیز ماده قابل تغییر و تحول است چون همه ى گیاهان و جـانوران و حتـى    و

 ـ   ان خورشید و دریاها و کوهها دائما در حال دگرگونى هسـتند جـانوران و گیاه
دوران رشد و فرسودگى و پژمردگى و مـرگ دارنـد خورشـید همیشـه در اثـر      

عوامـل   یراحتراقها و انفجارهاى عظیم از وزنش کاسته مى شود کوهها تحت تـاث 
  .جوى و فیزیکى، تابش آفتاب و سیل و زلزله و غیره دگرگون مى شوند

و به رشد خدا به هیچوجه دگرگونى ندارد، چون نه خدا کمبودى دارد تا ر اما
رود و نه گذشت روزگار و پیشامد حوادث در او تاثیرى مى گذارد تـا خـدا را   
ضعیف و فرسوده کند و اصولا عوامل بیرون از ذات خدا که همگى مخلوق خـدا  
هستند در خدا تاثیر نمى کنند و گرنه، او محکوم و متاثر از غیر خود بود و ایـن  

که روشن شد خدا موجـود مـادى    حال. با غناى مطلق پروردگار سازگار نیست
نیست پس خدا جسم هم نیست و هیچگاه نه در این جهان و نـه در آخـرت بـه    
. صورت انسان یا موجودى دیگر درنمى آید، و نیز نمى توان خدا را با چشم دید

تا از جـایى بـه جـایى    .و نه در زمین انخدا داراى جا و مکان نیست نه در آسم
  .دیگر منتقل گردد

  :مى فرماید ﷒میرالمومنین ا چنانکه
  لا کان فى مکان فیحوز علیه الانتقال و

نهج البلاغه، صبحى صالح، خطبه [در مکانى نیست که بتواند منتقل گردد  خدا
  .]91ى 
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آنچه در تورات یا انجیل فعلى مى بینیم خلاف حقیقت است، از قبیل  بنابراین
  :اینکه

  .ر طرف راست خدا منزل کردعیسى پس از صعود به آسمان د حضرت
خدا در آسمان بود و از گناه فرزندان خـود در زمـین ناراحـت شـد و بـه       یا

صورت روح القدس به زمین آمد و در رحم مـریم قـرار گرفـت و بـه صـورت      
عیسى به دنیا آمد، تا مردم را از گناه نجات دهد و خود را سرانجام خداى انسان 

  .کند
از درخت ممنوع خوردند و عریـان شـدند، در   وقتى آدم و حوا در بهشت  یا

بهشت قدم مى زدند که آواز خدا را شنیدند، و در بین درختان پنهان شدند، خـدا  
  آدم را صدا زد، که کجایى؟

عریان هستم، لذا پنهان شدم، چطور فهمیدى عریانى؟ مگر از شجره ى : گفت
 ـ ر و شـر عـارف   معرفت خورده اى؟ اکنون مثل یکى از ما خدایان، تو هم به خی

شدى و براى اینکه مبادا به شجره ى حیات هم دست دراز کنند و همیشـه زنـده   
  .بمانند آنان را از بهشت بیرون کرد

  ...یا در تورات مى خوانیم خدا با یعقوب تا صبح کشتى گرفت و
یا خدا به سراغ خیمه ابراهیم آمد، وى پاى خدا را شسـت و بـراى او بـره     و

 ـ بـه نقـل از کتـاب خداشناسـى، جمعـى از      . [ا از آن بخـورد بریانى آماده کرد ت
  .]مولفان
چون خدا جسم ندارد، قابل رویت نیست، جا . و نظائر آن، گمراهى است اینها

  .و مکانى نمى خواهد، نیازمند نیست
  

  خداوند نمى توان قرارگاهى تصور کرد براى



139 

 

اسـت و ایـن    متعال در هیچ نقطه اى از نقاط عالم هستى قرار نگرفته خداوند
یک اصل مسلم و از نظر عقلى و نقلى مورد قبـول اسـت چنانکـه امیرالمـومنین     

  :فرموده است ﷒على 
نهج البلاغه، خطبـه  . [من قال فیم فقد ضمنه و من قال علام؟ فقد اخلى منه و

  .]ى اول
خدا در چیزى است، آن چیز را محیط به خدا کـرده اسـت و   : که بگوید کسى
  .روى چیزى است آن چیز را از خدا خالى قرار داده است: داگر بگوی

آنجا که خداوند در نقطه ى معینى از عالم هستى قرار نگرفتـه اسـت، لـذا     از
تقرب به او احتیاج به سیر رو به بالا و پایین و پـیش و پـس و راسـت و چـپ     

  .مکانى و فضایى ندارد
  :مولوى گوید چنانکه

  مــــن بــــالا و آن او بــــه شــــیب  آن
   

ــتن اســت  قــرب   ــه پســتى رف ــالا ن   نــى ب
   

  حق از حـبس هسـتى رسـتن اسـت     قرب
   

  قـرب حـق بـرو اسـت از حسـیب      زانکه  
   

  حق از حـبس هسـتى رسـتن اسـت     قرب
   

  حق از حـبس هسـتى رسـتن اسـت     قرب  
   

چنین نیست که فکر و اندیشه ى خود را به یک مکـان خاصـى متمرکـز     این
  ن جویاسازیم و خداى سبحان را تنها در آن مکا

  .بلکه انسان به هر که روى بگرداند وجه االله در همان طرف هست باشیم
در قرآن کریم آیات فراوانى درباره ى این موضوع وجـود دارد از جملـه    لذا

  :مى فرماید 115در سوره ى بقره آیه ى 
  الله ا��ق و ا�غرب فاينما تو�وا فثم وجه االله و

  .رو کنید خدا آنجاست و مغرب از آن خداست و به هر سو مشرق
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  :موحدان نیز مى فرماید پیشواى
نهج . [ یحلل فى الاشیاء فیقال هو فیها کائن و لم یناغها فیقال هو منها بائن لم

  .]65البلاغه، خطبه ى 
نه در اشیا حلول کرده است تا بتوان گفت در آنها است و نه چنان فاصـله   او

  .دارد که بشود گفت از آنها جداست
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  امرئىن خداى
شک رویت عبارت است از اینکه جهاز بینایى به کـار افتـد و از صـورت     بى

جسم مبصر، صورتى به شکل و به رنگ آن برداشته و در ذهن انسان رسم کنـد،  
و طبیعى است عملى که ما آن را دیدن مى خـوانیم محتـاج اسـت بـه مـاده ى      

ى جسـم و   جسمى در مبصر و باصر هر دو، طبیعى است هر چه که در محدوده
  ماده باشد با چشم قابل

است، از آنجا که خدا از قبیل اجسام و مادیات نیست بلکـه وجـودى    رویت
مافوق ماده است و هرگز براى انسان به آن معنایى کـه مـا بـر آن قـائلیم قابـل      

  .رویت نیست نه در دنیا و نه در آخرت
  :دیگر سخن به
سـر و کـار دارد و بـا آن    آنجا که آدمى غالبا با حواس پنجگانـه خـویش    از

حقایق اشیاء را درك مى کند و اکثر معلومات و معارف خود را از این طریق بـه  
دست مى آورد لذا درباره ى خدا نیز در بادى امر به این اندیشه است که خدا را 
از ناحیه ى حواس ظاهرى ببیند و یا از چگونگى وجود او اطلاعى کسـب کنـد   

، محدودیت و جسمیت را براى خدا قائل شـده و مـالا   غافل از اینکه با این کار
  .ترکیب و نیاز او را بالتبع پذیرفته و آن از ذات اقدسش دور است

  :قرآن کریم با صراحت مى فرماید لذا
سوره ى انعام، آیه . [الابصار و هو يدرك الابصار و هو ا�لطيف ا�ب� لاتدر�ه

  .]103ى 
لى او چشم هـا را درك مـى کنـد و او    ها نمى توانند او را درك کنند و چشم

  .لطیف و آگاه است
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لـم یـدرکک بصـر ادرکـت الابصـار و      : نیز مى فرمایـد  ﷒حضرت على  و
  .]160نهج البلاغه، خطبه ى . [احصیت الاعمال

نمى تواند تو را با چشم درك کند، تویى که چشم ها را مى بینى، اعمال  کسى
  .دست توست را احصا مى کند و مهار مردم در

  :بیان دیگرى مى فرماید در
  .]155نهج البلاغه، خطبه ى . [و ابین مما ترى العیون احق
  .آشکارتر از آن است که دیده ها او را درك کنند خدا

  :پرسید ﷒به نام ذعلب از حضرت مولى الموحدین على  شخصى
  رایت ربک؟ آیا پروردگارت را دیده اى؟ هل

  .یا ذعلب، ما کنت اعبد ربا لم اره ویلک: فرمود حضرت
ذعلـب  . من هرگز خدایى را ندیده باشـم نمـى پرسـتم   ! بر تو اى ذعلب واى
  چگونه اى او را دیده اى؟: گفت

  :فرمود
توحیـد  . [تره العیون بمشاهده الابصار و لکن راته القلوب بحقایق الایمـان  لم

  .]نهج البلاغه 179صدوق و خطبه ى 
  نمى بیند ولى دلها بواسطه ایمان او را درك مى کنندها و حواس او را  چشم

  :مولوى گوید چنانکه
  وجهـــى لا عجـــب ان لا اراه انـــت

ــت      ــم ارك  ان ــب ان ل ــى لا عج   عقل

   
  اقرب انـت مـن حبـل الوریـد     جئت

  اقـــل یـــا، یـــا نـــداء للبعیـــد لـــم     

   
  القـــرب حجـــاب الاشـــتباه غایـــه

  وفـــور الالتبـــاس المشـــترك مـــن     

   
  نــداء للبعیــد  اقــل یــا، یــا     لــم 

  اقـــل یـــا، یـــا نـــداء للبعیـــد لـــم     
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یعنى توئى به مانند صورتم که اگر آن را نبینم شگفتى نیست، ایـن نهایـت   [ [ 
  .نزدیکى تو به من است که حجاب اشتباه شده است

کـه   "عقل من شعاعى از خورشید ربانى توسـت  "همانند عقل من هستى  تو
  .نمى توانم تو را محسوس ببینم

توئى که از رگ گردنم به من نزدیکترى، من براى خواستن تو بـا   را،پروردگا
  .]]کلمه ى یاء ندا نخواهم کرد زیرا، یاء براى نداى دور است

  :محمود شبسترى نیز گوید شیخ
  آیینـــه عـــالم عکـــس و انســـان عـــدم

   
  چشـــم عکســـى و او نوردیـــده   تـــو  

   
ــده ــده؟  بدیـ ــه دیـ ــده کـ ــده را دیـ   !دیـ

   
  پنهـان چشـم عکـس در وى شـخص     چو  

   
ــده ــده؟  بدیـ ــه دیـ ــده کـ ــده را دیـ   !دیـ

   
ــده   ــده؟  بدیـ ــه دیـ ــده کـ ــده را دیـ   !دیـ

   
شبسترى از جهت تشبیه بسیار عالى است و مطابق مضمونى اسـت کـه    گفتار

  .جلال الدین در ابیات مزبور آمده است
یک اصل صحیح است که شیئى که آگاهى به آن مطلوب است، با نظر به  این

اى مختلفى قرار مى گیرد، معمولا افقى که بایسـتى شـیئى   موقعیت انسان در افقه
  .براى آگاهى هاى رسمى ما قرار بگیرد، افق متوسط به معناى عمومى است

چنانکه افقهاى دور مانع از آگاهى و معرفت به شى ء است، همچنین اگـر   لذا
افق شى ء فوق العاده نزدیک بوده باشد، تحصیل معرفت درباره ى آن دشـوار و  

  .ه امکان ناپذیر مى گرددبلک
وقتى که شیئى براى درك و شناسایى برنهاده مى شـود، لزومـا   : اینکه توضیح

باید ذهن یا نیروى درك کننده به آن شى ء مورد درك مشـرف گـردد، بنـابراین    
بایستى مشرف شونده غیر از موضوع مورد اشراف و نظاره بوده باشد، به همـین  
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در آن یکى  وندهورى که درك کننده و درك شجهت است که ما تنها با علم حض
هستند نمى توانیم ماهیت خود را دریابیم، زیرا میـان خـود درك کننـده و درك    

مقصـود از بعـد و فاصـله در مسـاله ادراك     . شونده هیچ فاصله اى وجود ندارد
کننده و ادراك شونده بعد و فاصله ى هندسى نیست، بلکه منظور قرار گرفتن دو 

  کننده و درك شونده درحقیقت درك 
است که براى رسیدن به هم احتیاج به درك چیزهاى دیگر داشـتن و   وضعى

قوه درك کننده ى آدمى باى در افقى قـرار بگیـرد کـه    . بى نیازبودن از آن است
بتواند موجى ایجاد کند، چنانکه شى ء درك شـونده بایسـتى در مـوقعیتى قـرار     

  .برسد بگیرد که موج قوه ى درك کننده به آن
نبودن فاصله به معناى فوق تموج درك کننده امکان پذیر نیست و با دورى  با

روى ایـن  . فاصله ى بیش از حد طول موج به آن شى ء مورد درك نمـى رسـد  
اصل است که بشر هرگز نخواهد توانست ذات و علم و احاطـه ى خداونـدى را   

ى مـا   نندهى درك کبر خود چنانکه هست درك کند، زیرا خداوند به من یا قوه 
به قدرى نزدیک است که توقع تصویر ما درباره ى خداوند مانند توقـع تصـویر   

  .خود من در علم حضورى است
  هـــزار ذره سراســـیمه میدونـــد چنـــدین

   
  آفتاب و غافل از آن کافتـاب چیسـت   در  

   
  

روشنایى خود ذره که مى خواهد بـا آن روشـنایى آفتـاب را ببینـد، از      چون
یا شعاعى از آن است، لـذا نخواهـد توانسـت کـه علـم حصـولى و       خود آفتاب 

  .]شرح مثنوى، استاد محمدتقى جعفرى. [تصویرى درباره ى آن به دست بیاورد
  :قول حافظ به
  کز صدف کون و مکان بیـرون بـود   گهرى    دل طلب جام جـم از مـا مـى کـرد     سالها
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ــود  بیــدلى ــا او ب   در همــه احــوال خــدا ب

   
  کـرد نمى دیـدش و از دور خـدایا مـى     او  

   
  خود داشت ز بیگانه تمنـا مـى کـرد    آنچه

   
  از گمشــدگان لــب دریــا مــى کــرد طلــب  

   
  نمى دیـدش و از دور خـدایا مـى کـرد     او
   

  نمى دیـدش و از دور خـدایا مـى کـرد     او  
   

  :نیز گوید جامى
  در تو بیانها و عیانهـا همـه هـیچ    اى

  ذات تــــو مطلقــــا، نتــــوان داد از     

   
  که توئى بود نشان ها همه هیچ کانجا

  ن هـا و گمانهـا همـه هـیچ    یقی پندار     

   
  که توئى بود نشان ها همه هیچ کانجا

  که توئى بود نشان ها همه هیچ کانجا     
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  مرکب نیست خدا
اقتضاى واجب الوجـود بـودن اوسـت    ه در ذات خدا راه ندارد و این ب ترکیب

چه آنکه تحقق مرکب به وجود اجزاى آن امکان پذیر است و اگر خـدا موجـود   
  ست که نیازمند بهمرکب باشد مفهومش این ا

  .است در حالیکه خدا از هرگونه نیاز و احتیاج منزه است اجزا
به دو صورت قابل تصور است، گاهى عقلى است نظیر ترکیب انسـان   ترکیب

از جنس و فصل و زمانى نیز یک امر خارجى است مانند ترکیب جسم از ماده و 
تخوان و پـى و  صورت، یا اجزاى ترکیبى یک بدن که از مجموع پوسـت، و اس ـ 

  .رگ ساخته شده است 
مرکب خارجى باشد طبعا اجزاى او هم خـارجى خواهـد بـود و تحقـق      اگر

ه تا دیمرکب خارجى مستلزم آن است که اجزاى آن قبلا در یک جاى جمع گرد
متعاقب آن، یک موجود مرکب را موجودیت ببخشد و مسلما بازگشت آن به این 

 اسـت و قهرا داشتن مکان براى آن امـرى   معناست که جسم بودن آن ثابت گردد
ضرورى، در حالیکه در جایش ثابت شد که خداوند نه جسم است و نه در مکان 
خاصى قرار دارد و با این بیان مى توان نتیجه گرفت که خداوند مرکب به اجـزاء  

آن هم در ذات خداوند راه ندارد زیـرا  . خارجى نیست اما اگر مرکب عقلى باشد
و دومى به نـام وجـود و    اهیت،وند از دو چیز یکى به نام ذات و ماگر ذات خدا

  .هستى ترکیب یافته باشد در این صورت براى عقل این سوال پیش خواهد آمد
خداوند که در مقام ذات خود فاقد وجود و هستى بود، چگونه عـدم را از   که

  خود طرد کرد و جامه هستى پوشید؟ تذا
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علیت و معلولیت، ناگزیر باشد علتى را فرض این هنگام براى حفظ قانون  در
کرد که به ذات وى هستى بخشیده است مالا او بسان مخلوقهاى دیگـر، نیازمنـد   
به علت خواهد بود از اینرو ارباب دانش مى گویند ذات اقدس حـق از ماهیـت   

  .پیراسته است و او عین هستى مطلق است
یافته باشد یا باید همه ى  هر حال اگر ذات واجب متعال از اجزایى ترکیب به

آن اجزاء، واجب بالذات باشد و یا بعضى از آنها واجب و برخى دیگر ممکـن و  
یا محال است به این دلیل که اگر اجـزاى تشـکیل دهنـده ى ذات همـه واجـب      

و این امـر مـانع از    بودبالذات باشند در میان آنها امکان به قیاس برقرار خواهد 
زاى حقیقى یک مرکب حقیقى با وحدت حقیقى باشند، آن است که آن اجزاء، اج

زیرا در یک ترکیب به نحوى که یک واحد حقیقى به وجود آید لازم است میـان  
اجزاى تشکیل دهنده ى آن، وابستگى و نیاز ذاتى باشد تا از ترکیـب آنهـا چیـز    

  .آثار وجودى هر یک از اجزاى آن زجدیدى حاصل شود یا آثارى غیر ا
حال است چه اگر بعضى از اجزاء، واجب و بعضى ممکن باشند دوم نیز م شق

در آن صورت نیاز واجب به ممکن لازم مى آید گذشته از این لازمـه ى وجـود   
  اجزاى ممکن در ذات واجب، مستلزم

ماهیت در واجب بالذات است زیرا همانطور که پیش از این نوشته آمد  تحقق
نهایه . [مانند اول و دوم محال استشق سوم نیز . هر ممکنى داراى ماهیتى است

  .]242الحکمه، ص 
شـده بـه صـراحت مـى      دمولى الموحدین درباره ى صفت سلبى یـا  حضرت

  :فرماید
العادلون بک، اذ شبهوك باصنامهم و نحلوك حلیه المخلوقین باوهـامهم   کذب

و جزاوك تجزئه المجسمات بخواطرهم و قدروك على الخلقـه المختلفـه القـوى    
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 91خطبـه ى  " 4فرهنگ تفصیلى مفـاهیم نهـج البلاغـه، جلـد     . [ولهمبقرائح عق
  .]"صبحى صالح

آنها که در شناخت تو به انحراف دچارند، به دام دروغ درافتادند که تـو   آرى،
ان برساخته ى خود همانند کردند و پیرایه ى آفریدگان را با پندارهایشان یرا با ب

اجسام، تجزیه ات کردند و با تکیه بر تو بستند و با ذهن و گمان خویش، چونان 
بر پندار و خرد ناقصشان، ذات مقدس تو را با همـان معیارهـایى سـنجیدند کـه     

  .دست آفریده هاى خویش را
تقع الاوهام له على صفه و لا تعقد القلوب منه على کیفیه و لا تناله التجزئه  لا

 ـ"همان ماخذ . [و التبعیض و لا تحیط به الابصار و القلوب صـبحى   85ه ى خطب
  .]"صالح
ویژگیهــایش پــرده اى پنــدار فرونیفتــد و جســتار هــیچ قلبــى در فهــم   بــر

چگونگیش، به پایان نرسد، بر ساحتش، تجزیه و تبعیض را راهى نباشد و هـیچ  
  .چشمى و دلى او را فرانگیرد
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  بى همتاست خدا
از معانى توحید این است که خدا یکى است و شریک و همتایى براى او  یکى

متصور نیست زیرا اگر شریک داشت ناگزیر مى بایست موجود محدود باشد چه 
آنکه بدیهى است دو موجودى که از هر جهت نامحدود باشند محال است و لـذا  

  .نمى توان براى ذات اقدس حق کفو و همتایى قائل شد
  :اینرو قرآن کریم مى فرماید از

  .]11سوره ى شورى، آیه ى . [كمثله � ء ل�س
  .او چیزى نیست ندهمان
  .]4سوره ى توحید، آیه ى . [ي�ن � كفوا احد �م

  .او هرگز شبیه و مانندى نبوده است براى
براى خداوند مماثل و همتایى نمى توان قائـل شـد تـا در قـدرت و      بنابراین

عزت با او شریک باشد و به طور مشترك در تـدبیر و گـردش جهـان دخالـت     
اره این عالم را عهده دار باشند بلکـه بـه عکـس    داشته و بااراده اى هماهنگ اد

بااراده و حاکمیت دو خدا، نظام و پیوسـتگى جهـان بـه کلـى از هـم پاشـیده و       
  .موجب فساد و تباهى آن خواهد شد

بر این، وحدت نظام و قوانین این جهـان، خـود نشـانه ى بـارزى بـر       افزون
داراى نظـام   زیـرا طبیعـى اسـت جهـان مجموعـا     . یگانگى و بى همتایى اوست

واحدى است و این موضوعى نیست که بتوان به آسانى از آن گذشت و یا مـورد  
 ـ        : تانکار قرار داد، بى آنکه احتیـاجى بـه برهـان فلسـفى باشـد مـى تـوان گف

موجودات این عالم از هم گسسته و مستقل نیستند بلکه به گونه اى با هم مرتبط 
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ن جهان حاکم است نظام همبستگى و و پیوستگى دارند و در واقع نظامى که بر ای
  .تفاعل و تاثیر و تاثر است که در بین پدیده هاى این جهان برقرار است

این نوع ارتباط و پیوستگى و وحدت نظام را هر کسى به فراخور حالش و  و
  .میزان استعداد و معلوماتش مى تواند بشناسد

موجـودات   است که هیچ موجودى و هیچ سیستم بـدون ارتبـاط بـا    پرواضح
دیگر تحقق پیدا نمى کند و اگر هم تحقق پیدا کند دوام نمى یابد اگر فرض بکنیم 

اى به وجود آورد این انسان باید  خدا انسان را بدون ماده اى خاکى و بدون نطفه
گوشـت حیوانـات بایـد     زتنفس کند و غذا بخـورد، از آب، از غـذا ، از گیـاه، ا   

کـردیم ایـن عـالم     رود، اگر فرض مـى  از بین مىاستفاده کند و اگر استفاده نکند 
پاشید و  هایى است که هرکدام خدایى دارد، نظام این عالم از هم مى داراى سیستم

  .آورد دوام نمى
  :قول قرآن کریم به
  .)23ى  ى انبیاء، آیه سوره. (�ن فيهما ا�ه الا االله لفسدتا �و
آینه تمامى عـالم بـه    خدایان دیگرى جز خداوند متعال وجود داشت، هر اگر

  .شود فساد و تباهى کشیده مى
بینیم این موجودات بدون احتیاج به موجـودات دیگـر تحقـق پیـدا      مى چون

رونـد،   شوند و از بـین مـى   ى وجود بدهند و فاسد مى توانند ادامه کنند و نمى نمى
پس این وحدتى که در عالم حکمفرماست از نظـر نظـام مشـهود اسـت و همـه      

که این جهان  ىو این حاکى از آن است که دست کس. آن را درك کنند توانند  مى
کنـد و   ى اینها را به هم مربوط مـى  را در اختیار دارد دست واحدى است که همه

خواستند مستقلا این عـالم را   چرخاند اگر دستهاى مستقلى بود که هرکدام مى مى
  اداره کنند آنچنان که مقتضى
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شد پس چون که نظام واحد برقـرار   متلاشى مى است، قطعا این عالم ربوبیت
شـود کسـى کـه اختیـاردار ایـن       آید معلوم مى است و فسادى در عالم پدید نمى
کند و همه را بـه هـم مربـوط سـاخته اسـت       جهان است و این عالم را تدبیر مى

معـارف  . ك. ر(موجود واحدى است که نظام واحدى را به وجـود آورده اسـت   
و بدین ترتیب احتمال وجود خدایى جز االله به کلـى  .) یزدى قرآن، استاد مصباح

  .توان براى او همتا و شریکى قائل شد منفى و مطرود است و نمى
معناسـت،   فرض وجود فردى به عنوان همسر براى خداوند کاملا بـى  بنابراین

زیرا اهدافى که براى انسانها در همسر گزینى مدنظر است که بر پایـه رفـع نیـاز    
باشد براى ذات اقدس حق که احتیاج و نیاز در او راه نـدارد تصـور    مى یکدیگر

  :فرماید اساس است چنانکه قرآن مجید مى آن سست و بى
ى انعام،  سوره. (ا�سموات و الارض ا� ي�ون � و�و �م ت�ن � صاحبه بديع

  .).101ى  آیه
باشـد و  آسمانها و زمین اوست چگونه ممکن است فرزندى داشته  کننده ابداع

  .حال آنکه همسرى نداشته است
  با بطلان این نوع تصورات واهى، وجود فرزند نیز براى وى و

اســت، و اصــلا خداونــد بــرخلاف اعتقــاد برخــى از کــم خــردان و  منتفــى
و این مطلب بقدرى روشن است . فرومایگان، هیچ نیازى به فرزند و اولاد ندارد

  .احتیاجى به برهان و استدلال ندارد
است گروههایى که براى خدا پسرانى قائل بودند نام دو طایفـه از آن   تنىدانس

ها کـه معتقـد بودنـد عیسـى پسـر خداسـت و        در قرآن آمده است یکى مسیحى
  .پنداشتند دیگرى یهود که عزیز را فرزند او مى



152 

 

ى قریش اعتقاد داشتند فرشتگان فرزندان خدا هسـتند کـه از    طرفى طایفه از
اند و بدین طریـق بـراى خـدا دخترانـى قائـل       جن پدید آمدهازدواج خداوند با 

  .اند گردیده
  :فرماید قرآن کریم در این باره مى چنانکه

  .).19ى  ى زخرف، آیه سوره( .جعلو ا�لائ�ه ا�ين هم عباد ا�ر�ن اناثا و
  .فرشتگانى را که بندگان خدا هستند، دختران او قرار دادند آنها
ید خرافى در آیات متعدد اشاره فرمـوده اسـت نظیـر    خداوند به این عقا البته

  :گذرد آیاتى که ذیلا از نظرتان مى
ا�واحـد  ا�اراد االله ان يتخذ و�ا لاصط� �ا �لـق مـا �شـاء سـبحانه هـو �و
  .).٤ى  ى ز�ر، آيه سوره. (القهار
خواسـت فرزنـدى انتخـاب کنـد از میـان مخلوقـاتش آنچـه را         خدا مى اگر

او خداونـد  ) از اینکه فرزنـدى داشـته باشـد   (گزید، منزه است  خواست برمى مى
  .واحد قهار است

قا�وا ا�د االله و�ا سبحانه بل � ما � ا�سموات و الارض � � قانتون بـديع  و
ى بقـره،   سـوره ( .ا�سموات و الارض و اذا ق� ا�را فانما يقـول � �ـن فيكـون

  .).117و  116ى  آیه
ى خود انتخاب کرده است، پیراسته اسـت او بلکـه   خدا فرزندى برا گویند مى

. آنچه در آسمانها و زمـین اسـت از آن اوسـت و هـه در برابـر او فرمانبردارنـد      
پدیدآورنده آسمانها و زمین اوست و هنگامى که فرمان وجود چیـزى را صـادر   

  .یابد موجود باشد، او نیز وجود مى: گوید کند مى
ى  سوره. (الغ� � ما � ا�سموات و ما � الارضا�ذ االله و�ا سبحانه هو  قا�وا

  .).68ى  یونس، آیه
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نیاز است و  خدا براى فرزندى اختیار کرده است، پیراسته است او، او بى گفتند
  .هر چه در آسمانها و زمین است از آن اوست

ترتیب اعتقاد به تثلیث یا ثنویت که هر یک مستلزم وجود همتا و فرزند  بدین
الـذکر   ناشى از عقاید مذاهب خرافى است و خداوند در آیات فوق براى خداست

با لحنى قاطع و کوبنده همگان را در داشتن این نوع باورها، سخت برحذر داشته 
چرا . نیازى خود را از هرگونه نسبتهاى ناروا اعلان داشته است و پیراستگى و بى

باشـد زیـرا مفهـوم    ى این اعتقاد آن است که جسم بودن خدا مـد نظـر    که لازمه
انتساب فرزند به خدا، انفصال جزئى از پدر و قرار گرفتن آن در رحم مادر است 

  .پذیرى از لوازم جسم است و خداوند از این امور منزه است و این تجربه
با بیـانى شـیوا و در عـین حـال مسـتدل       ﷒موحدان حضرت على  مولاى

  :فرماید مى
  .).182ى البلاغه، خطبه نهج. (صیر محدودایلد فیکون مولودا و لم یولد فی لم
  .کسى را نزاد تا خود نیز مولود باشد و از کسى زاده نشد تا محدود گردد او
  :فرماید آنگاه مى و
  .).186ى  البلاغه، خطبه نهج. (لا کف له فیکافئه و لا نظیر له فیساویه و
 ـ     و ا بـا او  مانندى ندارد تا با او همتا گردد و شـبیهى بـراى متصـور نیسـت ت

  .مساوى باشد
حاضر در بیست و یکم ماه مبارك رمضان سال یکهـزار و چهارصـد و    کتاب

پانزده هجرى قمرى مصادف با شهادت جانسوز مـولاى متقیـان حضـرت علـى     
ى شـیفتگان آن حضـرت را از ذات احـدیت     اتمام پـذیرفت، توفیـق همـه    ﷒

  .خواستارم
  مینآخر دعوانا ان الحمدالله رب العال و
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